
 
         

انگيزهي الهي 

شخصي در جنگ ميان مسلمانان و كفّار كشته شد. مــردم گفتنـد: خوشـا بـه 
حالش! چه سعادتمند شد كــه در ركـاب رسـول خـدا� بـه شـهادت رسـيد. 
رسولاكرم� براياينكه مردم را از مسألهي مهم اخــلاص در عمـل و اصـلاح 
ــار شـد!  نيت آگاه سازد، فرمود: نه؛ شما نميدانيد؛او قتيل االله نشد، بلكه قتيلالحم
وـد. از آن  كشتهي راه خدا نشد، كشتهي راه الاغ شد. الاغي را در لشكر دشمن ديده ب
الاغهاي خوب سابق كه از ماشين هم برايشان بهتر بود. براياينكــه آن را تصـاحب 
يـم و  كند، گفت: حالا كه مسلمانان به ميدان جنگ ميروند، ما هم ميرويم و ميكش
ــود مـيگـيريم. او  اموال ميآوريم و غنيمت نصيبمان ميشود و الاغ را هم براي خ
براي الاغ آمده بود، در راه الاغ كشته شد،ولي نه به الاغ رسيد و نه به خــدا ! آيـا ايـن 

بدبختي نيست؟!  
ــه بـه نـام  در كارها اينگونه نباشيم. مخصوصاً در كارهاي ديني، كارهايي ك
ــد،  خدا انجام ميدهيد، مسجد ميسازيد، حسينيه ميسازيد، جلسات اداره ميكني
ــد نكنيـد، انگـيزهي الـهي  خودتان را ارزان نفروشيد، كارتان را خراب نكنيد، فاس

داشته باشيد، تقوا داشته باشيد.١ 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/١) . 
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فرجام نيكوي صداقت 

عبدالرحمن بــن سـيابه، جوانـي تهيدسـت و بيبضـاعت امـا راسـتگو  و 
درستكار بود. از او نقل كردهاند كه گفته است: پدر من مرد باتقوايي بود. هنگاميكه 
از دنيا رفت، ميراثي نداشت.روزي من در خانه نشسته بودم و به  زنــدگـي آينـدهام 
ــود. وارد  فكر ميكردم.ناگهان متوجه شدم كسي در ميزند، يكي از دوستان پدرم ب
خانه شد و به من تسليت گفت و از من پرسيد از پدر برايت چــيزي مـانده اسـت؟! 
گفتم: خير، بعد كيسهاي را كه همراهش بود بيرون آورد و گفت: در ميان اين كيســه 
ــران  هزار درهم پول  است( چقدر خوب است مسلماناناينگونه  باشند كه به ديگ
ــيد ارثـي برايشـان باقيمـانده  برسند. مثل اين آدم كه از بازماندگان آن متوفي پرس

است يا نه؟ و اهل و عيالش چگونه زندگي ميكنند؟) 
اين آدم پيش اين پدر مرده آمد، پرسيد: پدرت چه چيزي برايت باقي گذاشته 
است؟ گفت: هيچ چيز. بعد آن مرد كيســهاي درآورد و  بـه اِبـن سـيابه گفـت:ايـن 
ــارت قـرار بـده و معاشـت را تـأمين  كيسهي پول را بگير و آن را مايهي كسب و ك
ــدرم  كن.اين جوان خيلي خوشحال شد. نزد مادرش آمد و گفت: يكي از دوستان پ
ــار خوبـي كـرده  چنين كيسهاي به من داده است. مادر با خوشحالي گفت: پسرم ك
است، خدا خيرش بدهد، همين الآن دنبال كار برو. ميگويد: عصر همــان روز  بـه 
ــول دارم و ميخواهـم كاسـبي  ديدار يكي ديگر از دوستان پدرم رفتم. به او گفتم پ
كنم. او براي من جامههاي مخصوصي خريد و جايي هم براي محلّ كار در اختيارم 
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ــه آن  گذاشت.من هم مشغول كار شدم. شش ماه طول نكشيد كه وضعم از اين رو ب
ــدم. نـزد مـادرم آمـدم و گفتـم: مسـتطيع شـدهام و  رو شد و براي حج مستطيع ش
ــه تـو پـول  ل قرض آن آقايي را كه ب ميخواهم به حج بروم. گفت: بسيار خوب، اوّ
داده است ادا كن؛ چرا كه اداي ديَن مقدم است. من هم فوراً هزار درهم  تهيه كـردم، 
به حجرهي او رفته و سلام كردم و گفتم: پول شما را آوردهام. باورش نشد كه به اين 
ــم:  زودي پولش را برگردانم. گفت: شايد كم بوده كه برگرداندي، بيشتر بدهم. گفت
ــتطيع شـدهام و  نه، پول شما خيلي بابركت بود و منافع زيادي برايم داشت، من مس
ميخواهم مكّه بروم.رفتم و پس از انجام اعمال و مناســك حـج، همـراه جمعيـت 
براي زيارت امام جعفرصادق�  به مدينه رفتم. زماني بود كــه حكومـت وقـت، 
ــد دارنـد. از امـام  براي ملاقات ايشان ممانعتي نميكرد. ديدم؛ مردم زياد رفتوآم
ــم نـااميد  سؤالها ميكنند و جوابها ميشنوند. من ازاينكه بتوانم خدمت آقا برس
شدم. چون هم جوان بودم و از ديگران كم سن و سالتر بودم و هم ازدحام جمعيت 
ــه مـن شـد و از دور اشـاره  زياد بود. در گوشهاي با نااميدي نشستم. امام� متوج
فرمود كه جلو بيا. من هم از جا برخاستم جلو رفتم مقابل ايشــان دو زانـو نشسـتم. 
يـابهام.  دست ايشان را بوسيدم. فرمود: كاري داشتي؟ گفتم: من عبدالرحمان پسر س
اـم   فرمود: هان! سيابه. او مرد خوبي است، چه ميكند!!(حال كسي تصور نكند كه ام
بايد حال او را بداند واز همه چيز با خبر باشد).نه؛امامان اگر چه به علم غيب احاطه 
دارند ولي در زندگي، با مردم به طور عادي رفتار ميكنند و از علم غيبشان همه جــا 
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استفاده نميكنند. فرمودند: سيابه مرد خوبي است، چه ميكند. گفتم: آقا! او مرحوم 
ــبر غمگيـن شـد مثلاينكـه  شد،. ديدم امام سخت متأثّر شد. يعني؛ چنان از اين خ
دردي در بدنشايجاد شده باشد، اظهار تأسف كرد. دوبار فرمـود: (رحمـةُ االله عليـه، 
رحمةُ االله عليه). خدايش بيامرزد، خدايش بيــامرزد. بعـد فرمـود: خـوب از پـدرت 
چيزي برايت باقي ماند؟ گفتم: نه،يابن رســول االله. فرمـود: پـس چطـور بـه مكّـه 
آمدهاي. سرگذشتم را براي ايشان تعريف كردم و گفتم: دوست پدرم به مــن پولـي 
داد، من هم با آن كاسبي كردم و مستطيع شدم. امام�نگذاشت حرفم تمام بشــود، 
ـم  ينَ ينَت را ادا كردهاي كه به مكّه آمدهاي يا نه؟ گفتم: بله،يابن رسول االله، دَ پرسيد دَ

را ادا كردهام. فرمود: احسنت، آفرين، بسيار كار خوبي كردي. بعد فرمود: 
ــاسَ  رِكُ النشت ةوَ اَداءِ الاَمان ديثقِ الْحدمان بِصحالردبيا ع يكاُوص)

في اَموالهِم هكَذا)؛ 
حضرت انگشتانشان را جمع كردند و فرمودند: ببين چطور انگشتان مــن بـا 
ــتگو بـاش و  هم جمع هستند، تو هم با مردم با راستي و صداقت رفتار كن. هم راس
هم امانتدار. اموال مردم را به مردم برسان تا شريك مال مــردم باشـي. مـردم امـوال 
خود را با اطمينان خاطر در اختيار تو قــرار ميدهنـد.ايـن جـوان گفـت: مـن ايـن 
ــي نصيبـم شـد، بـه  نصيحت گرانبها را از امام گرفتم، در اندك مدتي ثروت فراوان

طوري كه زكات اموالم را كه حدود  سيصدهزار درهم بود ادا كردم.١ 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٢). 
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نتيجهي تقوا 

يكي از علماي نجف نقل ميكند كه من در كوفــه كنـار شـطّ فـرات مـنزلي 
ــه رسـيدم ديـدم  داشتم. روزي براي انجام كاري از منزل خارج شدم، نزديك پل ك
ــتش اسـت و كـارش ايـن اسـت كـه تـور را بـه  ماهيگيري،تور ماهيگيري در دس
ــه شـانس تـو  رهگذران نشان ميدهد و به آنها ميگويد: (عليٰ بختك)؛ بيا تور را ب
بيندازم. هر چه ماهي ريز يا درشت درآمد، چند فلس به من بده. بــراي مـردم تـور 
ــد: مـن  ميانداخت و ماهي ميگرفت و چند فلس هم به او ميدادند.ايشان ميگوي
هم به كنار پل رسيدم، چشمش كه به من افتاد گفت: (شــيخنا علَـيٰ بختـك)؛ بيـا 
ــانس تـو چـه  شانست را امتحان كن. بيا تور را يك بار به شانس تو بيندازم، ببينم ش
وـد  ميكند.من هم كار داشتم و با عجله ميخواستم بروم. علاوه بر اين در شأن من نب
كه كنار پل بايستم تا براي من تور بيندازد و بخــت آزمـايي كنـد. از ايـن جـهت بـا 
ناراحتي و بياعتنايي از كنارش رد شدم، ولي او دستبردار نبود، مكرراً بـا صـداي 
ــرد كـه: (شـيخنا علَـيٰ  بلندتر ميگفت: (شيخنا علَيٰ بختك)؛دوباره اصرار ميك
ــتم و  بختك)؛آن قدر اصرار كرد كه سرانجام من هم مجبور شدم امتحان كنم؛ برگش
با اوقات تلخي به او گفتم: بيا،اين چند فلس مال تو، (عليٰ بختي)؛ بينداز ببينم چــه 
ميشود. تور را انداخت و كشيد، ديد خيلي سنگين شد. گفــت:اي شـيخ؛ شـانس 
ــت تـور را بـالا كشـيد، ديـدم  خوبي داري، تور خيلي سنگين است. وقتي با زحم
ــد بچـهي مـن  عجب يك پسر بچه است! آن هم بچهي خودم است!! بعد معلوم ش
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آمده بود كنار شط بازي كند،  در ميان شط افتاد و اتفاقاً در همان لحظه من رســيدم و 
او تور را انداخت و بچه بيرون آمد. 

(يرزُقْه من حيثُ لا يحتسِب)؛ 
«از راهي كه اصلاً باورش نميشود راه برايش باز ميشود». ١ 

اجابتدعا 

از يك راوي به نام محمد بن ســويد نقـل شـده اسـت كـه سـالي در مدينـه 
ــد.  خشكسالي بسيار شديدي اتّفاق افتاد. مردم براي نماز باران و دعا به صحرا رفتن
ــدم كـه ظـاهري  من در لابلاي جمعيتي كه در صحرا بودند، مردي ژندهپوش را دي
ــه مـرا جلـب كـرد.  ژوليده داشت و در گوشهاي به نماز ايستاده بود. رفتارش توج
ــد از نمـاز دسـت بـه دعـا  نزديك او رفتم و كنارشايستادم. نمازش را خواند و بع

برداشت. خيلي ساده با خدا صحبت كردو ميگفت: 
(رَبِّ اِني اَقْسمت علَيك اِلاّ اَمطَرتَ علَينا الساعةَ)؛ 

«خدايا، تو را به حق خودت قسم ميدهم كه همين الآن بر ما باران بباران»! 
ــوا   من از سادگياش تعجب كردم. هنوز دستهايش پايين نيامده بود كه ديدم ه
منقلب شد و بعد از چند رعد و برق، باران شروع به باريدن كرد. به طوري كه مـردم از 
نـ  خرابي خانههايشان ترسيدند و به پناهگاهها رفتند! اين مرد هم به گوشهاي رفت. م

هم از او جدا نشدم و دنبالش رفتم، ديدم دوباره دست به دعا برداشت و گفت:  
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤). 
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 (مهنع فُوا فَارْفَعاكْت قَد مهاَن لَمعت تاِنْ كُن مالّله)
«خدايا! اگر به قدر كافي باران آمده قطع كن».  

ديدم باز ناگهان هوا آرام شد و باران ايستاد و آسمان صاف و روشن شد. مــن 
ــه خانههايشـان رفتنـد.ايـن مـرد هـم  بسيار تعجب كردم. مردم با شوق و شعف ب
حركت كرد،ولي من دنبالش رفتم و خانهاش را شناختم. فــردا صبـح بـه سـراغش 
ــت: بگـو. گفتـم:  رفتم و در خانهاش را زدم. بيرون آمد. گفتم: من حاجتي دارم. گف
ــروز  براي من دعا كن! گفت: من چه كارهام كه دربارهي شما دعا كنم؟ گفتم: من دي
مراقب حالت بودم؛ بگو چه كردهاي كه به اين منزلت رســيدهاي؟ سـرش را پـايين 

انداخت، تأملي كرد و بعد خيلي ساده و آرام گفت:  
(اَطَعت االلهَ في ما اَمرني وَ نهاني فَسأَلْته فَاَعطاني)؛ 

«يك عمر مطيع فرمان خدا بوده و امر و نهيش را اطاعت كردهام، يك بار هـم 
از او باران خواستهام،آيا روا بود كه ندهد»؟!١ 

توسل به سيدالشهداء� 

               مرحوم آيت االله دستغيبt از كتاب دارالسلام مرحوم عراقــي، نقـل كـرده 
است كه مرد صالحي سالها در كربلا مجاور بود. از او پرسيدند: در اين مدت خرق 
عادتي ديدهاي يا نه؟ گفت: بله من مدتها در كربلا ساكن و مجاور بودم. يك فرزنــد 
ــاله بـود.  داشتم به نام حسن كه به او خيلي علاقهمند بودم.اين فرزند شش،هفت س

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨

ــن  روزي جمع زيادي از دوستان، ميهمان من بودند. مشغول غذا خوردن بوديم. اي
ــس مـا را نگـاه  پسر از پشتبام طبقه سوم منزل، سر خود را پايين گرفته بود و مجل
ميكرد.ناگهان از همانجا سقوط كرد و به محضاينكه بــر زميـن افتـاد جـان داد. 
ــت  مجلس ما  به عزا تبديل شد. همسايهها و مهمانها جمع شدند. من تا اين وضعي
را ديدم نتوانستم تحمل كنم. بياختيار سر و پاي برهنه، به طرف حــرم مطـهر امـام 
حسـين� دويـدم. هميـن كـه رسـيدم گفتـم: السـلامُ علَيـــك يــا وارِثَ 
ــا  عيسيروحاالله(شنيدهايد كه حضرت عيسي� مردهها را زنده ميكرد). گفتم: م
ــا� هسـتي. يعنـي،  زيارت وارث ميخوانيم و ميگوييم كه شما وارث تمام انبي
ــرده را زنـده  تمام كمالات انبيا� در شما جمع شده است. عيسي روح االله� م
ميكرد،من هم به تو پناه آوردهام. رفتم جلو؛ يك طرف شال كمرم را به قفل ضريـح 
ار حـرم دور مـن جمـع شـدند.  ــردم و زوّ بستم؛ شروع به  ناله و فرياد زدن كردم. م
هـ  گفتند: چه شده است؟من حرف نميزدم، فقط داد ميزدم.تا آن كه همسايهي ما ك
مرد عالميبود، پيش من آمد و شروع به نصيحت كرد و گفت: تو كه خود مرد عــالم 
ــم،الآن مـادر  و دانايي هستي، مرده كه زنده نميشود. برخيز برويم جنازه را برداري
ــدند.  كودك، خودش را ميكشد. هر چه او گفت، من اعتنا نكردم. ديگران جمع ش
ــرا  به آنها تندي كردم و گفتم: برويد دنبال كارتان، مرا به حال خودم بگذاريد. چرا م
اذيت ميكنيد؟آنها گفتند:ما به منزل ميرويم تا جنازه را غسل داده و دفنــش كنيـم. 
ــد؟!  وقتي رفتند من از اين حرف بيشتر ناراحت شدم. ميخواهند جنازه را دفن كنن
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لذا بيشتر ناله زدم؛ يا اباعبداالله از در خانهات بيرون نميروم، يا جان مرا هم بگير يــا 
فرزند مرا به من برسان. آن قدر ناله واصرار كردم كه نــاگـهان ديـدم مـردمِ داخـل 
صحن دارند هلهله ميكنند و به سمت حرم ميآيند. در ايــن حيـن جمعيـت وارد 
ــن آورد  حرم شد، ديدم دست پسرم حسن در دست آن مرد عالم است. او را پيش م
ــادم و ضريـح را بوسـيدم. سـجدهي  تا چشمم به چشم حسن افتاد. روي سنگ افت
ــيدم: جريـان چـه  شكر به جاي آوردم. پسرم را بغل كردم و او را بوسيدم. بعد پرس
بود؟! آن مرد عالم كه همسايهي ما بود گفت: ما از برگشتن تو مأيوس شديم. گفتيم: 
ــبريم. آنجـا لباسـش را كنديـم و روي  مصلحت اين است كه جنازه را به غسالخانه ب
ــرف آب كـه روي سـرش  سنگ خوابانديم. من خودم متصدي غسلش شدم.يك ظ
ــياش  ريختم، ديدم مثل اين كه نوك بينياش حركت ميكند؛مانند كسي كه روي بين
ــراي  انگشت ميمالند. ناگهان ديدم سرش را حركت داد و عطسه كرد  و برخاست. ب

من خيلي تعجبآور بود،ما هم لباسش را پوشانديم و آورديم تا تو ببيني.  
ما مـظهر جملهي صفـاتيم  مـا جـام جهان نماي ذاتيم 
كشّـاف جميع مشكلاتيـم  ما حاوي جملهي علومـيم 
گو تشنه بيــا كه ما فراتـيم  گو مرده بيا كه روح بخشيم 
محبوس ضعيف را نجـاتيم  بـيمار ضعيـف را شـفاييم 
اي درد كشيدهي دوا جـوي از ما مگذر كـه مـا دواتيـم١ 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٦). 
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يار مظلوم باش حتّي اگر... 

ــه                   روايت است كه عابدي مشغول نماز بود. چند بچه را ديد كه مرغي را گرفت
و  بال و پــر آن را ميكننـد. آن مـرغ فريـاد ميكشـيد و بچـهها  بـه فريـادش اعتنـا 
نميكردند.عابد هم شاهد ماجرا بود،ولي نمازش را قطع نكردتا آن مرغ را از دستـ 
ــاطر هميـن نمـازت  بچهها رها كند. به ولي زمان وحي شد بهاين عابد بگو تو به خ
جهنّمي شدي. تو وظيفه داشتي نمازت را قطع كني و بروي مرغ را از دست بچــهها 
نجات بدهي. چون به وظيفه عمل نكردي، جهنّميشدي. حال اگر بال و پر مرغــي را 
بكنند و عابد به دادش نرسد و جهنّمي شود. پس واي به حال ما كه اگر ببينيم بال و پــر 
دين را ميكنند و دين ناله ميكند و كمك ميطلبد، ما هــم چـيزي نگوييـم و بـه كـار 

شخصي خود ادامه دهيم. آن وقت در پيشگاه پروردگار چه وضعي خواهيم داشت.١ 

خودبيني وغرور 

ديــدم  كنــــار  چنــاري  كـــدو   بني 
بر رُست و بر دويــد   برابر  به  روز  بـيست 

پــرسيد از چـنار كـه تـو چـند سـالـهاي  
گفتا كه هست سال من افزونتر از دويسـت 

خنديد و  گفت:  من  ز  قد تو  به  بيسـت  روز 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٧). 
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بگذشتـهام بـگو كـه تـو را كاهلي ز چيست 
بــا او چـــنار بــاز گفت: ،كــاي كـدو 

بـا تـو مـرا هـنوز نـه هــنگام داوري است 
فــردا كــه بر مـن و تـو وزد بـاد مـهرگان 

پـيدا شـود كـه از مـن و تو هر دو مرد كيست 
بوتهي كدويي زير درخت چناري روييده بود، بر اثر ريزش باران بهار و تـابش 
ــت پيچيـد و بيسـت  خورشيد و وزش نسيم، شاداب و سرسبز شد و به ساقهي درخ
ــه ايـن درخـت  روزه بالا رفت و از قامت درخت هم گذشت. سر خم كرد و نگاهي ب

چنار كرد و پوزخندي به او زد و گفت: تو چه كارهاي؟ كجا بودي؟ چند سالهاي؟ 
ــه مـن  درخت گفت: فعلاً مغرور شادابي  و طراوت زودگذر خود هستي و  ب
ــاد خـزان بـوزد و چنـان سـيلي  ميخندي،  صبر كن، چند روزي بيش نگذرد كه ب

محكم به صورتت بزند كه بيفتي و بپوسي و زير پاي من دفن شوي. 

قرآن بدون عترت راهگشا نيست 

قصهي ابن ابي العوجاء معروف است. ابن ابي العوجــاء آدم كـافر، ملحـد و 
ــا چـند نفـر از  زنديقي] بود كه به هيچ چيز اعتقاد نداشت.اما سخنوري قهار بود. ب
همفكران خود به مسجدالحرام ميرفتند و آنجا به مسلماناني كه طواف ميكردنـد، 
ــا  ميخنديدند و آنها را به استهزا ميگرفتند. او حتّي خدمت امام صادق� آمد و ب

                                                           
] زنديق: بيدين. 
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ــه خرمـن  زباني تند گفت:«شما تا كي اين خرمن را ميكوبيد». كعبه را (العياذ باالله) ب
تشبيه كرد و حجاج و طواف كنندهها را هم به گاوهايي كه دور خرمن ميچرخنــد. 
تـرهاي  گفت: تا كي اين خرمن را ميكوبيد و به اين سنگ پناهنده ميشويد و مثل ش
رميده از اين كوه به آن كوه جست و خــيز ميكنيـد. او بـه قـول امروزيـها، خيلـي 
روشنفكرانه حرف زد. امام� هم جوابهايي به او داد كه فعلاً مجال نقل آن نيستـ. 
منظور اين است كه اين آدم كافر ملحد زنديق كه به هيچ اعتقاد نداشت، كعبه را هـم 
به مسخره ميگرفت. همين آدم با قرآن مأنوس بود. قرآن را حفــظ ميكـرد و بعـد 
آيات قرآن را با هم ميسنجيد. حتّي چنان به قرآن احاطه داشــت و قـرآن را نقّـادي 
ميكرد كه جناب هشام بن حكم را سخت در تنگنا قرار داد. جناب هشام از بزرگان 
اصحاب امام صادق و امام كاظم�بود. شخصيت او خيلي بــزرگ بـود كـه امـام 

صادق� دربارهي ايشان فرموده است: 
(مرحباً بِناصرِنا بِيدهِ وَ لسانِه وَ قَلْبِه)؛ 

«آفرين بر ياور ما كه با زبانش، با دستش و با قلبش ما را ياري ميكند». 
ــياري از   او در علم كلام، يعني مسائل مربوط به اصول عقايد قهرمان بود. بس
ــو در مـيآورد؛ولـي در مقـابل ابـن ابـي العوجـاء كـم  كفّار را در مناظراتش به زان
ميآورد.اين شخص نزد  هشام آمد و گفت: مگر شما نمــيگوييـد قـرآن از طـرف 
ــم در گفتـههايش تنـاقض  خداوند حكيم آمده است. پاسخ داد: بله. گفت:آيا حكي
گويي ميكند؟ گفت: خير. گفت:آيهي سوم ســورهي نسـاء بـا آيـهي ١٢٩  همـان 
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سوره متناقض است. براي اين كه در آيهي سوم چنين آمده است: 
 ــم فْتثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خساءِ مالن نم وا ما طابَ لَكُمحكفَان...]

ألاّ تعدلُوا فَواحدةً ]؛ 
يعني ؛شما ميتوانيد تعدد زوجات داشته باشيد. دو تا، سه تــا، چـهار تـا زن 
ــد يكـي  دايم بگيريد ولي عدالت را رعايت كنيد. اگر نتوانستيد رعايت عدالت كني
بيشتر نگيريد.اين آيه نشان ميدهد كه رعايت عدالت بين زنان متعدد ممكن استـ. 

بعد در آيهي ١٢٩ چنين آمده است: 
[...لَن تستطيعوا أنْ تعدلُوا بين النساءِ وَ لَو حرصتم... ]؛ 

اـر  اين آيه ميگويد اصلاً ممكن نيست. هر چه هم شما بكوشيد  و به خود فش
ــتطيعوا] بـه  ست بياوريد نميتوانيد ميان زنها عدالت برقرار كنيد. ميگويد:[ لَن
ــن نيسـت.  قول آقايان اهل ادب، لَن نفي ابد ميكند؛ يعني، هرگز نميتوانيد و ممك
خوب اين دو آيه با هم تناقض دارنــد.آيـهي سـوم مـيگويـد: ميتوانيـد و چـون 
ميتوانيد: [...فَانكحوا ما طابَ لَكُم...] دو تا، سه تا، چهار تا زن بگــيريد. ولـي 
اين آيه ميگويد: نميتوانيد.منظور از اين تناقض چيست؟ هشام در پاســخ نـاتوان 
ماند. واقعاً كداميك از ما اين گونه قرآن ميخوانيم كه آيات را با هم بســنجيم و بـه 
نقّادي بپردازيم. هشام گفت: مدتي به من مهلت بده، مثلاً يك ماه مهلت ميخواهم. 
ــي  گفت: يك ماه كه سهل است، ده ماه مهلت ميدهم ولي مطمئن باش كه نميتوان

جواب بدهي. هشام ديد چارهاي نيست، مگر اين كه درِ خانهي عترت برود.  
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(فَاسألوا اَهلَ الذِّكرِ اِنْ كُنتم لا تعلَمونَ)؛ 
خدا در كنار قرآن، عترت را قرار داده است. اگر مردم از عــترت جداشـوند، 
ــت و از عـراق بـه حجـاز  قرآ ن را نخواهند فهميد و براي همين، هشام بار سفر بس
وـل  رفت.در آن زمان، سفر با دشواري انجام ميشد؛مثلاً با شتر روزهاي زيادي به ط
 ــون زمـان حـج ميانجاميد. امام صادق� از آمدن هشام به حجاز تعجب كرد، چ
نبود. سؤال كردند: براي چه به حجاز آمدهاي؟ عرض كرد يك مشكل قرآني برايــم 
ــن  پيش آمده است. مشكل را بيان كرد كه ابن ابي العوجاء چنين اشكالي كرده كه اي
ل مربوط به نفقه و هزينـهي  دو آيه با هم تناقض دارند. امام فرمود: به او بگو آيهي اوّ
زندگي است؛ يعني؛ يك مرد ميتواند براي تأمين خــوراك و پوشـاك و مسـكن و 
ساير نيازمنديها بين  دو زن عدالت را رعايت  كند. از اين نظر است كه ميفرمـايد: 
تـ،  [...فَانكحوا ما طابَ لَكُم...]اين،ممكن است. اما آنجا كه فرموده ممكن نيس
مربوط به محبت قلبي است؛ يعني براي مرد، ممكن نيست محبــت قلبـي خـود را 
ــامل خـارجي دارد.  ميان دو تا زن به طور مساوي رعايت كند. براياينكه محبت،ع

در اختيار خود انسان نيست. 
ــه، بداخـلاق و بدزبـان  به عنوان مثال،مردي كه دو زن دارد. يكي پير، بدقياف
است و ديگري جوان، زيبا،خوش اخلاق وخوش بيان.در اين حال،اين مــرد بينـوا 
ــن  هر چه سعي كند كه هر دو را يك اندازه دوست داشته باشد، ممكن نيست. ممك
است ميان اين زن زيبا و آن زن نازيبا از لحاظ خوراك و پوشاك و مســكن رعـايت 
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كمال مساوات و عدالت را بنمايد. ولي هرگز نميتواند در محبت قلبي ميــان آن دو 
ــار خـود انسـان نيسـت و  مساوات كامل برقرار كند. چون موضوع محبت در اختي

بستگي به عوامل خارجي دارد. آنجاست كه ميفرمايد: 
[ ...لَن تستطيعوا أنْ تعدلُوا بين النساءِ وَ لَو حرصتم ... ]؛١ 

پس آنجا كه فرموده عدالت ممكن است، درباره نفقات است و آنجا كه فرموده 
ممكن نيست،منظور، محبت قلبي است و لذا تناقضي بين آن دو آيهي قرآن نيست. 

هـ  هشام به عراق برگشت و به ابن ابي العوجاء گفت: جواب را آوردم. گفت: ب
ــن از  اين زودي! وقتي هشام مطلب را بيان كرد. او گفت:اين سخن مال تو نيست.اي
ــه  حجاز آمده است. منظور اين است كه ممكن است يك آدم كافر ملحد زنديقي ك
ــافظ قـرآن باشـد و حتّـي نقّـاد هـم باشـد. پـس نـزد  به هيچ چيز اعتقاد ندارد، ح

خداوند،اينها ملاك شرف و كرامت نيست.٢ 

ظاهربين نبايد بود 

اميرالمؤمنين،حضرت علي �در نيمه شبي به همراه كميل كــه از اصحـاب 
ــنزل  بـاز مـيگشـتند. كنـار خانـهاي  خاص آن حضرت بود،از  مسجد به طرف م
ــاموش بـود. صـداي صاحبخانـه بـه گـوش  رسيدند. در دل شب كه همه جا خ
ــاز شـب اسـت و بـا صـداي بسـيار  ميرسيد كه در داخل خانهي خود مشغول نم

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي١٢٩ 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٨). 
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 ١٦

ــد  جذّاب با حال حزن و اندوه و گريه تلاوت قرآن ميكند. سورهي زمر را ميخوان
و به اين آيه رسيده است: 

[ أمن هو قانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وَ قائمــاً يحـذَرُ الْـآخرةَ وَ يرجـوا 
 ذَكَّـرتمـا يــونَ إن لَمعلا ي ينونَ وَ الَّذلَمعي ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هةَ رَبمرَح

اُولُوا اْلاَلْبابِ ]؛ 
اين آيه براي شب زندهداري بسيار مناسب است كه ميگويد:آيا آن كسي كـه 
ــتاده و تـرس از خـدا و روز جـزا در جـانش  در دل شب برخاسته و رو به خدا ايس
نشسته است. سجده ميكند و ركوع ميكند، يا خدا يا خدا ميكند،آيا اين آدم برابــر 
است با آن كه مثل حيواني افتاده و خوابيده و از همه جا بيخبر است؟اين صدا و آن 
ــه طـوري كـه ايسـتاد.  حال، آن چنان جذّاب بود كه كميل را مجذوب خود كرد، ب
مثلاينكه قدرت راه رفتن از او سلب شده است.خواســت لحـن خـوش قـرآن را 
ــا سـر و صدايايـن  گوش كند. امام� وقتي ديدند كميل توقّف كرده فرمودند: بي
ــر امـام  مرد، تو را جذب نكند كه بيچاره جهنّمي است. كميل تعجب كرد. ما هم اگ
معصوم نگفته بود، تعجب ميكرديم و ميگفتيم مگر ميشود؟! شبزندهدار، قاري 
ــد و مـيگريـد،  قرآن، حافظ قرآن، كه بهترين آيات مناسب را در دل شب ميخوان
ــود، كميـل هـم چـيزي  چطور جهنّمياست؟ ولي چون امام معصوم� فرموده ب
دـي  نگفت: ولي همهاش در فكر بود كه چرا اين مرد به اين خوبي جهنّمياست. چن
ــن قاريـان قـرآن روي امـيرالمؤمنين�  نگذشت كه جنگ نهروان پيش آمد. همي
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 ١٧

شمشير كشيدند و به جنگ و ستيز با او برخاستند. امام� ميفرمود:« تنها من بودم 
ــا  كه آتشاين فتنه را خاموش كردم. كسي جز من نميتوانست با نماز شب خوانه
بجنگد و قاريان قرآن را از دم شمشير بگذراند». چه كسي ميتوانست؟ من بودم كه 
چشم فتنه را كور كردم و از حركت بازداشتم و لذا شمشير كشيد و اكثر آنـها را از دم 
ــاد و سـرها از بدنهـا جـدا شـد.  شمشير گذراند. وقتي اجساد آنان روي خاك افت
امام� در حالي كه شمشير به دست، در لابهلاي اجســاد كشـتهها راه ميرفـت و 
ــا نـوك  كميل همراهش بود، رسيدند كنار سري كه از بدن جدا شده بود. حضرت ب

شمشير به آن سر اشاره كرد و اين آيه را تلاوت فرمود: 
[ أمن هو قانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وَ قائمــاً يحـذَرُ الْـآخرةَ وَ يرجـوا 

رَحمةَ رَبه ... ]؛ 
يعني كميل اين سر همان كسي است كه آن شب اين آيه را ميخواند و حال و 

آهنگ خوشش تو را جذب كرده بود. ديدي جهنّميشد. 
پس ملاك خوبي و سعادت چيز ديگري است. تنها الفــاظ و قرائـت قـرآن و 
حفظ و تفسير قرآن و نظايراينها به خودي خود ارزشي ندارد، مگر اين كه مقدمهاي 

باشد و آدمي را به كمال معنوي برساند.١ 

روش برخورد صحيح با كودك 

ــا رسـول االله دوسـت دارم                       زني فرزندش را نزد رسول خدا آورد و گفت:ي
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٨). 
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 ١٨

ـــيد و برايــش دعــا  بچـهام روي زانـوي شـما بنشـيند؛ دسـت بـر سـرش بكش
ــاند. در همـان  كنيد.رسولخدا� هم با روي باز، بچه را گرفت و روي زانو نش
حال بچه ادرار كرد. زن بسيار ناراحت شد و با شرمندگي خواست بچه را از دامــن 
ــه تبسـمي بـر لـب  پيغمبر بردارد. رسول اكرم� با خوشرويي تمام در حالي ك
داشت، فرمود: «كارش نداشته باش. بگذار با آرامش خاطر ادرار كند. لباس مــن بـا 
اندكي آب پاك ميشود ولي اين خشونت تو او را آزار ميدهد و بر تربيت او تــأثير 
ــايد ادرار كنـد. شـما كـه  بد ميگذارد؛براي او فرق نميكند، زمين يا دامن من. او ب
 ه را عقدهدار ميكنيد و او سرخشونت در مقابل كار طبيعيش نشان ميدهيد ،اين بچ
اين خشونت را هم نميفهمد و تا آخر عمرش بيمار ميشود. لباس من با كمـي آب 

پاك ميشود ولي اين عقده در جان اين بچه تا آخر عمرش ميماند».١ 

نتيجهي بردباري و ملايمت 

 �ــرم يك مرد اعرابي(بياباننشين) وارد مسجد شد، در حالي كه رسول اك
با جمعي از اصحاب در مسجد نشسته بودند، ادرارش گرفت و رفت در گوشــهاي از 
ــلمانان خواسـتند  مسجد براي ادرار نشست؛ همانگونه كه در بيابان مينشست. مس

هياهو كنند و او را از مسجد بيرون كنند، رسول اكرم� فرمود: 
(دَعوهُ وَ لا تزرِموهُ وَ اَهرِقوا علي بوله دَلْواً من الْماءِ)؛ 

ــش را قطـع نكنيـد كـه  او را به حال خودش واگذاريد؛ ناراحتش نكنيد. بول
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٠). 
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 ١٩

ــه آگـاه نيسـت و  برايش ضرر دارد. يك دلو آب روي آن بريزيد پاك ميشود. او ك
ل شـما  ــهي اوّ نميداند كه مسجد محترم است و نجس كردن آن حرام است. وظيف

تعليم و ياد دادن اوست. نه فرياد كشيدن بر سر او. بعد فرمود: 
(اِنما بعثْتم لتبشروا لا لتنفِّروا، لتيسروا لا لتعسروا)؛ 

خدا شما را برانگيخته كه مردم را متمايل به دين گردانيد، نهاينكه آنـها را از 
ــن را سـهل و آسـان بـه مـردم نشـان  دين متنفّر سازيد. خدا خواسته است شما دي
بدهيد، نهاينكه آن را دشوار و دست و پاگير  ارائه نماييد. بعد با اشــارهي دسـت،آن 
تـ  مرد اعرابي را احضار كردند و كنار خودشان نشاندند و با كمال مهرباني و ملاطف
به او فهماندند كه اينجا مسجد است و خانهي خداست. در خانهي خــدا نميشـود 
ادرار كرد.آيا اگر كسي اين كار را در خانهي شما بكند درســت اسـت؟ آن مـرد در 
همان جا مسلمان شد و رفت. بعدها مردم همان آدم را ميديدند كه با بدن و لبــاس 

پاك به مسجد ميآمد و در صف نماز مسلمانان شركت ميكرد. 
رسول اكرم� به يارانش فرمــود: اگـر شـما هيـاهو ميكرديـد، بيچـاره 
بدوناينكه جهت آن هياهو را�ا بفهمد وحشت زده از مسجد و شــهر و ديـار 

شما فرار ميكرد و ديگر بر نميگشت و به هلاك ابدي ميافتاد.١ 

 �مهرباني پيامبر 

ــــد، هيبـــت                      مردي خواســت در حضــور پيغمــبر� حــرف بزن
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٠). 
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 ٢٠

ــدي  رسولاكرم� او را گرفت،زبانش لكنت پيدا كرد. رسول اكرم� لبخن
ــتم.  بهصورت او زد و او را بغل كرد و فرمود: از چه ميترسي؟ من هم مثل شما هس
ــورد؛ يعنـي، از خـود شـما هسـتم.  من پسر زني هستم كه گوشت خشكيده ميخ
دـا  حرف خود را بزن. آري؛ چون پيامبر � مظهر رحمت خداست، با بندگان خ

نرم و لين است. ولي در عين حال به همين پيامبر دستور ميدهد:  
[يا ايها النبِي جاهد الْكُفَّارَ وَ الْمنافقين وَ اغْلُظْ علَيهِم... ]؛١ 

ــه همشـان  «اي پيامبر! تو وظيفه داري در مقابل كفّار معاند بايستي وبا آنان ك
تخريب اساس دين است،  با خشونت و غلظت رفتار كني».٢ 

مسلمان شدنِ مشروط! 

مردم طائف خدمت پيامبر اكرم� آمدند و گفتند: يا رسول االله� مــا 
ميخواهيم مسلمان بشويم. ما رزمندگان و دليرمردان فراوان داريم كه با آمدن خود 
بر سپاه شما ميافزاييم، ولي سه شرط داريم، يكي اينكه به ما اجازه بدهيــد تـا يـك 
ــب نكـن و مـا را از  سال به بتپرستي ادامه دهيم. شرط دوّم اينكه نماز را بر ما واج
نماز خواندن معاف بدار. نماز ركوع و ســجود دارد، عـرب متكـبري كـه اگـر بنـد 
كفشش باز ميشد، براي بستن آن خم نميشد و ميگفت: خم شدن براي من ننــگ 
ــه  است يا اگر خاري به كف پايش ميرفت، خم نميشد تا آن را درآورد. پايش را ب
جـود  زمين ميماليد تا خودش جا به جا شود. براي اين چنين مردم نماز و ركوع و س

                                                           
١ ـ  سورهي توبه،آيهي  ٧٣ . 

٢ ـ  صفير هدايت (انفال/١٠). 
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 ٢١

ــف مـا را  سنگين است. شرط سوم اينكه ما را وادار نكن كه بتها را بشكنيم، عواط
جريحهدار نكن. 

ــت  ل  قابل قبول نيست كه به شما مهلت بدهم ب پيامبر � فرمود: شرط اوّ
مـ  پرستي بكنيد،تا بر تعداد سپاه ما بيفزاييد. پرستش بت ممنوع است. يك ساعت ه
به شما مهلت نميدهم. نماز را هم نميشود ترك كرد. دين بينماز كه دين نيســت. 
اما شرط سوم اشكالي ندارد. ما شما را وادار به شكستن بتها نميكنيــم. خودمـان 
ــرد  آنها را ميشكنيم. افرادي را مأمور ميكنيم تبر بردارند و سر و كلهي بتها را خ

كنند.اين مقدار با شما مدارا  ميكنيم كه احساسات شما جريحهدار نشود.١ 

اجراي حكم خدا بدون قيد و شرط 

ــــزد   زنــي از قبيلــهي اشــرافي، دزدي كــرده بــود. پــس از آن كــه ن
پيغمبراكرم�ثابت شد كه دزدي كرده است، دستور دادند دستش را ببرند. بــه 

حكم آيهي قرآن: 
 [وَ السارِقُ وَ السارِقَةُ فَاقْطَعوا ايديهما...]؛٢  

هـ  ص سخت بود،ب تا اين دستور رسيد تحمل اين حكم براي آن قبيلهي متشخّ
رـان  همين خاطر، از هر طرف وساطتها شروع شد. پدرش آمد، برادرش آمد، ديگ
از نزديكان و آشنايان آمدند كه يا رسول االله! اين زن ،دختر فلان آدم اســت و 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١). 

٢ ـ  سورهي مائده،آيهي  ٣٨ . 
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 ٢٢

از اشراف است. اگر دست اين زن بريده بشود، قبيلهي او از ديــن بـر مـيگردنـد و 
براي شما گران تمام ميشود. فرمود: ممكن نيست. شما ميگوييد: من حكم خــدا 
ــن زن از ضعيفـان  بـود  را تعطيل كنم، به خاطر اينكه اين زن از اشراف است. اگر اي
دستش را ميبريديد ولي چون از اشراف است بايد رها شود. دستور داد مردم جمع 
شدند و بالاي منبر رفت. فرمود: كساني كه قبل از شما به هلاكت رسيدند براي ايـن 
ــا ميكردنـد و اگـر از ضعيفـان  بود كه وقتي كسي از اشراف دزدي ميكرد او را ره
هـي  كسي دزدي ميكرد، دستش را ميبريدند. از اين جهت به هلاكت افتادند. جمل
ــه خدايـي كـه جـانم بـه دسـت اوسـت اگـر  آخر عجيب است كه فرمود:« قسم ب
فاطمه� دختر من هم بود، دستش را ميبريدم». وقتــي پيـامبر اكـرم�ايـن 
ــان  جمله را فرمود و به گوش فاطمه� رسيد، اندكي تكدر خاطر پيدا كرد. آن چن
روح مطهرشان تنفّر از گناه دارد كه كوچكترين نسبتي هر چند بــه گونـهي «اگـر» 
موجب كدورت قلبشان ميشود. همين كه خاطر پـاك و لطيـف زهـرا� مكـدر 

شد، فوراً آيه نازل شد كه اي رسول! 
[ ... لَئن أشركْت لَيحبطَن عملُك ... ]؛١ 

اگر تو هــم مشـرك بشـوي تمـام اعمـالت در نـزد مـا نـاچـيز و بـيارزش 
ميگردد.اين خطاب هم براي پيغمبراكرم� سنگين اســت. زيـرا شـرك گنـاه 
بزرگي است. محال است كه پيغمبر� مشرك گردد. ولي «اگر» است كه نشــان 

                                                           
١ ـ  سورهي زمر،آيهي  ٦٥ . 
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 ٢٣

ــر  ميدهد گناه بزرگي است. اگر تو هم مشرك بشوي اعمالت حبط ميشود و در اث
نزول اين آيه رسول اكرم� نيز تكدر خاطر پيدا كرد. بار ديگر آيه نازل شد كه: 

[ لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إلاّ االلهُ لَفَسدتا... ]؛١ 
اگر من هم  شريك داشته باشم، عالم مختل ميشود و اين مفهوم  بالاتر از همــه 
است، زيرا بزرگترين نقص و عيب، شريك داشتن خداست. هيچ نقص و عيبــي بـه 
ــهصورت «اگـر»  اين پايه نميرسد كه خدا داراي شريك باشد. ولي در هر سه مورد ب
ــال اسـت مشـرك بشـوي.  است؛ يعني، من محال است شريك دار باشم. تو هم مح
ــه�  فاطمه� هم محال است گناهي مرتكب بشود. براياينكه تكدر خاطر فاطم

برطرف بشود، خدا هم نسبت «اگر»به پيامبرش داد و هم به خودش.٢ 

جاهل غوطهور در غبار غفلت 

ــود،  ميگويند ملانصرالدين شنيده بود كسي كه حشيش بكشد، مست ميش
تغيير حال پيدا ميكند. مخصوصاً اگر در حمام باشد. از يك عطّار قــدري حشـيش 
ــهها  خريد و رفت داخل حمام (البته ميدانيم آن روزها كه حمام خصوصي در خان
ــد آن  نبود. حمام عموميبود) در ميان حمام قدري حشيش كشيد ولي به نظرش آم
ــندهي ايـن  تغيير حالي كه بايد در اوايجاد شود، نشد. پيش خود گفت: حتماً فروش
حشيش آدم متقلّبي بوده و حشيش قلاّبي به من داده است. از شدت ناراحتي، نيمـه 

                                                           
١ ـ  سورهي انبيا،آيهي  ٢٢ . 

٢ ـ  صفير هدايت (انفال/١٠). 
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 ٢٤

ــود بـه سـمت  عريان از حمام  بيرون آمد و در حالي كه تنها يك لنگ به خود بسته ب
ــادند، هيـاهو راه  عطّاري به راه افتاد.وقتي بچهها او را با آن وضع ديدند، دنبالش افت
انداختند و كفزنان و پايكوبان، دورهاش كردند تا رسيدند مقابل دكّان عطّــاري. 
ــرده و غوغـاي  عطّار بيچاره ناگهان  به خود آمد و ديد عجب! ملاّ چه قيامتي به پا ك
غريبي بهوجود آورده و جمعيت انبوهي جلو ي مغازهاش ايستادهاند، ترســيد كـه 
ــيد اي متقلـب! بـه مـن حشـيش قلاّبـي  چه خبر شده، ملاّ با صداي بلند فرياد كش
ــد و  دادهاي كه هيچ تغيير حالي در من ايجاد نكرده است. عطّار با صداي بلند خندي
گفت: عجب ! جناب ملاّ مگر تغيير حالي از اين بهتر هم ميشود كه لخت و عــور از 
حمام به كوچه و بازارت كشيده و مايهي مسخرهي مردمت ساخته است؟! حالا مــا 
ــه ديـن زدهايـم و دسـتورات خـدا را زيـر پـا  هم با خود ميگوييم؛ ما كه پشت پا ب
نهادهايم، اما هيچ اتفاقي نيفتاده و بلايي كه خدا وعده كــرده بـود، نيـامده و عذابـي 
ــه  دامنگير ما نشده است و تغيير حالي پيدا نكردهايم!! آري، گفتهاند: اگر پاي عاقل ب
ــا آدم جـاهل اگـر گردنـش هـم  سنگ بخورد ميفهمد از كجا چوب ميخورد. ام

بشكند، نميفهمد اين بلا از كجا به او رسيده است.١ 

پيرمرد بهشتي 

به نقل از «روضهي كافي» راوي گفته است،در خدمت حضرت امام باقر � 
ــان مقـابل اتـاقي كـه مـا  بوديم. جمعيتي بودند. پيرمردي از دور پيدا شد و عصا زن

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١١). 
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 ٢٥

ــرد  و گفـت: السـلام عليـك يـابن  نشسته بوديم ايستاد.به حضرت عرض ادب ك
رسول االله و سكوت كرد. امام جواب دادند:عليك السلام و رحمه． االله. بعد گفــت: 
ــت دارم.  آقا من دوست دارم در كنار شما بنشينم و خدا شاهد است كه شما را دوس
دوستان شما را هم دوست دارم و اين دوستي من به خاطر دنيــا نيسـت. بـا دشـمن 
شما هم دشمنم و اين هم به خاطر دنيا نيست.حلال شما را حــلال و حـرام شـما را 
حرام ميدانم و انتظار فرج شما خانوادهي رسالت را هم دارم،آيا با اين كيفيت اهـل 

نجاتم يا خير؟ 
حضرت فرمود: جلو بيا. جلو آمد، آنقدر كه پيرمرد را در كنار خود جاي داد. 
ــن  بعد فرمود همان سؤالي كه تو از من كردي، روزي مردي از پدر من سؤال كرد، م
ــه داري موقـع  همان جواب را به شما ميدهم كه پدرم به آن مرد داد. با اين اعتقاد ك
مردن ، بر پيامبر اكرم�  و اميرالمؤمنين�، امام مجتبي� ،  امــام حسـين� 
و بر من وارد ميشوي (امام سجاد� فرمودند). بعد چشم دلت روشــن ميشـود. 
ــيرمرد  جناب عزرائيل با تو مدارا ميكند و با خود ما هم در بهشت  مقيم ميشوي. پ
ــن چنـد جملـه را دو بـاره بشـنود، گفـت: چـه  خيلي خوشحال شد و خواست اي
ــد  فرموديد؟ دوباره امام همان را فرمودند. بعد خودش  بازگو كرد و گفت: فرمودي
ــرم�وارد ميشـوم. بـه  من بااين محبتي كه به شما دارم اگر بميرم به پيغمبر اك
اميرالمؤمنين�وارد ميشوم، به امام مجتبي� و سيدالشهدا� و به شــما وارد 
ميشوم. چشم دلم روشن ميشود و با شما در بهشــت همنشـين ميشـوم. ايـن را 
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ــرات بـاران از  گفت و بنا كرد گريه كردن، گريهي  شديد؛ طوري كه اشك مانند قط
ــاد. حضـار  چشمانش ميريخت. آن قدر گريه كرد كه بيحال شد و روي زمين افت
ــيرمرد را بـه دامـن گرفـت و بـا دسـت  مجلس هم گريه كردند. امام باقر � سر پ
مباركش اشكهايش را ميگرفت،پيرمرد نشست و كمي حالش بهتر شد. گفت: آقــا 
ــودش  دستتان را به من بدهيد. دست امام را گرفت بنا كرد بوسيدن. به چشمهاي خ
ميماليد و ميبوسيد. دلش آرام نگرفت، سينهاش را باز كرد و دســت امـام را روي 
قلبش گذاشت. بعد گفت: اجازه ميدهيد مـن بـروم؟ برخاسـت و لبـاس خـود را 
ــول  پوشيد و عصايش را برداشت. بيرون در ايستاد و گفت: السلام  عليك يابن رس
االله.اين را گفت و رفت، تا وقتي كه پيرمرد ميرفت. امــام  نحـوهي راه رفتـن او را 
تماشا ميكرد. بعد فرمود: هر كس ميخواهد مردي از اهل بهشت را ببيند به 

اين پيرمرد بنگرد.١ 

چه روح بزرگي! 

ــان از مرحـوم آيـت االله   مرحوم آيت االله دستغيب (رض) در يكي از تأليفاتش
سبط كه هر دو از بزرگان بودند، نقل ميكنند؛ يكي از شيوخ عرب كه رئيس قبيلهي 
ص و محـترم بـود، خواسـت بـراي  ــيار متشـخّ معروفي در اطراف بغداد بود و بس
ــه وقتـي دو قبيلـهي بـزرگ   پسرش زني بگيرد. خواستگاري كرد و معلوم است ك
ميخواهند با هم ازدواج كنند آداب و رسوم خاصي دارند، رسمشان هم اين بود كه 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت  (انفال/١٢). 
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همان شب كه عقد ميكردند، عروس را به حجله ميبردند و فاصلهاي بيــن عقـد و 
ــود.ايـن مـرد بـزرگ، مجلـس مجلّـل و بـا شـكوهي تشـكيل داد و از  عروسي نب
ــوت كـرد. مخصوصـاً از شـخصيتهاي روحـاني آن زمـان  شخصيتهاي بزرگ دع
ــد عـرب در آن روزگـار بـوده  مرحوم شيخ محمد خالصي را كه ظاهراً مرجع تقلي
ــد را اجـرا كنـد. مجلـس تشـكيل شـد و همـهي  است، دعوت كرد تا صيغهي عق
شخصيتهاي محترم حاضر بودند. رسم اين بود كه براي اجــراي صيغـهي عقـد، 
جوانها دنبال داماد ميرفتند و او را با تشريفاتي ميآوردند. جوانها رفتند، ســرود 
ميخواندند و از جملهي تشريفاتشان اين بود كه تير هوايي شليك ميكردند. اتفّاقاً 
يـري  در همان موقع سيد جواني كه از دوستان داماد بود، تفنگ دستش بود، ناگهان ت
ــدر دامـاد كـه  شليك كرد و اشتباهاً تير به سينهي داماد خورد و داماد كشته شد. به پ
صاحب مجلس است، خبر دادند. معلوم است كه خيلي حادثه ســنگين اسـت. داغ 
ــي و زفـاف و آن  فرزند جوان از بزرگترين مصيبتهاست، آن هم در شب عروس
هم با كشته شدن. مرحوم خالصي جريان را فهميدند.صــاحب مجلـس را احضـار 
كرده و كنار خود نشاندند. آرامآرام با او صحبت كردند و گفتند: شما كه قبول داريد 
ما مسلمانيم، تابع قرآنيم،اين آيات قرآن را كه خدا فرموده است براي شما بخوانم. 
ــوعِ وَ نقْـصٍ مـن اْلاَمـوالِ وَ  فِ وَ الْجوالْخ نءٍ ميبِش كُمنلُوبوَ لَن ]
اْلاَنفُسِ وَ الثَّمراتِ وَ بشرِ الصابِرِين # الَّذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالُوا إنـا 
 ـكةٌ وَ اُولئموَ رَح هِمرَب نلَواتٌ مص هِملَيع كونَ # اُولئراجِع ها إلَياللهِ وَ إن
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 ٢٨

هم الْمهتدونَ ]؛١ 
آيات قرآن، بهترين آرامش بخش و تسكين دهنده است. آن هــم وقتـي مـرد 
ــرآن بـود، گـوش  بزرگوار عالمي آن را بخواند. پدر داماد چون مسلمان و آشنا به ق
ميكرد و ساكت بود، در حالي كه چهرهاش برافروخته بود و اشك ميريخت. بعــد 
ــي زحمـت  آقاي خالصي به او گفت: قبول داري كه پيغمبراكرم� براي ما خيل
كشيده و خيلي خون دل خورده تا اين اسلام و اين قرآن به دست ما رســيده اسـت؛ 
ــبر  اين سيد هم از ذريّهي پيغمبر است. خطا كرده، تعمدي در كار نبوده است. پيغم

بر ما حق دارد و فرموده است: 
(حقَّت شفاعتي لمن اَعانَ ذُرِّيتي بِقَلْبِه وَ لسانِه وَ ماله)؛٢ 

ــا قلـب و زبـان و مـالش  «شفاعت من واجب و ثابت است دربارهي كسي كه ب
ذريهي مرا ياري كند». 

ميفرمايد من شفيع خواهم شد دربارهي آن كسي كــه بـه فرزنـدان مـن، بـه 
ــانش، بـا قلبـش، بـا مـالش. حـالا مـا مديـون پيغمـبر  ذريهي من كمك كند؛ با زب
اكرم� هستيم.اين مصيبت سنگين واقع شده است. ولي براياينكه خدا از تـو 
راضي شود و از صابرين محسوب شوي، بر اين مصيبت،صبر و تحمل پيشه كــن و 
ــه قـاتل  جزع و بيتابي نكن و براياينكه پيغمبر نيز از تو راضي شود اين سيد را ك
است، اگر چه اين قتل ناخواسته هم بوده، او را عفــو كـن تـا هـم مشـمول رضـاي 

                                                           
١ ـ  سورهي بقره،آيات ١٥٥ تا ١٥٧ . 

٢ ـ  مستدرك الوسايل، جلد ١٢، صفحهي ٣٧٦ . 
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ــلات را آن عـالم بـزرگـوار  پيغمبر�باشي و هم مشمول رضاي خدا.اين جم
ميگفت و او گوش ميكرد و اشك ميريخت. بعد از مدتي ســرش را بلنـد كـرد و 
گفت: آقا من امشب مهمان دارم. مردم را دعوت كردم كه با عيش و سرور از اينجــا 
ــخصيتهاي  بيرون بروند. روا نيست كه مجلس ما تبديل به عزا شود و اين همه ش
ــد  محترم ازاينجا ناراحت بيرون بروند. من از شما تقاضا ميكنم دستور بدهيد برون
همان آقاي سيد را كه قاتل است بياورند و همين دختر را كه بنا بود براي پســر مـن 
ــه حجلـه بـبريد، در خانـهي خـودم،  عقد كنيد، همين امشب براي او عقد كنيد و ب
ــوم  همانجا كه حجلهي زفاف پسر من بوده است؛تا پيغمبر از من راضي شود. مرح
آقاي خالصي تعجب كرد. ديد ايــن مـرد يـك قـدم بـالاتر از او رفتـه اسـت و لـذا 
بياختيار گفت: احسنت، احسنت. مرحبا به اين گذشت و بزرگي روح. مــردم هـم 
ــه يـك صـدا گفتنـد: احسـنت و او را تشـويق  كه اين صحنه را مشاهده كردند هم
كردند. لذا عدهاي را  دنبال آن جــوان قـاتل فرسـتادند؛جوانهـا دنبـال او رفتنـد و 
ــد  ل باورش نميشد و فكر ميكرد ميخواهن موضوع را با او در ميان گذاشتند.او اوّ
ــا عقـد  به اين بهانه ببرند و او را بكشند.ولي وقتي مطمئن شد، او را آوردند و همان ج
كردند و او را با دختر به حجلهي زفاف آن پسر كه در خانهي خود آن مرد بود، بردنــد. 
ــك  فردا هم جنازهي داماد را دفن كردند.اين مرد كه نه پيغمبر و امام بود و نه از علما،ي

فرد عادي ولي تربيت شدهي در مكتب دين و قرآن بود. او باورش شده بود كه: 
[ إنا اللهِ وَ إنا إلَيه راجِعونَ]؛١ 
                                                           

١ ـ  سورهي بقره ،آيهي  ١٥٦. 
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وـي  باورش شده بود كه ما، مال خودمان نيستيم. ملك خدا هستيم و بايد به س
خدا بازگرديم.١ 

پربركتترين مولود در عالم اسلام 

امام رضا� در باره امام جواد� فرمودند: 
(هذَا الْمولُودُ الْمبارَك الَّذي لَم يولَد في الاسلامِ اَعظَم بركَةً منه)؛ 

اين فرزند مباركي است كه در اسلام مولودي پر بركتتر از او به دنيـا نيـامده 
ــر عمرشـان فرزنـد نداشـتند و هميـن مسـألهي  است . چون امام رضا� تا اواخ
بيفرزندي در ميان شيعه اضطراب ايجاد كرده بود، ميگفتند: او امــام نيسـت. اگـر 
امام بود، فرزند داشت و فرزندش هم امام بود، (بر طبق عقيدهي ما). وقتي كه امــام 
ــان جـاي آن نشسـت. لـذا  جواد� به دنيا آمد اين اضطرابها برطرف شد  و ايم
ــن بـرد و عقيـدهي آنـها را تحكيـم كـرد، مولـودي  چون اضطراب شيعيان را از بي

پربركتتراز امام جواد� نيامده است. 
اولّين اماميهم كه در سن كودكي به امامت رسيد، امام جواد� است كـه در 
ــيدند. ابـن ميمـون يكـي از راويـان حديـث  سن هشت  يا نُه سالگي به امامت رس
ــي خواسـتم بـه  ميگويد: من به مكّه رفته بودم. امام رضا� نيز در مكّه بودند. وقت
مدينه برگردم، خدمت آقا شرفياب شدم و گفتم: آقا! ميخواهم به مدينه بروم. اگــر 
پيغامي براي خانوادهتان داريد، بفرماييد من ميبرم. در آن زمان من نابينا بودم. امـام 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٣). 
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 ٣١

رضا� چيزي نوشتند و به من فرمودند: اين نامه را به دست فرزندم جواد برســان. 
وقتي به مدينه آمدم، به در منزلشان رفتم. ميدانستم كه امام جــواد� كـودك و در 
ــه دسـت آقـازاده  قنداقه است. خادم ايشان آمد. به او گفتم: من مأمورم اين نامه را ب
ــه را بـه دستشـان دادم،ايشـان  برسانم. قنداقهي حضرت جواد� را آورد.من نام
ــه مـن  گرفت و به من فرمود:چشمانت چگونه است؟ گفتم: ملاحظه ميفرماييد ك
ـــما  نابينــا هســتم و چشــمم را از دســت دادهام و الآن از زيــارت جمــال ش
محرومم.احساس كردم كه دست مباركش را روي چشمانم كشيد،چشمم باز شــد 
و ديدم همه جا را ميبينم. دستشان را بوسيدم. نابينا رفتم و بينا برگشتم.  ما معتقديم 
عيسي� در حالي كه كودك نوزاد است،لب به سخن ميگشايد و ميگويــد: مـن 

پيغمبرم. در قرآن آمده است: 
[ ... إني عبد االلهِ آتانِي الْكتابَ وَ جعلَنِي نبِيا ]؛١ 

ــي بـوده اسـت، پـس چـه  قرآن تصريح ميكند كه حضرت عيسي نوزاد، نب
تعجبي دارد كه ما هم معتقديم امــام جـواد نـوزاد در قنداقـه داراي مقـام امـامت و 
ــده كـه ابـاصلت گفـت: مـن  ارتباط با عالم ربوبي بوده است. روايت ديگر نقل ش
تـر  خواستم امام جواد� را ملاقات كنم در حالي كه كودكي هفت،هشت ساله بيش
ــن نـيز خـوب  نبود.با خود فكر كردم كه چون براي بچهها اسباب بازي ميبرند، م
ــازي پـر كـردم و رفتـم.  است براي ايشان اسباب بازي ببرم. كيسهاي را از اسباب ب

                                                           
١ ـ  سورهي مريم،آيهي  ٣٠ . 
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ــها مسـائلي را كـه مـيپرسـند بيـان  ديدم جمعيت زيادي نشستهاند و امام براي آن
ــن بـاز  ميكند. من از اين كه اسباب بازي بردم خجالت كشيدم. وقتي مردم رفتند م
ــيز دنبالايشـان  متنبه نشدم. امام برخاست و از بيروني به اندروني خانه رفت. من ن
رفتم و اجازه ملاقــات گرفتـم. سـلام كـردم. ديـدم مثلاينكـه اندكينـاراحتند و 
احساس كردم نسبت به من  بيالتفاتي ميكنند و حتّي اجازه نشســتن هـم بـه مـن 
ندادند. من كيسه را مقابلشان خالي كردم. امام خيلي خشــمگين شـدند، بـا دسـت 
ــرا  خود آنها را به اين طرف و آن طرف پرتاب كردند  و فرمودند: (مالنا و اللعب)؛م
ــراي بـازي خلـق نكـرده اسـت. در  به باز ي چه كار؟ (ما خلقني االله لهذا)؛ خدا مرا ب
مقابل، كساني هم بودنــد كـه بـه مقامشـان معرفـت داشـتند و راه و رسـم ادب را 
ــر كـه فرزنـد امـام صـادق� اسـت و بـرادر امـام  ميدانستند. مثل علي بن جعف
ث و  كاظم� و عموي امام رضا�. از اين گذشته مردي بزرگوار، عــالم و محـد
ــن و سـال  راوي است كه در مدينه در مسجدالنّبي حلقهي درس داشت و از نظر س
جاي پدربزرگ امام جواد� بود. روزي علي بن جعفر در مسجد جلســهي درس 
يـ  و بحث داشت، ناگاه امام جواد� از در مسجد وارد شدند. او تا امام را  كه كو دك
هشت ، نُه ساله بود ديد، برخاست در حالي كه عبا از دوشش افتاده بود، پا برهنه  بــه 
مـ)؛  استقبالايشان رفت. دست آقا را بوسيد. امام عنايتي فرمودند: (رحمك االله يا ع
عمو جان خدا تو را مشمول رحمت خود قرار دهد؛ برو سر جايت بنشــين. گفـت: 
ــم؟ بـراي  آقا چطور ميشود با بودن شما من در حلقهي درس بنشينم و تدريس كن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٣

اينكه عمو راحت باشد امام برگشــتند و او هـم بـه جلسـهي درس بـرگشـت. آن 
بزرگان كه نشسته بودند و شاگرد او بودند، تعجب كردند. گفتند: آقا شما بــه جـاي 
دـ  پدربزرگ او هستيد و او يك بچه است، شما درس را تعطيل كرده و نزد او ميروي
و دستش را ميبوسيد؟! ناراحت شد و اشك ريخت. محاسنش را به دستش گرفت 
و گفت: خدا اين محاسن سفيد را براي مقام امامت لايق ندانســته و ايـن كـودك را  
ــاديده بگـيرم و فضـل خداونـد را  لايق دانسته است. شما ميگوييد: من آفتاب را ن
منكر شوم. (أنا عبدلَه)؛ من بندهي او هستم. جملهي كوتاه ديگري عرض ميكنــم 

تا مطلب تمام شود.  
ــاييد. فرمـود:  مردي  خدمت امام جواد�آمدو گفت: آقا مرا سفارشي بفرم
اگر بگويم عمل ميكني يا نه؟ يعني، من حرف بزنم و تو گوش كني فــايده نـدارد. 

ل از او قول عمل گرفتند. گفت: بله،فرمود:  عمل ميكني يا نه؟ اوّ
 لَـن ـكاَن لَـمي وَ اعوــه  (توسد الصبر وَارْفَضِ الشهوات وَ خالف الْ

تخلُو من عينِ االله فَاْنظُر كَيف تكونُ)؛ 
«اوّلاً صبر را بالش و تكيهگاه خود قرار بده. شكيبا باش و بــراي تـرك گناهـان، 
ــواي نفسـت مخـالفت كـن و ايـن را  سختيها را تحمل كن و شهوات را رها كن. با ه

بدان كه در چشمانداز خدا هستي[باورت بشود كه خدا تو را ميبيند]». 
 اين هم موعظهاي از امام جــواد� كـه ميفرمـايد: تـا بـه مرحلـهي عمـل 
ــاي  نرسيدي چيزي نميشوي؛صبر را بالشت قرار بده، شهوات را رها كن، با هواه
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نفست مخالفت كن؛ بدان كه در چشم انداز خدا هســتي، در محضـر و منظـر خـدا 
هستي. آن وقت ببين چه حالتي خواهي داشت.١ 

عبرتآموزي از فراز و فرود زندگي  

ــرغ بريـان  مردي با همسرش در خانه مشغول غذا خوردن بود، غذايشان هم م
بود. ناگهان گدايي بر در خانه آمد و گفت:اي بندگان خــدا مـن گرسـنه و وامـاندهام، 
ــهاش رانـد، آن گـدا  كمكم كنيد.مرد بر سر گداي بينوا فريادي كشيد و او را از در خان
دلش شكست و از آن جا رفت. مدتي گذشت. كمكم دنيا به اين مرد پشـت ميكنـد و 
ــه  او خاكنشين ميشود. پناه بر خدا از اينكه زماني دنيا به انسان روي آورد و زماني ب

انسان پشت كند. جملهي پرمحتوايي از مولاي ما علي� نقل شده كه ميفرمايد: 
(ما قَالَ الناسُ لشيءٍ طُوبي لَه اِلَّا وَ قَد خبأ لَه الدهر يومَ سوءٍ)؛٢ 

ــرانجام روزگـار،  «مردم به هيچ چيز [خوشا به حال او] نگفتهاند: مگراينكه س
روز بدي را براي او فراهم ساخته است». 

هر وقت مردم به كسي بگويند خوشا به حالش، بايد منتظر باشد كه روزگـار، 
روز بدي را براي او ذخيره كرده است، يك روز بدبختي هم در انتظار اوســت.ايـن 
فراز،فرود هم دارد. بالا رفتن، پايين آمدن نيز دارد.اين مرد هم چنين شد. روزگار به 
او پشت كرد. ثروتمند بود كمكم به فقر و بيچارگي دچار شد. تا به جايي رسيد كــه 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال١٣). 

٢ ـ  نهج البلاغه، كلمات قصار، حكمت ٢٨٦ . 
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حتّي از تأمين هزينهي همسرش هم عاجز شد و او را طلاق داد.  
آن زن هم رفت و به مرد ديگري شوهر كرد. روزي اين زن با شوهر دومّــش در 
خانه نشسته بودند، غذا ميخوردند. اتفّاقاً غذايشان هم آن روز مرغ بريان بود. گدايي 
آمد و صدا كرد: من بيچارهام، گرسنهام...اين مرد، مهربان بــود. بـه همسـرش گفـت: 
ــرغ  برخيز قدري از اين مرغ بريان به اين سائل بدبخت بده كه قابل ترحم است. زن م
را برد تا به او بدهد. ناگهان چشمش به او افتاد و ديد عجب!اين گدا همان شــوهر اولّ 
اوست!سخت تكان خورد و گريهاش گرفت. وقتي برگشت، شوهرش پرسيد: مگــر 
چه شد كه گريه كردي؟ زن گفت: جريان عجيبي است.اين گدا شوهر اولّ مــن بـود. 
روزي با او غذا (مرغ بريان) ميخورديم. گدايي آمد. او با صيحه و فرياد او را از خانــه 
وـهر  دور كرد. حالا ميبينم كه به سزاي عملش گرفتار شده و به گدايي افتاده است. ش
ــرا  دومّ گفت: عجب! من نيز همان گدا هستم كه آن روز به در خانهي شما آمدم و او م

با زجر و اهانت بيرون كرد.اين هم مكافات عمل است.١ 

عبرت از مكافات عمل 

اـدي                         نقل شده است كه به انوشيروان گفتند: چطور شد كه به فكر عدالت افت
و از ظلم و ستم كناره گرفتــي؟ گفـت: روزي صحنـهي عـبرت انگـيزي ديـدم. از 
جكنان ميرفتم؛فرد پيادهاي  ام جواني، در ميان صحرا تفرخواب غفلت پريدم. در اي
ــگ شكسـت.ايـن  را ديدم كه بيجهت سنگي برداشت و به پاي سگي زد و پاي س

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٤). 
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هـ  مرد چند قدمي راه نرفته بود كه اسبسواري پيدا شد و به سرعت ميآمد، همين ك
كنار او رسيد، اسب لگد انداخت و پاي اين پياده هم شكست.اسبسوار هم چنــد 
ــوراخ رفـت و  قدميبيش نرفته بود كه سوراخ موشي پيدا شد و پاي اسب داخل س

اسب سرنگون شد؛ در نتيجه پاي اسب هم شكست. 
من از ديدن اين صحنهي عبرتانگيز به خود آمدم و گفتم: نوشيروان ديــدي 
 كه چه كردند و چه ديدند؟ عدالت كن تا سالم بماني.اينگونه مطالب را تا ايــن حـد
تنها انسانها ميفهمند، حيوانها نميفهمند. انسان منطق دارد. برهان و اســتدلال و 

مقدمه و نتيجه را ميفهمد.١ 

اندوه اميرمؤمنان علي� 

اميرالمؤمنين علي� دلش از دست مردم زمانش به تنــگ آمـده بـود. ميثـم 
ــد از نمـاز جمـاعت، از  تمار ميگويد: در زمان حكومت آن حضرت، يك شب بع
مسجد بيرون آمد و به من گفت: همراه من بيا؛ همراهش رفتم. با من هيچ حرفي نزد 
ــتادم و  تا از شهر بيرون رفتيم و به بيابان رسيديم. آنجا به من فرمود: بايست. منايس
ــر  ايشان چند ركعت نماز خواند. سپس دست به آسمان برداشت و دعا كرد. بعد س
به سجده گذاشت و سجدهاش طولاني شد و آنگاه برخاست و به من فرمود:هميـن 
ــرت  جا بمان تا من برگردم. منايستادم. او از من جدا شد و رفت. برگشتنِ آن حض
طول كشيد، من وحشت كردم. با خود گفتم: بيابان تاريك و خلوت است، آقــا هـم 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٤). 
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ــزد خـدا و رسـول چـه عـذري  دشمن بسيار دارد. اگر آسيب به ايشان برسد، من ن
دارم؟! بهتر است بروم دنبالشان بگردم. دلم آرام نگرفت و دنبالشــان رفتـم. ديـدم 
ــود.  صدايي به گوشم ميرسد. مثل اين كه كسي با كسي حرف ميزند، همهمهاي ب
ــا آن حـرف ميزنـد.  نزديكتر رفتم و ديدم آقا سرِ خود را بر در چاهي گذاشته و ب
تعجب كردم،ايستادم.صداي پايم به گوش آن حضرت رسيد، فرمود: كي هســتي؟ 
ــم: آقـا  گفتم: من ميثم هستم. فرمود: گفته بودم كه همان جا بمان تا من برگردم. گفت
من ترسيدم آسيب به شما برسد، زيرا بيابان خلوت است و شما دشمن زياد داريــد. 
ــي حرفهـا را  فرمود: فهميدي من چه ميگفتم؟ گفتم: نه؛ همهمهاي ميشنيدم ول

نميفهميدم.آنگاه امام اين چند بيت را انشاء فرمودند: 
إذاضــاقَ لَها صـدرِي      وَ في الصـــدرِ لُباناتٌ 

وَ اَوْدَعـت لَــها سري   تُ الاَرْضَ بِالْكَفلَـكَد
َـذْرِي  فَذلك النبت من ب فَمهمـا تنبِــت الاَرْضُ 

«[ميثم] غصه و اندوه دلم را گرفته و سينهام مملو از غصه و اندوه شــده اسـت. 
هرگاه دلم تنگ ميشود، ميآيم اينجا و با دست خودم زميــن را ميشـكافم و خـاك را 
كنار ميزنم و حرفم را با زمين ميگويم. هر وقت ديدي از اين زمين گيــاهي روييـده، 

بدان كه بذرش را من افشاندهام. بذر اين گياهان از غصه و اندوه دل من است».١ 

هدايتناپذيري انسانهاي لجوج 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٤). 
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 ٣٨

ــهج البلاغـه اسـت،  در خطبهي قاصعه كه شايد از طولانيترين خطبههاي ن
ــده اسـت كـه  امام� مطالب مختلفي بيان ميكند و در قسمت پاياني آن خطبه آم
ــاده بـودم. جمعـي از سـران قريـش  فرمود: من در مكّه كنار پيامبراكرم�ايست
ــفيان و وليدبـن مغـيره نزدايشـان آمدنـد و بيادبانـه نـام  همچون ابوجهل و ابوس

پيغمبر� را بردند و گفتند:  
 ــكتيب نم داؤُكَ وَ لا أحآب هعدي يماً لَمظع تيادَّع قَد كإِن دمحا مي)
ــولٌ  وَ رَس بِين كا أننملاهُ عنتوَ أرَي ها إِلَينتبأج تراً إِنْ أنأم ألُكسن نحوَ ن

وَ إِنْ لَم تفْعلْ علمنا أنك ساحر كَذَّابٌ)؛١ 
«اي محمد؛ تو ادّعاي بزرگي كردهاي، مدعي نبوت شدهاي، سخني ميگويـي 
كه آبا  و اجدادت نگفته بودند، اگر راست ميگويي ما پيشنهادي داريــم. اگـر آن را 
ــدادي مطمئـن ميشـويم كـه تـو  انجام دهي  ما به توايمان ميآوريم و اگر انجام ن

ساحرِ كذّاب هستي». 
ــدا بزنـي از    فرمود: خواسته و پيشنهاد شما چيست؟ گفتند: آن درخت را ص
ــدا ايـن  ريشه كنده شود و جلو بيايد و پيش رويت بايستد .فرمود: اگر من به اذن خ
ــه را ميخواهيـد انجـام  كار را انجام دادم،ايمان ميآوريد؟! گفتند: بله، فرمود: آنچ

ميدهم، ولي ميدانم كه شما ايمان نميآوريد. 
(اِني لاَعلَم اَنكُم لا تفيئُونَ اِلَي الْخيرٍ)؛ 

                                                           
١ ـ  نهج البلاغه، خطبهي ١٩٢ . 
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 ٣٩

ــوي خـير و نيكـي بـاز  «ميدانم كه شما حالت خضوعي نزد حق نداريد و به س
نخواهيد گشت». 

(وَ اِنَّ فيكُم من يطْرحُ في القَليبِ وَ من يحزبُ الاَحزابَ)؛ 
در ميان شما كسي هست كه بر كفر خــودش بـاقي ميمـاند تـا در چـاه بـدر 
انداخته شود و نيز كسي در ميان شــما هسـت كـه نـبرد احـزاب را بـه راه خواهـد 
ــه مـن  انداخت و لشكركشي كرده و حزبها و گروهها را با هم جمع ميكند و علي

ميشوراند و با من ميجنگد. 
ــت ابوجـهل و  اين يك اخبار غيبي بود كه از آينده خبر داد. در ميان آن جمعي
ــن افـراد بـر كفـر خـود مـاندند تـا در جنـگ بـدر بـا  وليد و عتبه و شيبه بودند.اي
اـمبر� در  پيامبراكرم� جنگيدند و كشته شدند و اجسادشان را به دستور پي
چاه انداختند و اينكه فرمود: در ميان شما كسي هست كه جنــگ احـزاب را پيـش 
هـ  خواهد آورد منظور ابوسفيان بود. چون ابوسفيان نيز در ميانشان بود و هم او بود ك
اـل  گروهها را با هم جمع كرد و جنگ احزاب را پيش آورد. سپس فرمود: در عين ح
ــن كـار را انجـام  من براياينكه حجت را بر شما و ديگران تمام كنم، به اذن خدا اي

ميدهم. سپس به درخت اشاره كرد و فرمود: 
(يا اَيتها الشجرةُ إِنْ كُنت تؤمنِين بِااللهِ وَ الْيومِ الْآخرِ وَ تعلَمــين أنـي 

رَسولُ االلهِ فَانقَلعي بِعروقك حتي تقفي بين يديَّ بِإِذْنِ االلهِ)؛١ 

                                                           
١ ـ  نهج البلاغه، خطبهي ١٩٢.  
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 ٤٠

ــول  «اي درخت! اگر تو به خدا و روز قيامت ايمان داري و ميداني كه من رس
خدا هستم، از ريشه بيرون آي و نزد من بيا و به فرمان خدا مقابل من بايست». 

ــالم نباتـات هـم بـه خـدا و روز قيـامت و   از اين جمله معلوم ميشود كه ع
رسالت،ايمان دارند. همانطور كه در قرآن كريم داريم: 

[...وَ إنْ من شيءٍ إلاّ يسبح بِحمدهِ وَ لكن لا تفْقَهونَ تسبِيحهمْ...]؛١ 
هر چيزي كه در عالم وجود دارد، تسبيح خــدا ميكنـد؛ جمـادات، نباتـات، 
هـميد.  حيوانات. همه در حال تسبيح و تحميد خدايند؛ولي شما تسبيح آنها را نميف
ــورهي  شما راهي به عالم جمادات و نباتات نداريد تا بفهميد چه حالي دارند. در س

نور نيز ميخوانيم:  
 رـماواتِ وَ اْلاَرْضِ وَ الطَّـيـي السف ـنم ــه [ أ لَم تر أنَّ االلهَ يسبح لَ

صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علم صلاته وَ تسبِيحه... ]؛٢ 
«هر آنچه كه در آسمانها و زمين است تسبيح خدا ميكنند و پرنــدگـاني كـه 
ــبيح خـود نـيز  در آسمان پرواز ميكنند در حال تسبيح خدا هستند و همه علم به تس

دارند...». 
 هم مسبحند و هم عالم به تسبيحند. شما كه راهي به عالم جمادات و نباتــات 
و حيوانات نداريد، حق داوري نداريد و نميتوانيد منكر شويد. آن كه خالق اســت 

او اثبات مطلب ميكند. به قول آن شاعر عارف: 
                                                           

١ ـ  سورهي اسراء،آيهي  ٤٤ . 
٢ ـ  سورهي نور،آيهي  ٤١ . 
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 ٤١

با تو ذرّات جهان همراز شــد  گر تو را از غيب چشميباز شد 
با تو ميگويند روزان و شبـان  جملهي ذرّات عالم در نهــان 
با شما نامحرمان ما خامشيـم  ما سميعيم و بصير و با هشيـم 

ــد. شـما مشـغول  شما نامحرم هستيد. صداي ما به گوش نامحرمان نميرس
ــد: خانـهي مـن  آب و علف هستيد. فقط با جمادات سر و كار داريد، دائم ميگويي
ــهي مـن، تجارتخانـهي مـن... شـما بـا  چنين است، ماشين من چنان است، مزرع

جمادات سر و كار داريد. 
محرم جان جمادان كــي   شويد  چون شما سوي جمادي ميرويد 
غُل غُل اجزاء  عالم    بشـــنويد  از جمادي در جهانِ جـان    رَويد 

خلاصه اينكه اين جملهي رسول اكرم� كه به آن درخت خطاب نموده 
و در نهج البلاغه نقل شده نشان ميدهد كه همه چـيز در حـال تسـبيح خداسـت و 
ايمان به خدا و رسول و روز قيامت دارد. امام علي� قســم ميخـورد: «قسـم بـه 
ــدم درخـت از زميـن بـا  كسي كه او را به حق به مقام  نبوت مبعوث كرده است، دي
ريشههايش كنده شد، زمين را شكافت و جلو آمد و به شدت صدا ميكرد و مــانند 
پرندگان كه هنگام پرواز بال و پر ميزنند و صدايي از خود دارند، شــاخههايش بـه 
ــــرد. تـــا اينكـــه پيـــش آمـــد و مقـــابل  هــم ميخــورد و صــدا ميك
رسولخدا�ايستاد».اين كتاب نهج البلاغه است كه نقــل ميكنـد، نميتـوان 

گفت شايد سندش صحيح نباشد. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٤٢

وقتي درخت ايستاد، قريش (ابوجهلها) به هــم نگـاه كردنـد و گفتنـد: حـالا 
دستور بده كه به جاي اولّش برگردد و آنجا دو نيمه شــود. نصفـش بمـاند و نصفـش 
بيايد. معلوم است كه بهانه است. فرمود: بسيار خوب. بـه درخـت خطـاب كـرد كـه 
نصف بيايد و نصف بماند. نيمي از درخت ماند و نيم ديگــرش سـريعتر و باشـتاب 
بيشـتر از بـار اولّ نـزد پيـامبر� آمـد و صـداي شـديدي داشـت. آن چنـان بــه 
ــرت  پيغمبر�نزديك شد كه گويي ميخواهد او را در آغوش بگيرد و به آنحض
بپيچد. شاخهي بلندش را روي دوش پيغمــبر� افكنـد و بعضـي از شـاخههاي 
ديگر را بر دوش من انداخت. باز آنها از روي كفر و لجاج گفتند:اين بار بگو اين نيمـه 
وـد و  بازگردد و به اولّي متّصل شود و بهصورت اولّش درآيد. پيامبر� دستور فرم
ــت و سـحري  درخت چنين كرد. دوباره به هم نگاه كردند و گفتند: ساحر ماهري اس
عجيب و شگفتآور دارد و گفتند: ما زير بار حرف تو نميرويم، مگــر امثـال هميـن 
آدم (منظورشان امام علي� بود) حرف تو را تصديق كنند. اما من از كساني هســتم 

كه از هيچ ملامتي در راه خدا نميترسند و از گروهي هستم كه قرآن ميگويد: 
[ ... وَ لا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ ...]؛١ 

اين گروه مصداق واقعي اين آيه هستند. 
[وَ منهم من يستمع إلَيك وَ جعلْنا علي قُلُوبِهِم أكنةً أنْ يفْقَهوهُ وَ في 

آذانِهِم وَقْراً...]؛٢ 
                                                           

١ ـ  سورهي مائده،آيهي  ٥٤ . 
٢ ـ  سورهي انعام،آيهي  ٢٥ . 
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 ٤٣

 اينها هر چه ببينند، باز تصديق نخواهند كرد، ميگويند سحر و جادوست.١ 

شجاعت جوان باايمان 

ــه  در جنگ جمل امام اميرالمؤمنين� ميخواست درجهي ايمان كسي را ب
ــت كـه قـرآن را بـبرد در مقـابل  مردم نشان دهد، فرمود: آيا در ميان شما كسي هس
دشمن بخواند و او را دعوت به حق كند. جواني برخاست و گفت: آقا من مــيروم. 
دـ،  فرمود: ميداني كه رفتن تو چه نتيجهاي دارد؟ اگر بروي دست و پاي تو را ميبرن
زبانت را جدا ميكنند، بدنت را قطعهقطعه ميكنند. با اين حال بــاز هـم حـاضري 
ــا كسـي  بروي؟ تأملي كرد و گفت: بله، حاضرم. فرمود: بنشين. بار ديگر پرسيد: آي
هست كه قرآن را ببرد و مقابل دشمن بخواند؟ دوباره همين جوان برخاســت.ايـن 
پيشنهاد سه بار تكرار شد. امام اميرالمؤمنين� فرمود:اي جوان چگونه است كــه 
ــان بـه خـدا و روز قيـامت  تو اين چنين استقبال از مرگ ميكني؟ گفت: آقا من ايم
ــر خـدا ميدانـم. در  دارم. شما را حجت خدا ميدانم. اطاعت امر شما را اطاعت ام
تـقبال  نظر من رفتن به سوي ميدان جنگ، به امر شما، استقبال از مرگ نيست. من اس

از حيات ميكنم. زنده ميشوم.٢ 

نيكبختي بشر حافي 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٥). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/١٥). 
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 ٤٤

هـ   داستان بشر حافي را كه همه شنيدهايم. او يكي از مشايخ عابدان  و زاهدان ب
ص بـود.  شمار ميآيد. او در جواني، آدم فاسق و فــاجري بـود. ثروتمنـد و متشـخّ

خانهي مجللّي داشت. 
ــد.   اگرآدم، جوان باشد، پولدار و بيكار هم باشد،پيداست كه چه فسادي به پا ميكن

او خانهاي داشت و در آن سفرهي شراب ميگسترد و دوستان عياشي هم داشت. 
 شبي صداي ساز و آواز تــا بـيرون خانـهاش هـم كشـيده شـده بـود. مـانند 
خانههاي بسياري از ما. در همان حال حضرت امام كاظم� كه بيست و پنجم مـاه 
رجب سالروز شهادت آنحضرت است، از كنار خانهي او عبور ميكردنــد. همـان 
وقت خادم خانه بيرون آمد تا سطل آشــغالي را بـيرون بگـذارد. امـام� فرمـود: 
ــدهي كسـي نيسـت، آزاد  صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ گفت: نه آقا ايشان بن
ــروا نبـود و از مولايـش ميترسـيد.  است. فرمود: آري، اگر بنده بود،اينچنين بيپ
اـ از  همين مقدار، يك جملهي كوتاه فرمود و رد شد.وقتي غلام به خانه برگشت ، آق
ــراي  او پرسيد چرا دير كردي؟ غلام ماجرا را براي او شرح داد و سخن امام� را ب
دـ  او بازگو نمود.  بشر تا اين جمله را شنيد آن چنان تكانش داد كه ناگهان زيرورو ش
و از جا برخاست پابرهنه وسط كوچه دويد و به خدمت امام� رسيد. دست آقا را 
بوسيد و توبه كرد گفت: آقا مرا ببخشيد و از خدا بخواهيد مرا ببخشــد. توبـه كـرد. 
اـه در  امام� نيز او را مورد لطف خويش قرار داد. بشر برگشت و هر چه وسايل گن
زندگياش بود از خانه بيرون ريخت و همهي اعمال زشتش را ترك كــرد.در وادي 
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توبه و انابه افتاد و عارف و زاهد معروفي شد. به او بشر حافي گفتند: حــافي ،يعنـي 
پابرهنه.ميگفت:چون آن لحظهاي كه به سعادت رسيدم، پابرهنه بودم. بــه احـترام 

آن لحظه تا آخر عمر هم پابرهنه بود.١ 

فريبكاري هارون الرشيد 

        معلوم است كه دزدها از چراغ و آفتاب ميترســند. هـوا كـه روشـن شـود، 
دزدها فرار ميكنند. هارون دزد افكار مردم بود و براي همين ميترسيد كــه آفتـاب 
ــد.  وجود امام كاظم� در ميان مردم درخشندگي داشته باشد و دلها را روشن كن
او تصميم داشت امام را بازداشت كند، به بهانهي حج وارد مدينه شد. مردم اطـراف 
ــارون بـه  ل ه مدينه به استقبال او آمدند. امام كاظم� در مسجد بودند. قرار بود اوّ
هـر  زيارت پيغمبر اكرم� برود. وارد روضهي مطهره شد و در مقابل ضريح مط

پيامبر�ايستاد و گفت:  
(يا رَسولَ االله اِني اَعتذرُ اِلَيك من اَمرٍ قَد عزمت علَيه)؛ 

ــم گرفتـهام  من قبلاً از تصميميكه گرفتهام از شما عذر ميخواهم.من تصمي
ــي كنـم.او ميخواهـد در ميـان مـردم تفرقـهايجاد كنـد و  موسيبنجعفر را زندان
خونريزي بوجود آورد. من ناچارم براي حفظ امنيت مردم او را زندانــي كنـم.ايـن 
ــيز بشـنوند تـا ببينـد آيـا امـام  جملات را با صداي بلند در مسجد گفت كه مردم ن
ــت ببينـد اگـر خـبري  كاظم� طرفدار دارد؟ ميترسيد فتنه بر پا شود. ميخواس

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٥). 
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ــد خـبري نشـد. دسـتور داد امـام� را در همانجـا دسـتگير  نشد، اقدام كند. دي
ــد كـه نمازشـان تمـام شـود.  كردند.ايشان در حال نماز بودند. حتي فرصت ندادن
ــاده كـرده بودنـد تـا مـردم   همانجا امام� را دستگير كردند. دو هودج  از قبل آم
ــت و ديگـري بـه سـمت  نفهمند امام را كجا بردهاند. يك هودج به سمت بصره رف
ــود  بغداد. امام در هودجي بود كه به بصره رفت. نزديك يك سال در بصره زنداني ب
ــهدارم. بـراي  تا اينكه زندانبانش به هارون نوشت من ديگر نميتوانم ايشان را نگ
هـ  من مشكل است.ايشان را از من تحويل بگيريد. امام را از بصره تحويل گرفتند  و ب
ــا نـيز گفتنـد  زندان فضل بن ربيع در بغداد منتقل كردند. مدتي نيز آنجا بودند، آنج
فضل بن ربيع به امام� آسايش ميدهد و امام خيلي ناراحت نيست.لـذا امـام� 
را از او تحويل گرفته و به فضل بن يحيي＂ سپردند. مدتي نــيز در زنـدان فضـل بـن 
يحيي＂ بودند. ٤ تا ٧ سال و بيشتر آن حضرت را از اين زندان به آن زندان ميبردند. تا 
ــاهك بردنـد.امـام� در همـان جـا  اينكه عاقبت ايشان را به زندان سندي بن ش

مسموم شد و از دنيا رحلت فرمود.١ 

گناه بزرگ احتكار 

وـد  مرحوم فيض (رض) در المحجه． البيضاء نقل ميكند كه يك تاجر واسطي ب
و وكيلي در بصره داشت. آن مرد از واسط يك كشــتي گنـدم بـار كـرد و بـه بصـره 
فرستاد. سپس به وكيلش نامه نوشت: همان روزي كه اين كشــتي گنـدم بـه بصـره 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٥). 
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رسيد به بازار عرضه كن و در معرض فروش قرار بده و تا فردا تــأخير نكـن. وقتـي 
ــي،  كشتي گندم به بصره رسيد، تجار بصره به آن وكيل گفتند: اگر يك هفته صبر كن
ــن برابـر اسـتفاده خواهـي كـرد. او هـم بـه  قيمت گندم خيلي بالا ميرود و چندي
ــت خيلـي بـالا  توصيهي آنها عمل كرد و يك هفته در فروش گندم تأخير كرد. قيم
ــحال شـد.  رفت و آن را به بازار عرضه كرد و سود فراوان نصيبش شد. خيلي خوش
براي صاحب گندم نوشت كه اين كار را كردم و خيلي اســتفاده كـردم. او نـاراحت 
ــن خيـانت  شد. براي وكيلش نوشت تو خيال كردي به من خدمت كردي؟ نه، به م
كردي. مال مرا احتكار كردي. مرا به گناه احتكار دچار كردي. دينم را فاسد كـردي. 
من ميخواستم دينم سالم بماند، اندك سودي هم در تجارت مشروعم برده باشــم، 
تو براي من پول فراوان به دست آوردي ولي دينم را لكّهدار كــردي. حـالا تمـام آن 
اـيد  پولها را كه گرفتهاي در ميان فقراي بصره تقسيم كن. من آنها را نميخواهم. ش
ــد.  ل برگردان خداوند به بركت اين صدقه،گناه احتكار مرا بيامرزد و مرا به حالت اوّ

نه منفعت، نه زيان. 
امام صادق� فرمود: 

(يامصادِفُ مجادَلَةُ السيوفِ أهونُ من طَلَبِ الْحلالِ)؛١ 
«انسان خود را در مقابل ضربات شمشير قرار دهد آسانتر از ايــن كـه مـال 

حلالي به دست آورد».٢ 
                                                           

١ ـ  اصول كافي، جلد ٥، صفحهي ١٦٢ . 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/١٧). 
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لقمهي حرام،علّت محروميت از نماز شب 

ــن سـفري بـه همـدان  ث قمي(رض) نقل شده كه فرمود: م از مرحوم محد                          
ــه مـن گفـت: فـلان جـا شـام  رفتم و بر شخص معتمدي وارد شدم. يك شب او ب
تـ:  مهمانم، دلم ميخواهد خدمت شما باشم. با هم آنجا برويم. من امتناع كردم. گف
ــم  آقا اگر شما همراه من بياييد آبروي من بيشتر ميشود. براي من خوب است. با ه
ــر  رفتيم. شام آوردند و خورديم. بعد از شام به منزل برگشتيم. من صبح برخلاف ه
هـ  شب كه با كمال راحتي براي نماز شب برميخاستم، زماني از خواب بيدار شدم ك
دـم.  نزديك طلوع آفتاب بود و نزديك بود، نماز صبحم قضا شود. خيلي ناراحت ش
عجب! آدم يك عمر زحمت بكشد كه نماز شبش ترك نشود،ولي حالا چطور شده 
كه نماز صبحم نزديك است قضا شود؟ با عجله برخاستم، با ناراحتي وضو گرفتــم 
هـ؟  و نماز صبح را خواندم تا قضا نشود. بعد به فكر افتادم چرا اين طور شد؟ يعني چ
اـ  نيست كه نماز صبحمان هم قضا شود؛ ام براي من مصيبتي شد. براي ما خيلي مهم
آنها كه خود را منظّم كردهاند، تطهير كردهاند، برايشان سنگين است. من فكر كــردم 
چرا اين طور شد؟ گفتم: شايد به خاطر شام ديشب بوده اســت. غـير از ايـن ديگـر 
ــم چـه  توجيهي ندارم. صاحبخانه آمد، به او گفتم: صاحب آن منزل كه ديشب رفتي
كاره بود؟! قدري تأمل كرد و گفت:ايشان بانك بعدازظهر است. من نفهميدم يعنـي 
ــا ميدهـد.  چه؟ بعد ادامه داد  بانكها قبل از ظهر، ربا ميدهند.اين آقا بعدازظهر رب
فـرهي  من خيلي ناراحت شدم، گفتم: عجب! مرا به خانه يك رباخوار بردي و سر س
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او نشاندي. چرااين كار را كــردي؟ بـه مـن خدمـت كـردي؟ايـن مـهمان نـوازي 
بود؟ايشان فرمود: اثر اين غذا اين طور شد كه تا چــهل شـب نميتوانسـتم خـوب 
براي نماز شب برخيزم. تا چهل شب مؤفّق نشدم آن گونه كــه بـايد نمـاز شـب را 
انجام بدهم. به ما ميگويند، اگر ميخواهيد صالحالعمل باشــيد، غذايتـان را پـاك 

كنيد. اما ما دائم سعي در آلوده كردنش داريم.١ 

اخلاص اويسقرني و بلالحبشي 

ــش در بيابانهـاي يمـن نبـود. سـواد درسـت و  اويس قرني، شتر چراني بي
دـار  حسابي هم به قول ما نداشت. اما  انساني بود با  روحي بلند و نوراني. وقتي به دي
رسول اكرم� آمد آنحضرت در خانه نبود ، او طبق وعدهاي كه به مادرش داده 
بود برگشت . وقتي رسول اكرم� به خانه آمد فرمود: بوي بهشــت بـه شـامهام 
ــده پيـامبر� مـيگويـد: بـوي  ميرسد.عجيب است انساني از جانب يمن آم
بهشت به مشامم ميرسد. بلال حبشي هم چنين بود، با اين كه سواد نداشت و مانند 
اين دانشمندان اهل اختراع و ابتكار نبــود، بـا ايـن حـال رسـول خـدا� بـه او 
ــن اسـت، بـه مـن آسـايش  ميفرمود:اي بلال اذان بگو؛ صداي تو آرامش بخش م
ــم نميتوانسـت بگويـد. در (اَشـهد اَنْ لا اِلـه الاّ االله)  ميدهد.بلال (شين) را ه
 �ــهد اَنْ لا اِلـه الاّ االله) مخـرج (ش) نداشـت. رسـول خـدا ميگفت: (اَس

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٧). 
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ميفرمود:در نزد خدا سينِ بلال شين است.١ 

ملاقات با امام زمان�به شرطي كه... 

ــان � را داشـت. خيلـي زحمـت و  مرد دانشمندي آرزوي زيارت امام زم
رياضت ميكشيد. امام� در نامهاي كه به مرحوم شيخ مفيد نوشتهاند، فرمودهاند: 

«اينكه ما ديده نميشويم و غالباً مردم دستشان از ما كوتاه شده به ايــن دليـل 
است كه كارهاي بد زياد انجام ميدهند و آنچه ما نميپسنديم ميكننــد. مـا از آنـها 

فاصله ميگيريم. آنها هم ازاينكه به فيض لقاء ما برسند، محروم شدهاند». 
ــه  اين محروميت، به خاطر اعمال بد مردم است. حال اين مرد دانشمند هم ك
آرزوي زيارت امام� را داشت، خيلي زحمت ميكشيد، ختــم مـيگرفـت،  بـه 
ــل   علوم غريبه و اسرار حروف و اعداد و چلّهنشستن و خيلي چيزهاي ديگر متوس
ميشد، اما نتيجه نميگرفت. معروف بود كه در نجف هر كه چهل شب چهارشـنبه 
بدون تعطيلي به مسجد سهله برود،آقا را زيارت ميكند.اين مرد هم اين كار را كـرد 
و چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله رفت. ميگويد: بعد از شب سي و هفتــم يـا 
ــن  سي و هشتم بود كه من در صحن كاظمين� بودم. خيلي هم ناراحت و غمگي
بودم از اين كهاين همه كار كردم ولي نتيجه نگرفتم و مؤفّق به زيارت آقا نشدم. بــه 
ــت.  بيرون صحن آمدم، ديدم يك خوردهفروش بساطش را پهن كرده و نشسته اس

پيرمرد قفل سازي بود. من هم كنار بساطش ايستادم و كار او را تماشا ميكردم. 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٧). 
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يـرمرد  در اين حال ديدم پيرزن قد خميدهاي عصاكوبان آمد و قفلي را به اين پ
نشان داد و گفت: من به سه درهم نيازمند و محتاجم. ممكن است اين قفل را از مــن 
به سه درهم بخري؟ پيرمرد قفل را گرفت و ديد سالم است. گفت: خواهر چرا ايــن 
قفل را به سه درهم ميفروشي؟اين قفل سالم است و هفــت درهـم مـيارزد. چـرا 

شما آن را به  سه درهم ميفروشي؟ 
ــت كـه مـن از  پيرزن خيال كرد آن مرد با او شوخي ميكند. گفت: چطور اس
ــد  ل بازار تااينجا كه آمدم به هر كس قفل را نشان دادم، از من نخريدند. همه گفتن اوّ
دو درهم ميخريم. چون ديدند من بيچارهام، خواستند سر من كلاه بگذارنــد. امـا 
شما ميگوييد هفت درهم ميارزد؟ مرد گفت: آري، قيمتش هفــت درهـم اسـت. 
ولي من شش درهم ميخرم و هفت  درهم ميفروشم تا يك درهــم منفعـت كـرده 
ــيرزن  باشم. بيش از اين نميخواهم. پيرزن خيلي خوشحال شد. او شش درهم به پ
داد و او رفت. پيرزن كه رفت ديدم مرد موقّري كنار اين پيرمرد نشسته است. به مـن 
ــجد سـهله رفتـن و ريـاضت  نگاهي كرد و گفت: چلّهنشستن و ختم گرفتن و مس
كشيدن  نميخواهد، شما صادق و امين باشيد، خــودش سـراغ شـما ميآيـد.ايـن 
اـر  جملات را گفت و برخاست و رفت. من تكان خوردم و لرزيدم. چون كسي از ك
هـ  من خبر نداشت، از چلّه نشستن و رياضت و ... كسي جز خدا اطّلاع نداشت. او ك
ــن او  رفت من به اين پيرمرد گفتم: اين آقا كه كنار شما نشسته بود، كه بود؟ گفت: م
را نميشناسم. ولي هر چند وقتي ميآيد كنار من مينشيند و با من صحبت ميكنــد 
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ــن  و تا به حال به فكرم نرسيده است كه از او بپرسم تو كه هستي و از كجا هستي؟ م
فهميدم كه آدم اگر صادق و امين باشد، خودشان به سراغش ميآيند. 

ل تا بــه آخـر  اين پيرمرد آدميصادق و سالم است. در آن بازار مسلمانان از اوّ
ــل را بخريـد، نخريدنـد.  هر چه پيرزن گفته كه من به سه درهم احتياج دارم اين قف
خواستند بيشتر سرش كلاه بگذارند. اما اين مرد صادق و سالم بود. حق مطلــب را 
وـرد  گفته كه هفت درهم ميارزد، چرا ارزان ميفروشي؟ پس بايد صادق باشيم تا م
لطف و عنايت قرار گيريم.اين جمله از مرحوم خواجــه نصـير طوسـي اسـت كـه 

بسيار پرمحتواست: 
ــه نظـام عـالم محفـوظ بمـاند و  «وجودش لطف است. بايد در عالم باشد ك
هـور  تصرفش در عالم، لطف ديگر است  و ما باعث شديم كه او در عالم تصرف و ظ

نكند و عالم را اصلاح ننمايد».١ 

نهي از منكر عمر!! 

قصهاي از عمربن خطاب نقل ميكنند كه ظاهراً مرحوم علاّمهي امينــي(رض) 
ــنّي معـتزلي نقـل  آن را در الغدير آورده است. از كتاب شرح ابن ابي الحديد، آن س
ميكند كه شبي عمربن خطاب در كوچههاي مدينه ميگذشــت و ميخواسـت از 
اوضاع عموميمردم كسب اطلاع كند. از كنار خانهاي رد ميشد صدايي به گوشش 
ــالاي ديـوار رفـت و ديـد  رسيد. به اهل آن خانه ظنين شد. ديوار خانه كوتاه بود، ب

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٨). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٥٣

مردي با زني نشسته و جام شرابي هم پيش رويشان هست. فرياد كشيد اي مرد! تــو 
خيال كردي خدا تو را نميبيند. در خلوت معصيت ميكني. 

مرد وحشت زده شد از اينكه خليفه از ديوار خانهاش سر كشـيده اسـت. امـا 
ــه خطـا  خود را نباخت، به او گفت: امير عجله نكن. اگر من يك خطا كردم، شما س
 حـق [واسسجلا ت]:س كردهاي در حالي كه قرآن فرمودهمرتكب شدي. اولاًّ تجس
نداريد در داخل زندگي مردم تجسس كنيد. شما كنجكاوي و تجسس كردهاي. من 

 : داخل خانهي خودم هستم. بر فرض كه گناه كردم، در خانهي خودم هستم.ثانياً
ــنِ اتقـي وَ  م الْبِر نورِها وَ لكظُه نوتَ ميوا الْبأتبِأنْ ت الْبِر سلَي...]

أتوا الْبيوتَ من أبوابِها... ]؛١  
ــايد از در خانـهها  حق نداريد از پشت ديوار خانهي مردم به آن وارد شويد. ب

 : وارد شويد. شما بااين دو آيه مخالفت كردي، از در نيامدي از ديوار آمدي.ثالثاً
ــم حتـي تستأنِسـوا وَ تسـلِّموا علـي   [...لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُ

أهلها...]؛٢ 
ــي وارد شـويد و  وقتي به خانهي ديگران ميخواهيد وارد شويد با اطّلاع قبل
ــدي و  آشنايي بدهيد، وقتي وارد شديد بر اهل آن خانه سلام كنيد.شما بي اطلاع آم

فرياد كشيدي، به جاي سلام ما را ترساندي. 
عمر كه خيلي قافيه را باخته بود. گفت: بسيار خــوب ؛توبـه كـن، مـن تـو را 

                                                           
١ ـ  سورهي بقره،آيهي  ١٨٩ . 

٢ ـ  سورهي نور،آيهي  ٢٧ . 
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ميبخشم. او گفت: بسيار خوب، توبه ميكنم. 
 ــوده مـا حـق پس به اين كيفيت نباشد،گناه كسي تا علني نشده و تجاهري نب

تعرض نداريم. پس براي امر به معروف و نهي از منكر: 
در ابتدا: بايد اخلاص و حسن نيت داشته باشيم. 
دوّم اينكه:معروف شناس و منكر شناس باشيم. 

سوم اينكه: تدرّج باشد، يعني مرتبه مرتبه باشد.١ 

رفتار تأثيرگذار امام صادق� 

ــاندان  شقراني از اولاد يكي از آزاد شده هاي پيامبر� بود و انتساب به خ
ــرابخواري داشـت و  رسالت داشت. از محبان اهلبيت� بود ولي عادت به ش
هـ  در داخل خانهاش شرب خمر ميكرد. خودش ميگويد: روزي منصور دوانيقي ب
ــرود  مردم جايزه ميداد و مردم ميرفتند جايزه ميگرفتند. من كسي را نداشتم كه ب
براي من جايزه بگيرد. بر در خانهي منصور متحير ايستاده بودم كه  امام صــادق� 
تشريففرما شدند، رفتم جلو و سلام كردم. گفتم: آقا من واسطهاي ندارم كه بــراي 

من جايزه بگيرد. 
ديدم امام� از مركب پياده شدند و به داخل سراي منصور رفتند. بعد از لحظــاتي 

بيرون آمدند و جايزه را آوردند و به من دادند. سپس آهسته در گوش من فرمودند: 
ــر كـار  هر كار خوبي از هر كسي شايسته است ولي از تو شايستهتر است و ه

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٩). 
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بدي از هر كسي زشت و ناشايسته است ولي از تو زشتتر، چــون بـه مـا انتسـاب 
داري. حضرت همين مقدار فرمود و به رخ او نكشيد كه تو چه ميكنــي. امـام � 
خبر داشت كه او در پنهاني شراب ميخورد. اما اظهاري نكرد. او ميگويد: هميــن 
حرف امام� در من اثر كرد و رفتم هرچه از بســاط گنـاه در خانـهام بـود، بـيرون 

ريختم و از آن كار پرهيز و توبه كردم.١ 

پشيماني ابولبابه 

ــه خـاطر اولاد و اموالـش بـه  ابولبابه كه از اصحاب رسول اكرم� بود، ب
رسول خدا خيانت كرد. هنگاميكه يهود بنيقريظه در مدينه تحت محــاصره قـرار 
ــا سـعد  گرفتند، بنا شد با رسول اكرم� صلح كنند. رسول خدا� فرمود: م
بن معاذ را حكَم قرار ميدهيم، هر چه او نظر داد عمل ميكنيم. آنها گفتند:ابولبابه را 
وـد  به نزد ما بفرستيد تا با او مشورت كنيم، ابولبابه كه از اصحاب رسول خدا� ب
ــد، تـا بـه  مال و خانوادهاش نزد يهود بنيقريظه بود. براياينكه نظر آنها را جلب كن
اموال  و اولاد او لطمهاي نرسانند، به رسول اكرم� خيانت كرد. آنها از او سؤـال 
كردند.ايا اگر ما راضي به حكميت سعدبن معاذ شويم به صلاح ماست؟ او با دستـ 
ــا  اشاره به گلويش كرد؛ يعني؛ اگر تن به حكميت او بدهيد، سرتان بريده ميشود. ب
همين اشاره آنها را ازاينكه با رسولاكرم� به صلح بپردازنــد، منصـرف كـرد. 
ــيرون گذاشـتم، فـهميدم بـه خـدا و  وقتي از آنجا بيرون آمد، خودش گفت: تا قدم ب

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/١٩). 
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ــب گنـاه بـزرگـي شـدهام، سـپس گفـت: ديگـر نـزد  رسول او خيانت كردم. مرتك
پيغمبر� نميروم. به مسجد رفت و خودش را به ستون مسجد بست. الآن نيز آن 
ستون معروف به ستون ابولبابه (ستون توبه) است. گفت: تا توبهام قبول نشود، خوـدم 
ــرد.  را از اين ستون باز نميكنم. چند روزي به اين حال ماند. حتّي اعتصاب غذا هم ك

از گرسنگي و تشنگي بيهوش هم شد. بعد آيهاي براي قبول توبهاش نازل شد. 
ــي  سئاً عيس رحاً وَ آخلاً صالملَطُوا عخ وبِهِمفُوا بِذُنرتونَ اعروَ آخ ]

االلهُ أنْ يتوبَ علَيهِم إنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحيم ]؛١ 
ــت: تـا خـود  توبهاش قبول شد، مردم آمدند و گفتند: توبهات قبول شده. گف
 �ــرم رسول اكرم� نيايد مرا باز نكند، من  ازاينجا كنار نميروم. رسول اك

آمدند و او را از ستون  باز كردند. 
خدا هم هشدار ميدهد كه مراقب باشيد؛ ابولبابه به خــاطر امـوال و اولادش 
ــانت نكنيـد.  اين خيانت را كرد، شما مراقب باشيد كه به احكام خدا و دين خدا خي
ــام  فرمانهاي خدا نزد شما امانت است. نمازهاي پنجگانه، روزهي ماه رمضان، تم

اعضاء و جوارح، قرآن، همه نزد شما امانت است. به امانت خدا خيانت نكنيد.٢ 

هر غيبگويي مورد تأييد نيست 

قصهاي را از صاحب كتاب قصصالعلماء نقل ميكنند كهايشان گفته اســت: 
                                                           

١ ـ  سورهي توبه،آيهي  ١٠٢ . 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٢٠). 
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ــا مـاندم و  عموي من ملاّعبدالمطلّب ميگفت: من وقتي به مشهد رفتم. مدتي آنج
ــور خارقالعـاده از او صـادر  مجاور بودم. به من گفتند:اينجا درويشي هست كه ام
ــد، طـياّلارض  ميشود و از ما فيالضمير اشخاص و از گذشته و آينده خبر ميده
ــن گفتـم: دلـم  دارد. در يك لحظه خود را به هر نقطهاي كه ميخواهد ميرساند. م
ــأنوس شـدم.  ميخواهد او را ببينم. سعي فراوان كردم تا او را ديدم و با او رفيق و م
بعد از مدتي يك روز به او گفتم: حالا كه ما رفيق شديم من حقّي به گردن تــو پيـدا 
ــي. مثـلاً تـو  كردم، ميخواهم از آن چيزهايي كه ميداني از رموز آن به من  ياد بده
ــه خـودم را مثـلاً بـه  طي الارض داري، ميخواهم به من ياد بدهي كه در يك لحظ
كربلا يا مكّه برسانم. او گفت: تو قابل نيستي. مدتي اصرار كردم تــا عـاقبت گفـت: 
ل اينكـه ايـن مـردي را  ــم. اوّ حال كه اصرار ميكني من به دو شرط به تو ياد ميده
وـي  كهاينجا خوابيده (و اشاره كرد به مرقد مطهر امام رضا�) امام نداني و منكر ش
ــت كـردم. يعنـي چـه؟   و اعتقاد به امامتش نداشته باشي.اين را كه گفت: من وحش
ــه امـامت  اعتقاد به امامت با جان من برابري ميكند. اساس و روح دين من اعتقاد ب
ــه  است. به فكر فرو رفتم، بعد گفتم: شرط دوّم چه؟ گفت: شرط دوّم اينكه يك هفت
ــاز نباشـد  هم نماز نخواني. پيش خود گفتم: يعني چه؟ (اَلصلوةُ عمودُ الدينِ)؛ نم
اصلاً دين نيست.اين دو شرط سنگين را به من پيشنهاد كرد. بعد من با خــودم فكـر 
ــت. بـه او مـيگويـم: معتقـد نيسـتم و در دل  كردم كه اعتقاد به امامت امر قلبي اس
معتقدم، اعتقادم از بين نميرود، نمازم را هم در خلوت ميخوانم، او كه هميشه نزد 
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ــر دو شـرط را قبـول  من نيست. به او ميگويم نخواندم. به او گفتم: بسيار خوب ه
هـ  كردم. او رفت و وقت نماز رسيد. من وضو گرفتم و در خلوت به نماز ايستادم. تا ب
ــود. بـا  نمازايستادم ناگهان آقاي درويش در مقابل من پيدا شد. با اينكه درها بسته ب
تندي به من گفت: نگفتم تو قابل نيستي.اين را گفــت و نـاپديـد شـد و ديگـر او را 
نديدم. ديدم عجيب است.اين آدم از در بسته وارد شده و از ما فيالضمــير مـن هـم 
ــن  خبر دارد. در حالي كه ايمان و اعتقادي ندارد و نماز هم نميخواند و اصلاً بيدي
ــام نرسـيدهاند. از راه  تقـوي  است.اين گونه افراد هستند كه از راه شرعي به اين مق
نيست. خداوند بنايش براين است كه اجر كســي را ضـايع نميكنـد. كسـاني كـه 
ــا  ي باشد در دني زحمتها و رياضتها كشيدهاند اگر چه براي رسيدن به منافع مادّ

چيزي به آنها ميدهد. اما آخرت را ندارند.١ 

غيبگويان بيدين! 

ــوم حـاج  از يكي از بزرگان نقل شده است كه  مرحوم ضياءالحق نوهي مرح
ملاّ هادي سبزواري حكيم از پدرش مرحوم آقا عبدالقيوم نقــل ميكنـد كـه روزي 
ــان خـادم خانـه  نزد پدرم حكيم سبزواري درس ميخواندم. در زدند و عبدالرحم
ــاج دارم بـه  آمد و گفت: درويشي بيرون در است، ميگويد: من روغن منداب احتي
من بدهيد. پدرم گفت: برو ببين اگر هست به او بده، گفت: آقا نداريــم تمـام شـده 
ــم.  شيشهها را شستهايم، آماده كردهايم كه ببرند پركنند، فرمود: پس به او بگو نداري

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٢١). 
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ــهي زيرزمينتـان بـالاي  خادم گفت: به او گفتم نداريم اما او ميگويد: شما در گوش
سـ  طاقچه يك شيشهي پر به قدر يك چارك روغن منداب هست، همان براي من ب
ــد گفـت: آقـا  است. فرمود: برو ببين اگر هست به او بده. معطّلش نكن او رفتوآم
ــتم كـه يـك  خيلي عجيب است من همهي شيشهها را شسته بودم هيچ توجه نداش
شيشه روغن در آن گوشهي زيرزمين هســت. او از موجـودي زيرزميـن مـا خـبر 
ميدهد. فرمود: برو شيشهي روغن را به او بده، در را ببند. آقا عبدالقيوم ميگويــد: 
من از اين نحوهي گفتار پدر تعجب كردم و پيش خودم گفتم اين آدم ديدني اسـت، 
ــد، بـايد ديـد! پـدرم چـرا ايـن قـدر بـه او  كسي كه از داخل زندگي ما خبر ميده
بياعتنايي كرد كه ميگويد: برو در را ببند.اين فكر در من بود و پدرم فهميد. گفـت: 
پسر جان درست را بخوان اينها قابل ديدن نيستند.اين آدم كه زحمتها كشيده يك 
چارك روغن در گوشهي زيرزمين ما كشف كــرده و حـالا آمـده نمـايش بدهـد و 
خودي بنماياند و به ما بفهماند كه من نيروي خرق عــادت دارم،اينـها قـابل ديـدن 

نيستند، ولشان كن، درس بخوان كه انسانيت در اين است.١ 

مبارزهي بيثمر با قرآن! 

اـ  ابن ابي العوجاء مردي ملحد بيدين بود .ولي در سخنوري مهارت داشت. ب
چند نفر از همفكرانش در مكّه اجتماع كردند. چهار نفر بودند و با هم پيمان بســتند 
ــم و مـانند قـرآن چـيزي درسـت كنيـم و  كه تا يك سال وقت معين ميكنيم، بروي

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٢١). 
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بياوريم. يك سال بعد در همين جا حاضر شويم و آوردههاي خود را بخوانيم. بعــد 
از يك سال آمدند و در همان جا اجتمـاع كردنـد. سـاختههاي خـود را بـرا ي هـم 
خواندند و يكي گفت: من وقتي به اين آيه رسيدم، ديدم نميتوانم. با قــرآن مبـارزه 

كنم. خود را در زمين ديدم و آن را در آسمان: 
[ وَ قيلَ يا أرْضُ ابلَعي ماءَكِ وَ يــا سـماءُ أقْلعـي وَ غيـض الْمـاءُ وَ 

قُضي اْلاَمر وَ استوتْ علَي الْجودِيِّ وَ قيلَ بعداً للْقَومِ الظَّالمين ]؛١ 
هر چه خواستم مانند اين آيه حداقــل از الفـاظش بيـاورم ديـدم نميتوانـم. 
ــورهي  دست برداشتم و خودم را عاجز ديدم. ديگري گفت: من هم به اين آيه در س

يوسف رسيدم: 
[ فَلَما استيأسوا منه خلَصوا نجِيا... ]؛٢ 

ديدم نميتوانم وارد اين ميدان شوم، من هم دست برداشتم. هر يك چــيزي 
ــي كـرد و  ميگفتند. در همين اثنا، امام صادق� عبورشان به جمعاينها افتاد. توقّف

نگاهي به آن جمع انداخت و فرمود: 
[قُلْ لَئنِ اجتمعت الانس وَ الْجِن علي أنْ يأتوا بِمثْلِ هذَا الْقُــرآنِ لا 

يأتونَ بِمثْله وَ لَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً]؛٣ 
اينها به هم نگاه كردند و گفتند: عجب! از كار ما آگاه بوده و از فكــر مـا خـبر 

                                                           
١ ـ  سورهي هود،آيهي  ٤٤. 

٢ ـ  سورهي يوسف،آيهي  ٨٠. 
٣ ـ  سورهي اسرا،آيهي  ٨٨. 
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ميدهد كه ما چه ميخواستيم بكنيم و جواب ما را نيز از خود قرآن داد كه اگر جن و 
انس هم با هم جمع شوند، نخواهند توانست مانند آن بياورند.١ 

 �كيفيت شهادت حضرت حمزه�، عموي پيغمبر

به اختلاف نقل شده كه جنگ اُحد در سال سوم هجرت نيمهي شوال يا هفتم 
شوال واقع شده و در آن جنگ هم به پيغمبراكرم� به خاطر نافرماني كه جمعي 
ــه غـالب  از مسلمانان كردند ،خيلي سخت گذشته است.ايشان فرموده بودند ما چ
بشويم و چه مغلوب شما از جايتان حركت نكنيد. در سنگر بمانيد تا خودم به شــما 
ل مسلمانان فاتح شدند و دشمن فرار كــرد،اينـها بـراي  خبر دهم. ولي وقتي بار اوّ
ــد.  جمعآوري غنايم سنگر را ترك كردند. مال دنيا هم عجب گرفتاري توليد ميكن
چشم آدم به پول كه بيفتد در سنگر نميماند و لذا گفتند ما هم برويم غنايم را جمــع 
ــاره از پشـت  كنيم. چرا بمانيم، جنگ كه تمام شده. سنگر كه خالي شد، دشمن دوب
ـــلمانان پيــش آمــد كــه  آن سـنگر حملـه كـرد و شكسـتي فـاحش بـراي مس
ــروح شـدند. مخصوصـاً دل  رسولاكرم� در همان جنگ صدمه ديدند و مج
ــرت حمـزه� بـه درد آمـد. او عمـوي  پيغمبر اكرم� خيلي از شهادت حض
ــي،  بزرگوار و عزيزشان بود و علاوه بر اين،برادر رضاعي پيامبر� هم بود؛ يعن
هـر دو از پسـتان يـك زن شـير خـورده بودنـد. لـــذا خيلــي مــورد علاقــهي 
ــرم� كـنار جسـدش  پيغمبراكرم� بود. وقتي به شهادت رسيد؛رسول اك

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٢٣). 
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آمدند و خيلي دگرگون شدند. فرمودند:در هيچ موقفي من نايستاده بودم، مثل ايــن 
موقف كه بر من دشوار باشد. در هميــن حـال شـنيد كـه صفيـه خواهـر حضـرت 
حمزه�و عمهي  پيغمبر� ميخواهد بيايد بدن برادر را ببيند. به زبير فرمـود: 
ــد مـن بيـايم. قـول ميدهـم جـزع و  برو نگذار مادرت بيايد. او گفت: اجازه بدهي

بيتابي نكنم. فقط بيايم ببينم و برگردم. 
ــد،  ثلَه(تكه تكه) كرده اند، لبها را بريدهان ديد بدن حمزه را م �پيغمبر اكرم
گوشها و بيني را بريدهاند، پهلو را شكافتهاند و جگرش را بيرون كشيدهاند. ديد اگر 
خواهر بيايد و به اين كيفيت برادر را ببيند خيلي مشكل است اين بــود عبـا از دوش 
ــزه� انداختنـد؛ عبـا نارسـا بـود و تمـام بـدن را  خود  برداشتند و روي بدن حم
نپوشانيد، دستور داد از گياهان بيابان چيدند و روي پاها را پوشاندند تا بدن مسـتور 

باشد كه وقتي خواهر آمد، بدن را اين گونه نبيند. 

نتيجهي بي حرمتي به عالم 

اـنش،  در حالات يكي از بزرگان دين نوشتهاند كه بر اثر مخالفت با سلطان زم
ــر  جمعي از اراذل و اوباش كه طرفدار قدرت بودند، به خانهي آن عالم ريختند و ه
ــن  چه كه در خانه بود، غارت كردند و بردند. به خودش هم اهانت كردند، بعد از اي
ــد كـه شـديداً  ماجرا علما و بزرگان براي تسليت خاطر او، به ديدارش رفتند، ديدن
ناراحت است و سخت گريه ميكند، دلداريش دادند، آن مــرد عـالم گفـت: شـما 
ــت دادن امـوال و زنـدگيـم گريـه ميكنـم، نـه؛  گمان نكنيد كه من به خاطر از دس
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تـ   ناراحتي و پريشاني من به جهت حديثي است كه از رسول خدا� رسيده اس
ــي بـه عالمشـان اسـتخفاف كننـد و حـق او را سـبك  كه فرموده است: هر جمعيت
بشمارند و هتك حرمت كنند، خداوند، دشمن را بر آنها مسلّط ميكند. گريهي مـن 
به خاطر آيندهي اين مردم است كه ميترسم زمينهي نزول بلا برايشان فراهم شــده 
باشد و همين طور هم شد؛ يعني، همان مرد بزرگ در همــان سـال غـارت و هتـك 
هـ  حرمت از دنيا رفت و سال ديگر خداوند دشمني قهار بر همان شهر مسلّط كرد و ب
بدترين و فجيعترين وضعي دمار از روزگارشان در آورد. در وفات او هم نوشتهاند 
كه او مشكلي برايش پيش آمد و ناچار شد براي حلّ آن مشكل و با كمال بيرغبتــي 
ــد. شـب جمعـه  با سلطان وقت ملاقات كند، به شهري كه مقر سلطان بود، عازم ش
اـز  بود، بنا شد كه فردا به ديدار سلطان برود؛ شب با خدا خلوت كرد، چند ركعت نم
مـ  خواند و از خدا خواست كه خدايا جان مرا بگير قبل ازاينكه من به ملاقات او برس

و در حال سجده از دنيا رفت.١ 

زُهد مولاي متقيان� 

ــرش  حضرت علي اميرالمؤمنين� نان جو خشكيده را در انباني نهاده و س
ــرس ايـن  هر كرده بود. راوي سؤال كرد كه آقا چرا اين كار را ميكنيد؟ فرمود: ت را م
دارم كه حسن و حسينم ممكن است اندكي به آن روغن برســانند و نرمـش كننـد. 

ميفرمود: من ميتوانم بهترين غذا را بخورم و بهترين لباس را بپوشم ولي: 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٢٥). 
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ــوايَ...وَ االلهِ لَقَـد رَقَعـت مدرَعتـي هـذهِ حتـي  نِي هبلغاتَ أنْ يهيه)
استحييت من رَاقعها وَ لَقَد قَالَ لي قَائلٌ ألا تنبِذُها عنك)؛ 

نـ  اين جبهام رااينقدر وصله زدهام كه از دوزندهي آن شرمنده شدم، كسي به م
گفت: آخراين جبه را دور نميافكني؟! گفتم: از من دور شو. 

(فَقُلْت اغْربْ عني فَعند الصباحِ يحمد الْقَومُ السري)؛ 
ــي ايـن  قافلهي شب رو به هنگام صبح مورد تحسين واقع ميشود؛يعني، عل
ــا را بـا سـختي  دنيا را شبي ميداند كه به دنبال آن صبحي در كار است.اين شب دني

تحمل ميكند، تا صبح قيامت مورد عنايت حق قرار گيرد.١ 

عنايت امام عصر(عجل االله تعالي فرجه الشريف) به حاجعلي بغدادي 

حاج علي بغدادي از آن كساني بوده كه بــه زيـارت امـام عصـر� مشـرف 
ــه در بغـداد كارخانـهي  شدهاند.اين آدم از علما نبود. با سواد هم نبود. مردي بود ك
ث نـوري در  ـه را مرحـوم محـدربافي داشت و همانجــا مقيـم  بـود.ايـن قصشَع
ــن جريـان كـه  نجمالثاقب نقل ميكند و ميگويد: اگر در كتاب من نبود غير از همي
ــه  تش براي ما روشن شده است؛ كافي بود كه كتاب من به خاطر بودن اين قصصح
در آن با شرافت باشد. او ميگويد: هشتادتومان سهم امام در ذمهي مــن آمـده بـود. 
حالا ميدانيم تقريباً دويست سال پيش هشتاد تومان ارزش زيــادي داشـت. بـراي 
اداي دينم از بغداد حركت كردم و به نجف رفتم. آنجا علما و فقهاي بزرگــواري را 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٢٨). 
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ــد كـه نفـري بيسـت  كه ميشناختم مرحوم شيخ انصاري(رض) و دو نفر ديگر بودن
تومان به آقايان دادم، بيست  تومان در ذمهام ماند. خواستم به بغــداد بـرگـردم و بـه 
كاظمين بروم و آنجا خدمت مرحوم شيخ محمدحسن كــاظميني بدهـم. او هـم از 
فقهاي بزرگ بود. به كاظمين رفتم و دينم را ادا كردم و بيســت تومـان را بـه ايشـان 
دادم و برگشتم. شب جمعه هم بود.ايشان فرمودند: شب جمعه است در كــاظمين 
بمان. گفتم: نه، چون كارخانهي شعربافي دارم و من هر هفتـه، عصـر پنجشـنبه بـه 
ــا بغـداد را پيـاده ميرفتـم. چـون  كارگرها پول ميدهم. بايد برگردم. از كاظمين ت
ــشرو  فاصلهي زيادي نيست. كمي راه را طي كرده بودم، ديدم مرد بزرگواري از پي
ــهرهي  به سمت كاظمين ميآيد، وقتي به من رسيد من او را نميشناختم، ديدم با چ
باز به من سلام كرد، بغل باز كرد و مرا در آغوش گرفت و بوسيد، تعجب كردم كه با 
اينكه او را نميشناسم به اين زودي با من گرم گرفت. من هم او را بوسيدم. بعد اسم 
ــداد بـروم. بـه مـن  مرا برد و گفت: حاج علي كجا ميروي؟ گفتم: ميخواهم به بغ
فرمود: نه امشب شب جمعه است. برگرد براي زيارت. تا گفــت: بـرگـرد مثلاينكـه 
اختيار از من سلب شد و همراهش برگشتم. همين طور كه با هم ميآمديم و صحبـت 
ميكرديم، به من گفت: زيارت كــن تـا مـن شـهادت دهـم كـه تـو از محبـان جـدم 
ــد شـما  اميرالمؤمنين� هستي. گفتم: شما مرا از كجا ميشناسي كه من از محبان ج
هستم؟ سيد بود، چون عمامهي سبز روشني بر سرش بود. تبسمي كرد و گفت: كسي 

كه حقّش را به او ميرسانند، رسانندهها را نميشناسد؟اين جمله عجيب است. 
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ــانند آن  چون در زمان غيبت است و ميگويد:آيا كسي كه حقّش را به او برس
رسانندهها را نميشناسد؟ گفتم: كدام حق؟فرمود: آن كه بردي در نجف به وكـلاي 
من دادي و در كاظمين هم به شيخ محمدحسن، وكيــل مـن دادي. تعجـب كـردم، 
گفتم: آنها وكلاي شما هستند؟ فرمود: بله، من متحير شدم كه اين آقــا از كجـا مـرا 
ميشناسد و از كار من خبر دارد و چرا ميگويد: وكلاي مــن؟ نـاگـهان خـود را در 
ــه رواق كـه رسـيديم. نزديـك  درِ حـرم  رواق مطّهر ديدم و در راه چيزي نديدم. ب
ايستاد و به من گفت: اذن دخول بخوان. گفتم: من سواد ندارم. فرمود: من بخوانـم؟ 

گفتم: بفرماييد. شروع كرد به اذن دخول خواندن: 
(السلامُ علَيك يا رَسولُ االلهِ السلامُ علَيك يا اَميرالْمؤمنين ...)؛ 

همين طور اسم چهارده معصوم را تا امام يازدهم ذكركرد. بعد رو بــه مـن كـرد و 
گفت: تو امام زمانت را ميشناسي؟ گفتم: چرا نميشناسم. فرمود: به او سلام كن. گفتم: 

(السلامُ علَيك يا مولاي يا صاحب الزمانِ يا حجةَ بن الْحسن)؛ 
اين را كه گفتم، رو به من كرد و فرمود: 

(وَ علَيك السلام وَ رَحمةُ االلهِ وَ بركاته)؛ 
ــود:  بعد وارد حرم شديم. فرمود: برايت زيارت بخوانم؟ گفتم: بخوانيد. فرم
كدام را بخوانم؟ گفتم: هر كدام كــه معتـبرتر اسـت. فرمـود: اميـن االله را بخوانـم. 
ــرم روشـن شـد ولـي  زيارت امين االله را خواند. در همين حال ديدم چراغهاي ح
ميديدم كه حرم به نور ديگري روشن است و اين چراغها مثل شمعي در مقابل آفتــاب 
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ــف جمـاعت  است. بعد مؤذنّها اذان گفتند و نماز جماعت بر پا شد، فرمود: برو در ص
شركت كن. من داخل صف شدم و ديگر او را نديدم. منظــور ايـن اسـت كـه در زمـان 
غيبت خودشان علاوه بر رواياتي كه خوانديم مؤيد اين مطلب هستند كه فرمودند:« من 

بر مردم حقّي دارم و حق مرا كه به وكلاي من ميرسانند مقبول من است».١ 

بيرغبتي شيخ انصاري به وجوهات شرعيه 

مرحوم شيخ انصاري(رض) در زمان خودشان مرجــع تـام بـود. از اطـراف و 
ــود و در عيـن حـال يـك  اكناف جهان تشيع ، سيل وجوهات به سمت او سرازير ب
ــول نـزد ايشـان آورده  زندگي بسيار فقيرانهايداشت. حتّي زماني ٢٠٠٠٠ تومان پ
بودند كه اين مقدار تقريباً ٢٠٠ سال پيش،پول زيادي به شمار ميرفت. فرمود: بيـن 
ــش  مستمندان تقسيم كنيد. يك نفر گندم فروش به ايشان نسيه گندم داده بود و پول
ــش و  را نگرفته بود. همين كه فهميد براي آقا پول آوردهاند، آمد براي مطالبهي طلب
گفت: آقا من چندي قبل به شما گندم دادم، پولش مانده است. حالا كه پول داريد به 
ــت. يكـي از  من بدهيد. فرمود: به من سه روز ديگر مهلت بده. او گفت: چشم و رف
اـلاخره  علما كه آنجا بود، گفت: آقا شما كه اين همه پول داريد، قرضتان را ادا كنيد. ب
سهم امام است و يك سهمش هم مال شماست. شما خودتان هم كه يك زنــدگـي 
سادهاي داريد و بايد تأمين شويد. فرمود: اين پول مال من نيست تا قرض خــودم را 
از اين پول ادا كنم. مال مردم است.اينكه از او مهلت گرفتم براي ايــن بـود كـه ايـن 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٠). 
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گليميكه زير پايم هست بفروشم و از پول آن قرضم را ادا كنم. حتّي به جايي رسيـد 
ــزد يكـي از علمـاي بـزرگ  كه همسرشان از سختگيريهاي ايشان به ستوه آمد، ن
ــان شـكايت كـرد كـه آقـا ايشـان حداقـل مـا را در زنـدگـي  نجف رفت و ازايش
ــا را در رديـف فقـرا قـرار دهـد. بـه مـا خيلـي  شخصيمان فقيري حساب كند. م
سختگيري دارد. آن عالم هم نزد ايشان آمد و وساطت و شفاعت كرد كــه آقـا شـما 
قدري به زندگيتان وسعت دهيد،اين قدر سختگيري نكنيد.ايشــان همـه را گـوش 
كردند و حرفي نزدند. (ردّاً يا قبولاً) چيزي نگفتند. وقتي او رفت ايشان به اندرون 
ــه شسـتي آب چركينـش را  خانه آمدند و به همسرشان گفتند: اين لباسهاي مرا ك
ــته شـده را  دور نريز. من لازم دارم. آن زن هم اطاعت امر كرد و آب لباسهاي شس
نگه داشت، آمد و گفت: آقا حاضر است. فرمود: بياور. وقتي كه آورد، فرمــود: ايـن 
اـبل  آب چركين را بنوش. او تعجب كرد كه آقا اين چه دستوري است؟اين آب كه ق
ــراي مـن از ايـن  خوردن نيست. فرمود: گوش كن،اين پولهايي كه نزد من است ب
آب چركين هم منفورتر است. همان طــوري كـه تـو رغبـت نميكنـي ايـن آب را 
بخوري، من هم رغبت نميكنم دست به اين پولها بزنم و به شما بدهم. شما بـراي 
من مانند ديگران هستي.اما ديگران در ميانشان كساني هستند كه از ما هم در ســطح 
وـل  پايينتري زندگي ميكنند. زندگيشان سختتر از ماست. من نميتوانم از اين پ

به شما بدهم. ١ 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٠). 
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 ٦٩

امام�،فريادرس شيعيان 

ــيگويـد: در خدمـت آنحضـرت  بـودم.  مردي از اصحاب امام باقر�، م
مردي آمد و گفت: آقا من از اهل شام و از دوستداران شما هستم. پدر مــن بـه شـما 
محبتي نداشت و از طرفداران بنياميه بود و به خاطراينكه من محب شــما بـودم بـا 
من بد بود. با اين كه من يگانه فرزند او بودم ولي با اين حال به من اعتنايي نداشــت. 
تمام همش اين بود كه مرا از ارث خود محروم كند. ثروتمند هم بود. باغي داشتـ و 
ــرود. مـن يقيـن دارم كـه  غالباً به آنجا ميرفت و در را هم ميبست تا كسي نزد او ن
پولهايش را آنجا دفن كرده است. اما كجاست نميدانم. حالا از دنيــا رفتـه و مـن 
ــا را  شديداً به پول محتاج هستم.  فرمود: دوست داري پدرت را ببيني و جاي پوله
دـ  از او بپرسي؟ گفت: بله، معلوم است كه دوست دارم. چيزي را امام مرقوم فرمودن
ــاد  و مهر و امضا كردند، بعد فرمود: اين را بگير و شب به بقيع ببر. چند جملهاي را ي
ــرا بـه او بـده. بگـو: مـن  دادند كه اينها را بگو وقتي گفتي كسي ميآيد اين نامهي م
ــد: آن  فرستادهي محمد بن علي هستم. بعد او تو را راهنمايي ميكند. راوي ميگوي
مرد نامه را گرفت و رفت. من تعجب كردم كه چگونه ميشود در عالم برزخ آن آدم 
ل صبـح بـرگشـتم. ديـدم آن مـرد آمـده، دم در  را نشانش دهند. به خانه رفتــم و اوّ
ايستاده، منتظر است كه در باز شود و اذن دخول بگيرد. من همايستادم تا در باز شــد 
و خادم آمد و گفت: بفرماييد. داخل رفتيم و آن مرد سلام كرد و گفت: آقا آمـدهام از 

شما تشكّر كنم. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٧٠

[...االلهُ أعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته...]؛١ 
ــع و ملجـاء مـردم قـرار دهـد. آن طـور كـه  خدا ميداند چه كساني را مرج
فرموديد عمل كردم. ديشب به بقيع رفتم، نامهي شما را هم بردم. آن چند جملــهاي 
را كه فرموده بوديد گفتم؛ ديدم مردي آمد، نامهي شــما را بـه او دادم و گفتـم: مـن 
فرستادهي امام باقر� هستم. گفــت: هميـن جـا بايسـت تـا مـن بيـايم. رفـت و 
برگشت. ديدم كسي را آورده ســياه شـده و سـوخته و زنجـيري هـم بـه گردنـش 
ــن چنيـن نبـود.  بستهاند. گفت:اين پدر توست. گفتم: نه اين پدر من نيست. پدر م
ــم: تـو پـدر  گفت: پدر توست. عذاب او را به اين صورت در آورده است. به او گفت
ــدهام؛پرسـيدم چـرا چنيـن شـدهاي؟  مني؟ گفت: بله، من پدر توام؛ولي گرفتار ش
گفت: چون تو دوستدار اهل بيت بودي و من دشمنشان بودم. از اين جــهت بـا تـو  
هم دشمن بودم و تو را از ارث محروم كردم. حالا پشيمانم. تو به من رحم كــن. تـو 
ــون آنجـا پولهـا را  ميتواني مرا نجات دهي. حالا برو به همان باغ زير درخت زيت
دفن كردهام. صد هزار دينار آنجاست. آنها را بيرون بياور ولــي بـه مـن رحـم كـن. 
پنجاه هزار دينارش را ببر خدمت امام باقر� و بگــو هـر طـور كـه نظرشـان بـود 
ــن بـود كـه  صرف كنند. بقيه هم براي خودت باشد. آن مرد، پدرم را كشيد و برد.اي
آمدم خدمت شما تا بروم و طبق دستور عمل كنم. بعداين مرد راوي ميگويد: يــك 
ــرد چطـور  سال گذشت. بعد از يك سال من خدمت امام� آمدم و گفتم: آقا آن م

                                                           
١ ـ  سورهي انعام،آيهي  ١٢٤ . 
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 ٧١

شد؟ فرمود: رفت و طبق دستور عملكرد.١  

از قناعت تا مرجعيت 

در حالات مرحوم صاحب جواهــر(رض) نوشـتهاند كـه وقتـي در نجـف بـه 
ــرد و بـه نجـف رفـت. وقتـي  مرجعيت تامه رسيد، يكي از علما از تبريز حركت ك
ايشان را ديد كه مرجع شده، گفت: او صلاحيت داشت كه به اين مقام برسد، چــون 
من خاطرهاي ازايشان در ايام جواني و طلبگيشان دارم. آن موقع من از طرف مرجعـ 
ــل ميكردنـد  وقت موظّف بودم كه  ميان آقايان طلّاب كه در حوزهي علميه تحصي
پول تقسيم كنم. حساب كردم ديدم نفري يك تومان به آنها ميرسد. آن وقت بــه او 
ــك  كه طلبهاي بيش نبود ؛ محمد حسن ميگفتند. به او گفتم: محمد حسن بيا اين ي
تومان هم مال توست، گفت: نميگيرم. گفتم: چرا؟ گفت: من امــروز بـه دو ريـال 
ــار  محتاجم. بيشتر نميگيرم. گفتم: براي روزهاي آيندهات نگه دار. گفت: نه اين ك
را نميكنم. چون روز آينده معلوم نيست كه من زنده بمانم. گفتم: بسيار خوب ايـن 
يك تومان را بگير و دو ريالش را بردار. گفت: من پول خــرد نـدارم تـا بقيـهاش را 
ــم و  بدهم. اگر داشتم كه نميگرفتم. ناچار شديم از كفشداري حرم پول خرد كردي
هـ  دو ريال به او داديم. با اين ورع و پرهيز آن هم در سن جواني بوده تا رسيده است ب

مقام بزرگي كه مرجع تام امت اسلاميشده است.٢ 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٠). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٣١). 
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 ٧٢

در انجام واجب چرا عجب وغرور؟ 

وـد.  مردي خدمت امام صادق� آمد و پول فراواني به عنوان سهم امام آورده ب
آن  هم با امكانات آن زمان، با راههاي دور و نبودن وسايل سفر و بودن راهزنهــاي در 
هـ  كمين كه با قافله حركت ميكردند. خلاصه زحمت فراواني كشيد تا خود را به مدين
و خدمت امام� رسانيد. وقتي آمد، امام� احساس كرد كه عجب و غـروري او را 
ــب بيمـاري مـهلك  جفرا گرفته كه من خيلي كار كردهام كه اين همه پول آوردهام، ع
است و امام هم طبيب حاذق است. بايد  بيمــار را معالجـه كنـد و غـرور و تكـبر او را 
بشكند. لذا خادمشان را صدا زدند كه بيا و آن طشــت رختشـويي را كـه در گوشـهي 
ــد  حياط افتاده بياور. وقتي آورد، فرمود: سرازيرش كن. وقتي سرازير كرد، آن مرد دي
سكّههاي طلا و نقره و جواهرات فراوان از طشت فرو ريخت. تلّي شد حــايل ميـان 
اين مرد با غلام امام� .سپس فرمود: شما خيال نكنيد كه ما به شما نياز  داريــم كـه از 

شما پول ميگيريم. ما منّت بر شما داريم كه از شما ميپذيريم. 
(اِنما نأْخذُ منكُم مانأْخذُ لنطَهركُم)؛ 

«ما كه از شما پول ميپذيريم، براي اين است كه شما را پاك كنيم».١ 

شُكوه اِخلاصِ شطيطه 

مردم نيشابور سهم امام ر ا جمع كردند و مبلغ زيادي  شده بــود.پنجـاه هـزار 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣١). 
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درهم نقره و سي هزار دينار طلا، و دو هزار توپ پارچه كه همه سهم امام � بــود، 
محمدبنعلي نيشابوري كه مرد معتمدي بود، انتخاب شد؛ تا آنها را خدمــت امـام 
ــائلي  كاظم� ببرد. او پولها را بستهبندي كرد. چند ورق هم نوشتند كه در آن مس
را از امام� سؤال كرده بودند. به اين منظور كه امــام را از طريـق جـواب مسـائل 
ــد و بـه او  ص كردن هر و موم كردن مشخّ بشناسند.در زير سؤالات هم جايي براي م
ــر در ايـن اوراق  دادند و گفتند:اينها را ببر و اين سؤالها را بده. فردا هم بگير. ببين اگ
ــر ديـدي درش  باز شده باشد، بدان كه امام نيست. پولها را برگردان و به او نده. اگ
باز نشده ولي جوابها داده شده بدان كه امــام اسـت، پولهـا را بـه او بـده، وقتـي 
خواست حركت كند، پيرزني عصاكوبان آمد و فقط يك درهم با يــك كـلاف نـخ 
ــر حسـب ظـاهر خجـالت ميكشـيد كـه  دستش بود كه خودش آن را رشته بود. ب
ديگران اين همه پول دادهاند و او فقط يك درهم با يــك كـلاف نـخ آورده، وقتـي 

خواست بدهد، گفت: 
(اِنَّ االلهَ لا يستحيِي من الْحق)؛ 

 «حق وقتي داده ميشود خدا از قبول آن ابا ندارد». 
هـا را   يعني، من چيزي ندارم؛ فقط همين يك درهم است، با اين كلاف نخ و آن
ــارش  به خدا تحويل ميدهم.اين جمله را گفت و آن مرد هم آن را  گرفت و وسط ب
انداخت و حركت كرد. بعد از چند روز با زحمــات فـراوان بـه مدينـه رسـيد و بـا 
زحمت زياد هم خانهي امام� را پيدا كرد، چون امام� تحت نظر بود و بــه ايـن 
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سادگي نميشد با ايشان ملاقات كرد. به هر حال درِ خانهي امام را پيدا كرد و رفـت 
تا چشم امام به او افتاد، بعد از سلام و جواب فرمود: من جواب سؤالها را دادهام. او 
ــدادهام ايشـان ميفرمـايند: مـن جوابهـا را  تكان خورد كه من هنوز سؤالها را ن
هر و موم  دادهام. مرد وقتي بستهي اوراق را باز كرد، ديد درِ سؤالها اصلاً باز نشده و م
سر جاي خودش است، ولي جوابها داده شده است، بعد فرمــود: آن يـك درهـم 
شطيطه را بياور. او هنوز نگفته بود كه چه كسي پول داده و چقدر داده است. فرمود: 

آن يك درهم شطيطه را با آن يك كلاف نخش بياور، بقيه را به صاحبانش برگردان. 
ــاً   مرد تعجب كرد كه اولاًّ هنوز مسايل باز نشده جوابها داده شده بود و ثاني
همهي پولها مردود است به جز اين يكي. يك درهم را با كلاف نخ آورد و تحويـل 
ــل  داد. امام�  موقعي كه تحويل ميگرفت، همان جمله را كه شطيطه موقع تحوي
دادن گفته بود، فرمود: (اِنَّ االلهَ لا يستحيي من الْحق)؛بعد فرمــود: سـلام مـرا بـه 
شطيطه برسان و اين كيسه را كه در آن چهل درهــم هسـت مـن بـه شـطيطه هديـه 
ميكنم. او يك درهم سهم امام داد، امام� هم چهل درهم به او هديه داد و فرمـود: 
چون او يك كلاف نخ براي ما فرستاده، من هم يك قطعه از جامههاي كفني خــودم 
كه خواهر من حليمه با دست خود رشته است، براي شطيطه ميفرستم. هــم سـلام 
ــابل  مرا به او برسان و هم اين كيسهي چهل درهمي هديهي مرا به او بده و هم در مق
كلاف نخ او جامهي كفني خودم را به او بده و به او بگو از آن روز كــه ايـن كيسـهي 
مـ  درهم به دستت ميرسد تا نوزده روز ديگر زنده هستي. در اين مدت شانزده دره
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آن را خرج خودت كن. بقيه را هم صدقه بده، بعد براي نماز بر جنازهات من خـودم 
ــد،  خواهم آمد. آن مرد وقتي به نيشابور برگشت، ديد آنهايي كه پول به او داده بودن
 طَحي مذهب]شدهاند و تنها شطيطه در مذهــب حـق همه از دينشان برگشتهاند و فَ
ــام� فرمـوده بـود، نـوزده روز بعـد از  باقي مانده است. شطيطه همانگونه كه ام
بازگشت آن مرد از دنيا رفــت و امـام� طبـق وعـده بـراي نمـاز بـر جنـازهاش 

تشريففرما شد.١ 

پناه بر خدا از عاقبت شّر 

يـد. روزي  كسي در شهري متولّي مسجدي بود و هميشه به كار مسجد ميرس
او را ديدند كه بدنش سوخته است ؛ طوري كه فقط رانهايش سالم بود و از كمر بـه 
بالاي بدن سوخته بود. تعجب كردند كه چه طور شده؟ گفــت: مـن خـواب ديـدم 
قيامت برپا شده، مردم در اضطرابند و براي افراد حكــم صـادر ميشـود. فـلان آدم 
هـنميها  بهشتي و فلاني جهنّمياست و فرشتگان هم موكّلند بر اينكه بهشتيها و ج
ــراي  را از هم جدا كنند. من هم مضطرب بودم تا اينكه معلوم شد من بهشتيم. ما را ب
بردن به بهشت، حركت دادند، كنار يك پل رسيديم كه گفتند پل صراط است. بعــد 
لـ  ديدم اين پل خيلي عريض و پهن است. من خوشحال شدم چون در وصف اين پ

گفته بودند. 
                                                           

] فَطَحي مذهب: كساني هستند كه به امامت عبداالله اَفْطَح،فرزند امام صادق� معتقدند. 
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣١). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٧٦

(اَدَقُّ من الَّشعرِ وَ اَحد من السيف)؛ 
« از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است».  

جلو رفتيم؛ كمكم ديدم پل باريك ميشود و هر چه جلو ميرويم بــاريكتر 
ــير تـيزتر شـد، ديـدم  ميشود تا به جايي رسيديم كه ديدم از مو باريكتر و از شمش
ــه ميزنـد، مثـل كـوه بـالا  پايين هم جهنّم است و شعلههاي سياه آتش وقتي جرقّ
ل زندگياش قــدري وسـيع اسـت.  ميآيد. وحشت كردم. پناه بر خدا كه انسان اوّ
ــهمند ميشـود و  وقتي حركت ميكند كمكم باريك ميشود. چون آدم به دنيا علاق
محبت پول و جاه و مقام در دلش مينشيند. پس راه باريك ميشــود. ديـدم مـردم 
مختلف حركت ميكنند و در جهنّم ميافتند. من هــم خيلـي بـه زحمـت حركـت 
ــاقبت چنـد  ميكردم كه ديدم راه دشوار شده و به چپ و راست متمايل ميشوم، ع
ل عمـرش  قدمي به آخر مانده بود در جهنّم افتادم. گاهي اين طور ميشود؛ انسان اوّ
در جواني خيلي خوب است؛عواطف و احساسات لطيف دارد. كمكم كــه سـنّش 
بالا ميرود و نزديك مردن، به جهنّم ميافتد. بايد از سوء خاتمه به خدا پناه بــرد. در 
ــا عـادت كـرده  ميان آتش افتادم و  پايين و بالا ميرفتم. فرياد كشيدم و چون در دني
بودم وقتي گرفتاريم شديد ميشد ميگفتم: يا اميرالمؤمنين� آنجا هم به يادم آمد 
تـاده  ناگهان گفتم: يا اميرالمؤمنين�.اين را كه گفتم، ديدم مردي كنار آن واديايس
ــن خـودم را كشـيدم بـه طـرف وادي و  به من گفت: بيا جلو دستت را به من بده! م
رـدن  دست مرا گرفت و از آتش بيرون كشيد! بعد با دستش شروع كرد به خاموش ك
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آتش بدنم. از كمر شروع كرد به كشيدن دســت، هـر جـا دسـتش ميرسـيد آتـش 
خاموش ميشد و درد برطرف ميشد تا به زانو رسيد كه من از خواب پريدم. ديـدم 
ــه مـاه متوالـي  بدنم سوخته، فقط همانجا كه  امام دست كشيده بود سالم است. س
ــا هـر وقـت ايـن جريـان را نقـل  مداوا كردند تا آثار سوختگي برطرف شد. بعده

ميكرد از شدت وحشت و ناراحتي تب ميكرد.١ 

ذليل شدهي نفس خود نباشيم 

ـــيگذشــت و آن قصــاب  امـيرالمؤمنين� از كنـار مغـازهي قصـابي م
گوشتهاي خوبي داشت. دستي به آن گوشــت زد و گفـت: آقـا! از ايـن گوشـت 
ــش  ببريد، گوشت خوبي است. فرمود: فعلاً پول ندارم. گفت: شما ببريد من بر پول
ــو مقـروض نباشـم؛  صبر ميكنم. فرمود: من از خوردن گوشت صبر ميكنم تا به ت
ــو گـردن كـج  يعني، چرا الآن در مقابل شكم خود گردن كج كنم تا فردا ناچار نزد ت
رـوض  كنم. چون امروز كه مقابل شكمم گردن كج كردم و براي خوردن گوشت مق
ــا امـروز در  شدم. فردا كه از كنار مغازهات رد ميشوم، با گردن كج بايد رد بشوم. ام
اـزهي  مقابل شكمم، گردن شَقّي ميكنم و تودهني به آن ميزنم تا فردا هم از كنار مغ

تو با گردن شق عبور كنم و نيازي به تو نداشته باشم.٢ 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٢). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٣). 
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عزّت خويش را حفظ كن 

وـد  گفتهاند: شخصي در خانهي خود گربهاي داشت. به قصاب محلّه سپرده ب
آشغالهاي گوشت را كه ميخواهي بيرون بريزي، در كيسهاي بريز تــا مـن بـراي 
ــاپسـندي  گربهام ببرم؛ هر روز اين كار را ميكرد. يك روز آقا ديد قصاب يك كار ن
ــت: آن گربـه  انجام ميدهد، او را نهي كرد. گفت:اين كار را نكن. به او برخورد. گف
ل  ديگر آشغال گوشت نميخواهد؟ جواب داد خير؛ من آن گربه را بيرون كـردم. اوّ
ــه دارد و  گربه را بيرون كردم و حالا آمدم نهي از منكر ميكنم. هر كس گربه در خان
ــه آشـغال گوشـت ميدهـد،  آشغال گوشت ميخواهد بايد در مقابل آن قصاب ك

خاضع شده و گردن كج كند.١ 

بي نيازي،مايهي سرافرازي 

ــه را حمـداالله مسـتوفي صـاحب تـاريخ گزيـده نقـل ميكنـد.  باز اين قص
شيخالرئيس بوعلي سينا كه مرد حكيم و متفكّــري بـود و در عيـن حـال، منصـب 
ــكوه و عظمـت و جلالـت  وزارت سلطان وقت را هم برعهده داشت. روزي، با ش
وزارت عبور ميكرد، ديد كنّاسي در ميان چاه كثافت مشغول كنّاسي اسـت و در آن 

حالاين شعر را ميخواند: 
گراميداشتماي نفس از آنت                    كه آسان بگذرد بر تو جهانت 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٣). 
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ــتهاي نفـس  حكيم وقتياين را شنيد، تبسمي كرد و گفت: عجب گراميداش
خودت را. در ته چاه كثافت اين نفس شريف را وادار به اين شغل خسيس كردهاي. 

تازه افتخار هم ميكني و منّت هم سر او ميگذاري؟ او از ته چاه صدا زد اي حكيم: 
نان از شغل خسيس خوردن                                                               به كه بار منّت اميـر كشيدن 
يعني،تو با آن همه جلالت بايد در مقابل امير خــاضع باشـي. چـون وزيـر او 
رـ  هستي. اما من اين جا نزد كسي گردن خم نميكنم و بار منّت كسي را نميكشم، ه

چند نان از شغل خسيس ميخورم؛ او شنيد و شرمنده شد و عبور كرد.١ 

شهادت مظلومانهي ميثم تمار 

ميثم تمار مردي عادي بود و در بازار خرما فروشــي ميكـرد و در اصـل هـم 
ايراني بود. ولي رازدار امام اميرالمؤمنين� بود. گــاهي امام� بـا او چنـان گـرم 
ــود، بـا آن  ميگرفت با اينكه خليفه و زمامدار يك مملكت پهناور اسلاميآن روز ب
مشاغل فراوان و عظمت مقاميكه داشت، به دكّان محقّر ميثم ميآمد و مينشســت 
ــود، خـودش مثـل  و با او صحبت ميكرد. گاهي هم كه او نبود و دنبال كاري رفته ب

شاگرد آن مغازه، مينشست به جاي ميثم خرما ميفروخت. 
ــو را بـه جـرم محبتـي كـه بـه مـن داري  يك روز به ميثم فرمود: بعد از من ت
دـ  رند. زبانت را هم قطع ميكنند. بع ميگيرند و دارت ميزنند. دست و پايت را ميب
ــه بـود. فرمـود:ايـن درخـت خرمـا را  درخت خرمايي را نشان داد كه در كنار كوف

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٣). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨٠

ميبرند و  چهار قطعه ميكنند. بر روي هر قطعهاش يكــي از شـما را دار ميزننـد. 
ــا  چند نفر را نام برد. يكي از آنها تو هستي. ميثم سؤال كرد آقا! چه كسي اين كار را ب

من ميكند؟ فرمود: پسر زن زناكار، عبيداالله بن زياد،اين كار را ميكند. 
ــم زيـر آن درخـت ميآمـد، نمـاز  اين جريان را فرمود و گذشت. گاهي ميث
ميخواند، تلاوت قرآن ميكرد. با آن درخت زمزمهاي داشت. تا وقتي كه عبيـداالله 
از طرف يزيد استاندار كوفه شد. روزي كه وارد كوفه ميشد، پرچم به دست بــود. 
ــرچـم  از كنار اين درخت ردّ ميشد، دامن پرچم به شاخهي آن درخت گير كرد و پ
پاره شد،اين را به فال بد گرفت. دستور داد آن درخت را ببرند. درخــت را بريدنـد. 
نجاري آن را خريد و چهار قطعه كرد. وقتي ميثم آمد، ديد آن درخــت را بريدهانـد. 
ــده  خطاب به آن كرد و گفت:اي درخت تو را براي من كاشته بودند، براي من رويي
بودي. براي من تو را بريدهاند و قطعهقطعهات كردهاند. پسرش صالح را صــدا زد و 
گفت: بيا ميخي بياور و اسم مرا روي آن ميخ بنويس و به اين قطعه بكوب.اين قطعه 
مال من است. مرا با اين قطعه به دار خواهند زد. بعد با يكــي از بازاريهـا نزاعـش 
شد. او را گرفتند و نزد اينزياد بردند. تا وارد شد يكي از دشمنان مولا آنجا بود. تــا 
ــن شـخص را ميشناسـي؟ گفـت: نـه؛ نميشناسـم.  ميثم را ديد، گفت: امير آيا اي
ــالب� اسـت و خيلـي بـا او  گفت:اين ميثم تمار از اصحاب خاص علي ابن ابيط
ــولا  صميميبوده و از دوستداران مخلص اوست. جملهي جسارتآميزي هم به م
ــدح مـولا و  گفت. ميثم ناراحت شد. در همان جا با كمال صراحت شروع كرد به م
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ذكر بديهاي بني اميه. عبيداالله خشمگين شد. گفت: يا بايد همين جا از علي تبري 
ــد. تـا ايـن را گفـت، ميثـم  بجويي يا دستور ميدهم دست و پا و زبانت را قطع كنن
گريهاش گرفت. عبيداالله گفت: عجب تو اين قدر ترسو بودي. گفت: نه،اين جمله 
ــون بـه يـاد او  را كه گفتي، به ياد حرف مولايم افتادم. ازاين جهت اشكم ريخت چ
افتادم. به من جرياني را گفته بود. گفت: بگو ببينم. به تو چه گفته بود؟ گفتـ: روزي 
به من فرمود: ميثم بعد از من تو را ميگيرند و دست و پا و زبانت را قطع ميكننــد و 
رـ  دارت ميزنند. من از مولايم پرسيدم چه كسي با مناين كار را ميكند؟ فرمود: پس
زن زناكار، عبيداالله بن زياد.اين را كه گفت، او سخت آتــش خشـمش برافروختـه 
ــابت  شد. صدا زد بياييد او را به سزايش برسانيد. من براياينكه دروغ مولاي تو را ث
كرده باشم، دست و پايت را ميبرم ولي زبانت را قطع نميكنم تا بر تو روشن شــود 
كه مولاي تو دروغ گفته است. آمدند همانجا دست و پايش را بريدند و او را بردند 
به چوبهي دار بستند. در همان موقعي كه خون از دست و پايش ميريخت صـدا زد 
مردم كوفه بياييد از فضايل مولايم براي شما بگويم. مردم جمع شــدند بـا آن زبـان 
ــراي  روان و فصيحش، به بيان فضايل مولا و بديهاي بني اميه پرداخت و مردم را ب
بيعـت بـا امـام حسـين� دعـوت كـرد. ايـن جريـان ده روز قبـل از ورود امــام 
ريث آمــد  حسين�به كربلا بود. در همان حال مردم جمع شده بودند. عمروبن ح
ديد انبوه جمعيت پاي دار او جمع شدهاند و غوغايي است. فوراً نزد عبيداالله رفـت 
و گفت: اگر يك ساعت ديگر به اين مرد مهلت بدهي مردم را عليه تو ميشــوراند. 
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ــبرم.  بگو زبانش را قطع كنند. مأمور آمد گفت:  به دستور امير ميخواهم زبانت را ب
گفت: (اَلْحمداللهِ صدقَ مولايَ اَميرالْمؤمنين)؛ به او بگوييد: ديــدي مـولاي مـن 
راستگو بود. زبان خود را بيرون آورد و قطع كردند. همان جا جان بــه جـان آفريـن 

تسليم كرد.  
اينها نمونههايي از مردان آزاده و تربيت شدهي مكتب علوي و حسيني هستند. ١ 

محب حسين� ،هم محبوب ماست 

ــــد روزي  مرحــوم حــاج شــيخ جعفــر شوشــتري (رض) نقــل ميكن
اـ  رسولاكرم� با همراهانشان از راهي عبور ميكردند .ديدند چند تا از بچهها ب
هم بازي ميكنند. رسول خدا� يكي از آن بچهها را بغــل كـرد و روي دامنـش 
نشانيد و وسط دو چشمش را بوسيد. خيلي او را نوازش كرد. گفتند: آقا چــرا شـما 
اين قدر با اين بچه ملاطفت ميكنيد؟ فرمود: روزي من ديدم اين بچه با حسين مـن 
بازي ميكرد و خاك پاي حسين را ميگرفت و بهصورت و چشــمش ميمـاليد. از 
ــبر  اين جهت من دوستش دارم. چون دوستدار حسين من است و جبرئيل به من خ

داده كهاين بچه جزء ياران او در كربلا خواهد بود. فرموده است:  
(اَحب االلهُ من اَحب حسينا)؛ 

 «خدا دوست بدارد آن كه را كه حسين را دوست ميدارد».٢  
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٣). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٣). 
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نقش مادر در شجاعت فرزند 

در جنگ جمــل حضـرت امـيرالمؤمنين� پـرچـم را بـه دسـت پسـرش 
ــام تعليمـات نظـاميو جنگـي را بـه او  نَفيه داد و با چند جملهي كوتاه تم دحمحم

آموزش داد و به او گفت: 
جمجمه و كاسهي سر را به خدا بسپار، قدمهايت را چون ميخ بر زمين بفشار. 
مـ  چشمت را به دورترين نقاط لشكر دشمن بدوز. از هر چه كه ترسيدني است چش
ــهي آخـر هـم فرمـود: بـدان يـاري و  بپوش. نيزه و شمشيرها را ناديده بگير، جمل
ــه  پيروزي از خداست. يعني، فعال باش و مثل ميخ محكم بايست. اما اين را بدان ك
اي  دـهّ اگر خدا نخواهد هيچ كار تو پيش نخواهد رفت. محمد پرچم را گرفت و با ع
ــك لشـكر دشـمن كـه رسـيد  از سلحشوران كه همراهش بودند، پيش رفت. نزدي
تيرباران لشكر دشمن شروع شد، قدري توقّف كــرد، هميـن كـه توقّـف كـرد آقـا 
شخصي  را فرستاد كه به محمد بگو، برو جلو. زير باران تــير، پيـش بـرو. مقـداري 
ــير خشـمناك از پشـت سـر رسـيد و  رفت و باز توقّف كرد.اين بار خود آقا مثل ش

محكم با دست چپ به شانهي محمد زد و فرمود:  
(اَدْرَكَك عرقٌ من اُمك)؛ 

تـي!  رگي از مادرت در وجودت جنبيد؛ يعني، چه كنم كه فرزند زهرا� نيس
اگر مادرت زهرا� بود؛ سستي نميكردي. كسياين جمله را معنا كرده بود كه اي 
بيمادر پيش برو؛ يعني، مادري كه فرزند شجاع بياورد تو نداشتهاي، بعد خــودش 
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ــه در ميـان دريـا بـه  پرچم را به دست گرفت و يك تنه حمله كرد. مانند شناوري ك
شناوري بپردازد ميان درياي لشكر دشمن فرو رفت، تا وسط لشــكر رسـيد. فريـاد 
الامان الامان از لشكريان برآورد  و نالــهي آنـها را بـه آسـمان رسـاند و بـرگشـت. 
شمشيرش كج شده بود. نشست با زانو شمشير را راســت كـرد. خواسـت دوبـاره 
ــود را بـه  حمله كند، فرزندان و اصحابش اطرافش را گرفتند كه يا اميرالمؤمنين! خ
رنج و تعب مينداز. اگر تو صدمه ببيني اسلام صدمه ميخورد.اين خدمت را بــه مـا 
ــه كـن. او هـم  واگذار. بعد رو كرد به فرزندش محمد و فرمود: پسرم اينطور حمل
ــت كـه بعضـي بـه  گفت: پدر چه كسي ميتواند كار تو را انجام دهد؟ نقل شده اس
ــدان جنـگ  نَفيه گفتند: چرا با اينكه امام حسن  و امام حسين� در مي دبنحمحم
ــه ميـدان جنـگ  بودند و از تو بزرگتر بودند، با اين حال پرچم را به تو داد و تو را ب
فرستاد؟ آن فرزندانش را نفرستاد؟ او اشكش ريخت و گفت: من بــه جـاي دسـت 
پدرم هستم، آنها به جاي چشمهاي پدرم هستند و هر كسي دست خودش را ســپر 
ــه  بلاي چشم خودش قرار ميدهد. من بايد فداي آنها بشوم و هم نقل شده است ك
به خود آقا گفتند: چطور شما آنها را با اينكه بزرگتر بودند به ميدان جنگ نفرستادي 
ــن اسـت و  و محمد را كه كوچكتر بود فرستادي؟ شايد فرموده باشد: محمد پسر م

من اختيار او را دارم ولي حسن و حسين� پسران پيغمبرند.١  

ايستادگي سيد الشهدا� 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٤). 
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در روز عاشورا، لشكر دشمن حمله ميكردند تــا امـام حسـين� را اسـير 
كنند. چون ميكوشيدند كه زنده اسيرش كنند. او يك تنــه حملـه ميكـرد. دريـاي 
لشكر را عقب ميزد. مثل گلهي روباهي كه از مقابل شير بگريزند، مــيگريختنـد. 
قدر ي كه لشكر را عقب ميبرد دوباره بر ميگشت در نقطــهي بلنـدي ميايسـتاد. 
ــاز آنـها  نگاهي به خيمهگاه ميكرد كه نكند مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد. ب
هجوم ميآوردند او حمله ميكرد و آنها را عقب ميبرد و باز بر مــيگشـت و در آن 
نقطهي بلند ميايستاد. نگاه به خيمهگاه ميكرد و مكــرر ميفرمـود: (لاَ حـولَ وَلاَ 
قُوةَ اِلاّ بِاالله)؛ ما نميدانيم اين زبان خشك چگونه در آن دهان خشك ميچرخيــد 
ــاقبت  و اين جملات بر زبانش جاري ميشد؟ چندين بار اين حمله تكرار شد تا ع
ــه پيشـانيش  خسته شد؛ايستاد تا كميخستگي از تنش بيرون برود. ناگهان سنگي ب
ــههاي  خورد و پيشاني شكست. خون جاري شد و جلوي چشمش را گرفت، حلق
ــاگـهان تـير سـه شـعبهي  زره را باز كرد تا با دامن پيراهن خون چشم را پاك كند. ن

زهرآلود بر قلبش نشست.١ 

سكوت در برابر نابكاران،يعني پذيرش ذلّت 

در جنگ صفين وقتي دو لشكر علي� و معاويه  با هم روبرو شدند، معاويه 
پيشدستي كرد و شريعهي آب را در اختيار خود گرفت، راه آب را بست كه لشــكر 
ــد  اميرالمؤمنين� آب نبرند. اصحاب جمع شدند كه يا اميرالمؤمنين! اجازه بدهي

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٤). 
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ــا مذاكـره  ما آب را ازاينها بگيريم. فرمود: نه؛ من ابتدا به جنگ نميكنم؛ صبر كنيد ت
هـ  كنيم، شايد با پيغام و گفتگو مسأله حل شود. نامهاي نوشت و نزد معاويه فرستاد ك
اـ  ما اينجا آمدهايم با مذاكره حلّ اختلاف كنيم. تو پيشدستي كرده و آب را به روي م
ــتور بـده آب را آزاد كننـد. او اعتنـا نكـرد. حتـي عمروعـاص وزيـر  بستهاي، دس
ــه نتوانـد آب را از مـا  مشاورش گفت: علي راست ميگويد و او هم كسي نيست ك
ــار پيـك رفتوآمـد كـرد.  بگيرد. دستور بده آب را آزاد كنند. اعتنا نكرد، چندين ب
اـ  عاقبت امام ديد چارهاي نيست، بايد حمله كند و براياينكه در لشكريانش خونه
را به جوش آورد؛ مقابل آنها ايستاد و با چند جملهي كوتاه ولي بسيار داغ و پرشـور 
فرمود: اينها پيشدستي كرده و راه آب را بستهاند. بدانيد اينها مــانند گرسـنهاي كـه 
طالب غذا باشد، گرسنهي جنگ با شما هستند،حال يا بايد تــن بـه ذلّـت و پسـتي 
اـ  بدهيد و سكوت كنيد و يا شمشيرهاي خود را از خون اين نابكاران سيراب كنيد، ت

از آب روان سيراب شويد. 
زندگي با ذلّت و پستي، مرگ است و مرگ با فتح و پيروزي، حيــات اسـت. 
ــده بمـانيد ولـي  شما وقتي زندهايد كه بميريد اما قاهر و پيروز. شما مردهايد اگر زن
ــرد كـه  مغلوب و مقهور و توسري خور. همين چند جمله، چنان لشكريان را داغ ك
يكباره از جا جستند و به اردوي معاويه حمله بردند و آب را گرفتند. وقتي كــه نـهر 
ــه روي  آب را  در اختيار گرفتند، عمروعاص به معاويه گفت:حالا اگر علي آب را ب
ما ببندد، چه ميكني؟ او تبسمي كرد و گفت: تو علي را نشناختي. علي كسي نيست 
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مـ  كه آب را به روي ما ببندد. اصحابش جمع شدند و گفتند: يا اميرالمؤمنين� ما ه
آب را به روي آنها ببنديم. فرمود: نه؛ راه آب را باز بگذاريد و مانعشان نشويد، مــن 
ــم.  كه كار جاهلان را نميكنم؛خدا اجازه نميدهد ما آب را به روي بندگانش ببندي
ــه شـد، بشـود. امـا مؤمـن  كافر ميگويد: من بايد فاتح و پيروز شوم. از هر راهي ك

ميگويد: من هم ميخواهم پيروز شوم، اما از راه خدا بايد بروم.١ 

بزرگواري امام اميرالمؤمنين� 

ــود و  در جنگ جمل ميدانيم كه عايشه دشمن سرسخت اميرالمؤمنين� ب
ــام در آن جنـگ فـاتح شـد. شـتر  در واقع، جنگ جمل را او به وجود آورده بود. ام
ي شد  و افتاد. فــوراً امـيرالمؤمنين� بـه بـرادر عايشـه محمدبنابيبكـر  عايشه پِ
فرمود: برو خواهرت را درياب و او را به جاي امن و آبرومندي ببر و مصونيت بـده. 
ــود، حـالا اينجـا  چون محمد از دوستان مخلص اميرالمؤمنين�  و برادر عايشه ب
ــأمني قـرار بـده كـه  عادتاً نبايد به عايشه رحميكند! ولي فرمود: فوراً او را ببر در م
ــام شـخصاً بـه ديـدار  تعرضي به او نشود. وقتي هم غائلهي جنگ خوابيد؛ خود ام

عايشه رفت و او را با تجليل به مدينه فرستاد.٢ 

سرانجام رياكاري 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٥). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٥). 
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ــه  مشـرف بـه  از يكي از صالحان نقل شده كه شبي وقت سحر در غرفهاي ك
گذرگاه مردم بود؛ مشغول عبادت بودم و سورهي (طه) راميخواندم. ساعت آخــر 
اـتي  شب وقت سحر بهترين ساعات براي انسان است كه با خدا خلوت كند و مناج
ــدم و سـورهي طـه را قرائـت  با او داشته باشد. ميگويد: در آن موقع من نماز خوان
كردم. تمام كه شد خواب بر من غلبه كرد و در عالم خواب ديدم ملكــي از آسـمان 
نازل شد و طوماري در دست دارد. آن طومــار را پيـشروي مـن گشـود. ديـدم آن 
ــته شـده و زيـر هـر كلمـهاي هـم ده حسـنه  سورهي طه كه قرائت كردم آنجا نوش
ــن  نوشتهاند. اما يك كلمه از قلم افتاده است. تعجب كردم! گفتم: من به خدا قسم اي
ــك گفـت: بلـه تـو  كلمه را خواندهام چه طور نه خودش هست و نه ثوابش؟ آن مل
ــه  راست ميگويي. تو خواندي و ما هم نوشتيم؛ ولي بعد، از عرش خدا ندا رسيد ك
محوش كنيد. ما هم محو كرديم. من سخت در عالم خواب پريشــان حـال شـدم و 
ــت كـه شـما  گريهام گرفت. گفتم: چرا شما اين كار را كرديد؟ گفت: علّتش آن اس
ــيدي صـداي پـايي بـه گوشـت رسـيد.  وقتي قرائت ميكردي به اين كلمه كه رس
رـ  فهميدي كه كسي از زير ديوار غرفهات دارد عبور ميكند. قدري صدايت را بلندت
كردي كه او بشنود.اين ريايي شد، ديگر براي خدا نبود. براي همين دســتور رسـيد 
ــه  كه محو شود.اين خيلي بدبختي است كه آدم وقتي طومارش را بگشايند؛ ببيند ك
ــو شـده اسـت. پنـاه  هيچ چيز در آن نيست. تمام گفتهها و نوشتههاي عباديش مح
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ميبريم به خدا از اين بدبختي.١ 

آموزش جادوگري 

در بابِل سحر و جادو رواج پيدا كرده بود. ساحرها و جادوگرها فراوان بودند 
و موجب اذيت و آزار مردم ميشــدند. خداونـد دو ملـك را بـهصورت دو انسـان 
اـ  مأمور كرد كه ميان مردم بيايند و راه ابطال سحر را به آنها بياموزند كه چه كار كنيد ت
ــدند كـه  بتوانيد جلو سحر و جادو را بگيريد. بهصورت انسان آمدند و معلّم آنها ش

راه ابطال سحر را به آنها نشان دهند.٢  

رفقاي شيطاني 

ــي  مشركان با هم جمع شدند براياينكه پيغمبر را بكشند و يا تبعيد و يا زندان
كنند، پيرمردي در زي و قيافهي اهل نجد آمد و در مجلس آنها شركت كرد و نظرـي 
داد كه اين كار را بكنيد. آنجا هم فرمودهاند كه شيطان بهصورت آن شخص، مجسم 
ــد و گفـت: مـن  شد؛ بهصورت رئيس قبيلهي بني كنانه، يعني(سراقه． بن مالك) آم
رئيس اين قبيلهام و پشتيبان شما هستم. شما عليه اسلام قيام كنيد، بعــد وقتـي كـار 
خود را كرد و آنها را به ميدان جنگ با مسلمانها وارد كرد و دو گروه با هــم مواجـه 
شدند،او فرار كرد.قرآن ميفرمايد وقتي دو گروه با هــم روبـرو شـدند، او روي دو 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٦). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٧). 
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ــت. كسـي  پاشنهي پايش چرخيد، كنايه از اين است كه شيطان به طور كامل برگش
ــر ميكنـد. تـا ديـد دو  كه روي دو پاشنهي پايش بچرخد طبعاً پشت به طرف ديگ
ــان قـوي  لشكر با هم مواجه شدند، فهميد كه مسلمانها پيروز خواهند شد، همايم
مـا  دارند و هم ملائكه به حمايتشان آمدهاند،ترسيد و فرار كرد. گفت: من ديگر از ش
بيزارم. فرار كرد و رفت و آنها را وســط ميـدان جنـگ تنـها گذاشـت. از آن طـرف 
مسلمانان كه از جانب خــدا تـأييد شـدند و ملائكـه بـه كمكشـان آمدنـد، غـالب 
شدند،اين هم خودش درسي است كه مخصوصاً  شــما جوانهـا مراقـب باشـيد، 
شيطان بهصورت رفيقي، معاشري و دوســتي ميآيـد بـا شـما صحبـت ميكنـد و 
وعدهي حمايت به شما ميدهد كه نترس من پول دارم، من رفيق قدرتمند دارم. بــه 
ــه پسـر  تو مسكن و كار ميدهم. اگر از والدين و خانواده هم بريدي نگران نباش. ب

ميگويد؛ به دختر ميگويد و آنها را آواره و بي سر و سامان ميسازد.١ 

همنشيني ارواح در عالم برزخ 

ــل شـده كـه وقتـي  حبه،  يكي از اصحاب امام اميرالمؤمنين� بود. از او نق
ـــيرالمؤمنين� بــه خــارج كوفــه رفتــم.آن حضــرت در  همـراه مولايـم ام
يـد  واديالسلامايستاد؛ مانند كسي كه با جمعي صحبت ميكند.ايستادنش طول كش
به حدي كه من خسته شدم، نشستم. ديدم هنوز آقا ايستاده اســت. برخاسـتم، بـاز 
ــن بـار  ديدمايستاده و گويي با جمعي صحبت ميكند. خسته شدم و نشستم. چندي

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٧). 
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اين عمل تكرار شد تا عاقبت برخاستم. عبا را از دوشم برداشتم و روي زمين پــهن 
ــم: آقـا قـدري بنشـينيد، خسـتگي بگـيريد. خسـته شـديد، شـما ايـن  كردم، گفت

قدرايستاديد. فرمود:  
(يا حبه اِنْ هو الاّ محادَثَةُ مؤمنٍ اَوْ مؤانسته)؛ 

«من داشتم با ارواح در عالم برزخ صحبت ميكردم با آنها انس گرفته بــودم. 
گفتم: آقا آنها خودشان هم با هم صحبتي و انسي دارند». فرمود:  

(نعم لَو كُشف لَك لَرأَيتهم حلَقاً حلَقاً محتبين)؛ 
ــم  «بله، اگر پرده از مقابل چشمت برداشته شود ميبيني كه حلقهحلقه دور ه

روي پا نشستهاند و با هم صحبت ميكنند». 
پس از آيات و روايات استفاده ميكنيم كه روح، مستقلّ از بدن است و هم بعـد 

از اينكه از اين بدن جدا شد با بدن ديگري در عالم برزخ يا متنعم است و يا معذّب.١ 

غلبهي درياي رحمت خدا 

ــرد ،  حضرت يونس� طي يك مدت طولاني، قومش را دعوت به تقوي＂ ك
عاقبت مأيوس شد و از جانب خداوند وعده داده شد كه بر اين مردم عذاب خواهد 
يـد  آمد و زمان آن نيز معين شد. روز چهارشنبه نيمهي ماه شوال هنگام طلوع خورش
ــن  عذاب نازل خواهد شد. حضرت يونس� هم  مردم را آگاه ساخت. شما كه اي
ــود. آنـها بـاز طبـق روش  گونه طغيان كردهايد؛ بدانيد فلان روز عذاب نازل ميش

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٣٨). 
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ــا نكردنـد و اِنـذار او را بـه اسـتهزاء گرفتنـد. حضـرت يونـس�  خودشان اعتن
ــان مـردم  بهصورت اعراض از ميان مردم بيرون رفت. او كه رفت؛ مرد عالميدر مي
بود كه به حال آنها دلسوز بود. آنها را پاي كوهي جمع كرد و بالا رفت و با جد تمــام 
به آنها گفت: مردم! حضرت يونس� پيغمبر بزرگوار خداســت. از جـانب خـدا 
وعدهي عذاب به شما داده، دروغ نميگويد، حتماً عذاب بر شما نازل خواهد شـد. 
كاري نكنيد كه خود را به هلاكت بيفكنيد! تا فرصت باقي است توبهكار شــويد تـا 
ــت  جلوي عذاب گرفته شود. حرف او در آنها اثر كرد. گاهي خدا ميخواهد موقعي
يك عالميرا در ميان مردم معرفي كند، حرف او را در قلب آنان مؤثّر قرار ميدهــد. 
گفتند: ما حاضريم و اشتباه كرديم. ولي پيغمــبر  مـا رفتـه و دسـت مـا بـه دامـن او 
ــا روز چـهار  نميرسد. حالا شما هر چه بگوييد عمل ميكنيم. او گفت صبر كنيد ت
شنبه كه روز موعود است. پاي همين كوه بيــاييد. مادرهـا را از بچـهها جـدا كنيـد. 
ــمت ديگـر،كـه هـر يـك از فـراق  بچهها در يك سمت قرار گيرند و مادرها در س
ديگري ناله و بيتابي كنند. حيوانات را هم بيــاوريد و بچههايشـان را از آنـها جـدا 

كنيد به همان كيفيت و شما ضجه و ناله كنيد تا خداوند شما را بيامرزد. 
ــر   روز چهارشنبهاي كه روز موعود بود پاي آن كوه آمدند و قبل از طلوع فج
ــق دسـتور همـان عـالم صـداي نالـه و ضجـه و  اجتماع كردند در ميان بيابان و طب
ــه آفتـاب خواسـت  شيونشان بلند شد. واقعاً از عمق جان توبهكار شدند تا وقتي ك
ــد و طوفـاني وحشـتناك و بـادي زرد رنـگ  طلوع كند ديدند كمكم هوا منقلب ش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٩٣

دـ  شروع به وزيدن كرد. صداهاي مهيب دلها را لرزاند و آنها از عمق جان  ناله كردن
ــك طـرف طوفـان غوغـا ميكـرد و ميخواسـت  و با جد تمام توبهكار شدند. از ي
جمعيت را با شهر و ديارشان مانند لقمهاي در شكم خود فرو ببرد از آن طــرف هـم 
ورت] طوفان را در هـم  درياي دلهاي تو بهكار به جوش آمده بود و ميخواست س
ــاي غضـب،  بشكند. دو درياي رحمت و غضب خدا با هم به جوش آمده بود. دري
طوفان بود و درياي رحمت، دلهاي توبه كاران. چند ساعت به همين منوال گذشت 
ــش سـبقت  تااينكه به حكم (سبقَت رَحمته غَضبه) كه هميشه رحمت خدا بر غضب
ــر  دارد و (اَنا عند الْقُلُوبِ الْمنكَسِرةِ)من كنار دلهاي شكسته هستم. توبه كاران اگ
ــيني كـرد.  واقعاً با دل شكسته بيايند قبولشان ميكنم. كمكم ديدند طوفان عقبنش
بلا تا بالاي سرشان آمده و نفسها در سينهها تنگ شده بود؛ ديدنــد طوفـان كمكـم 
ــا بچههايشـان را بغـل  فرو نشست و آسمان باز شد، خيلي خوشحال شدند مادره
كردند و مردم با صفا و صميميت با هم مصافحه كردند و توبهكار شدند. خدا هم بـه 
ــرگـرد ميـان قـوم خـودت كـه از كـردهي خويـش   جناب يونس� دستور داد ب

توبهكردند.١  

همت بلند سكّاكي 

 سكّاكي، در ميان علما و اهل ادب معروف است.او آدمي صنعتگر بــوده و در 
                                                           

] سورت: تأثير، شدت اثر. 
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٠). 
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ــرده و نـزد سـلطان  صنعتگري هم بسيار ماهر بوده است. جعبهي خوبي درست ك
ــلطان و حـاضران بسـيار  آورد كه قابل عرضهي به او بود.اين صنعت در محضر  س
ــن ميـان عـالميوارد  مورد توجه قرار گرفت و از آن تمجيد و تحسين كردند. در اي
مجلس شد و مجلس تكان خورد و همگــي برخاسـتند و سـلطان و حـاضران بـه 
ــي  فرامـوش شـد.  تجليل از آن عالم پرداختند. طبعاً مرد صنعتگر و جعبهاش به كلّ
ديگر راجع به جعبهي او حرفي نزدند. تمام اهل مجلس متوجه آن عــالم شـدند. او 
ــي اسـت كـه او دارد. تصميـم  ديد عجب! معلوم ميشود علم خيلي بالاتر از صنعت
هـ  گرفت برود درس بخواند و عالم بشود. اما هم سنّش بالا بود و هم بسيار كم حافظ
بود. ذوق هنري داشت، اما ذوق علمينداشت. از مجلس سلطان درآمد و يكسر بـه 
ــد  مدرسه رفت، ديد جمعي در مدرَس نشستهاند و فردي درس ميگويد، داخل ش
و نشست و گفت: ميخواهم درس بخوانم. آقاي مدرس پرسيد: تو چــه كـارهاي؟ 
ــه بـالا.  گفت:صنعتگرم. سؤال كرد در چه سنّي هستي؟ جواب داد از سي يا چهل ب
ــدن در ايـن سـن و  گفتند:آقا! شما دنبال همان كارت بروي بهتر است. درس خوان
سال براي شما فايدهاي ندارد. او اصرار كرد؛ استاد گفت: بسيار خوب،يــك جملـه 
نّي بود و اين جملـه  به تو ياد ميدهم برو تمرين كن و فردا بيا تحويل بده. آن عالم س
ــاك ميشـود.  را از ابوحنيفه نقل كرد. او نظرش اين بوده كه پوست سگ با دباغي پ
ــت و بـه هيـچ كيفيتـي پـاك  اما  ما كه شيعه هستيم ميگوييم سگ، نجسالعين اس

نميشود. گفت:اين جمله را ياد بگير:  
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(قالَ الشيخ جِلْد الْكَلْبِ يتطَهر بِالدباغَة)؛ 
«شيخ ابوحنيفه گفته كه پوست سگ با دباغي پاك ميشود». 

هـ؟ او  اين را ياد بگير و تمرين كن. فردا بيا و تحويل بده. ببينم ياد ميگيري يا ن
ــا بـار  رفت و تمام شب بيخوابي كشيد و با زحمت زياد اين جمله را دهها و صده
تكرار كرد، صبح كه آمد چون هم بيخوابي كشيده بود و هــم حافظـهاش ضعيـف 

بود گفت:  
(قالَ الْكَلْب جِلْد الشيخِ يتطَهر بِالدباغَة)؛ 

«سگ گفته پوست شيخ ابوحنيفه با دباغي پاك ميشود». 
ــاش.  همهي حضار خنديدند. آقاي مدرس گفت: اشكالي ندارد. ناراحت نب
اِنشاء االله بعداً درست ميشود. او خيلي خجالت كشيد و رفت، از شدت نـاراحتي 
ــانحالي رفـت و  به خانه هم نرفت و سر به بيابان گذاشت و از كثرت اندوه و پريش
پاي كوهي نشست و سر روي زانو نهاد. در همين اثنا متوجه شد كــه از بـالاي كـوه 
ــزد و آن قطـرات آب در دل سـنگ گوديايجـاد  قطرهقطره آب روي سنگي ميري
كرده و آب در آن جمع شده است.گفت:نه، علم از آب بياثرتر است و نه دل مــن از 
ــكّاكي از علمـاي  سنگ سختتر.  آن قدر زحمت كشيد تا از علماي بزرگ شد. س

معروف است و صاحب كتاب مفتاحالعلوم است.١ 

وسوسهي صوفيان فريبكار 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٠). 
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دـ  يكي از علماي بزرگ مشهد در كتابشان مينويسد من وقتي با يكي از مراش
صوفيه ملاقات كردم. بعد از مذاكراتي به من گفت: بيا تســليم بـاش تـا حقيقـت را 
ــرف را بـه مـن زد؛  ببيني؛ گفتم: آن رقيب شما هم كه شما را باطل ميداند همين ح
حالا كدامتان بر حق هستيد. گفت: بيا من ذكري يادت ميدهم آن را كه بخواني امام 
ــب شـما  را در خواب ميبيني و همين دليل بر حقّانيت من است؛ گفتم: اولاً  آن رقي
هم همين را به من گفته است، باز از كجا بفهمم كه كدامتان بر حق هستيد. وانگــهي 
ــدهام  از كجا بفهمم آن كه در خواب ديدهام، امام است؟ من كه امام را در بيداري ندي
ــت آن ذكـر و آن  تا در خواب او را بشناسم. بر فرض كه امام هم باشد، امام را به برك
اـ  آيه ديدهام،به تو چه مربوط است؟اين اثر مال آن ذكر است نه مال شما. گفت: من ب
تو مباهله ميكنم كه بفهميمن بر حقّم. گفتم: مثلاً چه ميكني؟ گفت: آتــش سـرخ 
شده را در كف دستم ميگيرم و نگه ميدارم تا خاكستر شـود. اگـر تـو ايـن كـار را 
كردي، من تسليم ميشوم. اگر من كــردم، تـو تسـليم بـاش. گفتـم: هـر سـاحر و 
شعبدهباز و جادوگري هم اين كار را ميكند. شعبدهبازها از اين كارها زياد دارنــد. 
مرتاضان هندي كه دين هم  ندارند و كثافت خودشــان را هـم ميخورنـد در عيـن 
ــانيت  حال كارهايي خارقالعاده ميكنند و در عالم تصرفاتي دارند.اين دليل بر حقّ
نيست. بعد گفتم: من خودم يك كاري را پيشنهاد ميكنم، آن را انجام بده. اگر انجام 
دادي، من تسليم ميشوم. گفت: چه كنم؟گفتم: پهلوان معروفي در مشهد هست بيا 
با او كشتي بگير. اگر او را زمين زدي، من تسليم ميشــوم. گفـت: مـن كـه پـهلوان 
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ــك ذكـري  زورخانه نيستم. گفتم: بله، تو جادوگر آتش بازي. منظورم اين بود كه ي
بخوان كه او زمين بخورد، من تسليم تو ميشوم. ديد نميتواند در من نفوذي داشته 
باشد، گفت: من خيال ميكردم تو قابليت و اهليت براي ارشاد و هدايت داري. ولي 
ــم تـو را بـه عـالم  آن قدر درس خواندهاي كه قلب تو تاريك شده و ديگر نميتوان

كشف و شهود برسانم.١ 

رفتار ظالمانهي خليفه با امام حسن عسكري� 

امام حسن عسكري� مظهر قهاريت خداست. اما مجــاز نيسـت كـه از آن 
قدرت ولايي خويش استفاده كند. بايد طبق موازين عادي عمل كند. مردم را هم كه 
نميشود بيجهت بكشد. ناچار منزوي ميشود. بعـد وقتـي او را زندانـي كردنـد،  
بنيعباس شنيدند كه صالح بن وصيف، زندانبان امام، در زنــدان بـه امـام� رفـاه 
ميدهد و سختگيري نميكند. نزد نگهبان زندان آمدند و گفتند خليفه دسـتورش 
ــر از  اين است كه تو بايد دربارهي او سختگيري كني. او گفت: من چه كنم؟ دو نف
ـــراغ  پسـتترين افـراد را بـر او گماشـتم كـه رذلتـر و شـرورتر از آن دو نفـر س
ــد؛ ولـي بعـد از  نداشتم.اينها را مأمور كردم كه با او در زندان باشند و ناراحتش كنن
چند روز ديدم اينها عابد و زاهد شده و به درجــهي اعلايـي از عبـادت رسـيدهاند. 
ــد.اينـها بـا كمـال تعجـب  براي من تعجبآور شده است؟ فرستاد آن دو نفر آمدن
ــأمور كرديـم  ديدند آنها در عبادت به درجهي اعلا رسيدهاند. گفتند: آيا ما شما را م

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٠). 
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ــا چـه  كه شبها شبزندهدار و روزها روزهدارباشيد و با كسي حرف نزنيد. گفتند: م
ميتوانيم بكنيم، وقتي مقابلش ميرويم چنان هيبت او ما را مــيگـيرد كـه بدنمـان 
ــه، گـاهي ميخواهنـد گوشـهاي از قـدرت  ميلرزد و نميتوانيم سرپا بايستيم. بل
ــاضع  معنوي خود را نشان بدهند، مصلحتش باشد؛ شرورترين افراد را نزد خود خ
دـ  نده را رام خود ميسازند. از اين زندانبان تحويل گرفتن ميكنند. حتي حيوانات درّ
و به زندانبان ديگري به نام نحرير سپردند كه از خبيثترين افراد بود. روزي همسرـ 
آن مرد به او گفت: آخر اين آقايي كه زندانش كــردهاي از اوليـاء خداسـت. فرزنـد 
رسولخدا� است، از خدا بترس، اذيتش نكن، او با خشم تمام گفت: حالا كــه 
ندهها  چنين است من او را در (بِركَةُ السباع) مياندازم. يعني، در جايگاه شيرها و درّ
دـ،  تا او را بخورند.اين بود كه با اجازهي خليفه اين كار را كردند. فردا با تعجب ديدن
ــات دورش مـيچرخنـد؛ يعنـي، مـا ميتوانيـم  امام سر سجاده نشسته و آن حيوان
نده را هم رام خود سازيم. شرورترين افراد را هــم در مقـابل خـود بـه  حيوانات درّ
ــد  كرنش واداريم. اما مجاز نيستيم. بلكه روي موازين عادي اگر مردم دنبال ما آمدن
و با ما بودند، قيام ميكنيم و اگر نيامدند، منزوي هستيم. احمدبنعبيداله بن خاقــان 
(عبيداله بن خاقان وزير خليفهي عباسي  و شخص دوّم مملكت در آن زمــان  بـود. 
ــد  پسرش احمد دشمنترين افراد با خاندان پيامبر� بوده است)هجده سال بع
از شهادت امام عسكري� در مجلسي بنا كرد بــه مـدح و تمجيـد از امـام حسـن 
عسكري� .گفت: اين قصه را من به خاطر دارم كه روزي كنار پدرم نشسته بـودم 
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و مجلس پذيرايي از اعيان و اشراف بود. در اين هنگام دربان رسيد و گفــت: (اِبـن 
الرضا) قصد ورود دارد. (اِبن الرضا بــه امامعسـكري� مـيگفتنـد. بعـد از امـام 
رضا� سه امام به ابنالرضــا معروفنـد، امـام جـواد، امـام هـادي و امـام حسـن 
عسكري�) براي اولّين بار بود كه اين اسم بــه گوشـم ميخـورد. تـا پـدرم نـام 
ــت. مـن تعجـب  ابنالرضا را شنيد، ا ز جا جست و خيلي متواضعانه به استقبال رف
كردم كه اين چه شخصيتي است كه پدر من بــه اسـتقبال او مـيرود، در حـالي كـه 
ــي وليعـهد  ميدانستم پدرم جز براي خليفه براي كسي احترام قائل نميشود، حتّ
ــر  هم كه ميآمد، برايش احترام قائل نبود. ديدم پدرم با پاي برهنه تا در ورودي قص
ل خيال كردم مــرد كهنسـالي اسـت. ديـدم  جلو رفت. بعد ايشان وارد شدند؛من اوّ
جواني است كه شايد بيست و چند ســال بيشـتر از سـنّش نگذشـته اسـت. امـا در 
نـ و  عيناينكه جوان است، سيماي پيران در چهرهاش نمايان است؛ يعني، خيلي متي
با وقار و باهيبت است، صورتي بسيار زيبا، قامتي موزون و لباســي سـاده و نظيـف 
ــيد و دسـتش را  دارد. پدرم بغل باز كرد و او را در آغوش گرفت و پيشانيش را بوس
ــت. مثـل  ب مقابل او نشس گرفت سر جاي خودش نشانيد، خودش هم خيلي مؤدّ
شاگرد در مقابل استادش. با او كه حرف ميزد ديدم در ضمن ســخنانش جملاتـي 
ميگويد: (بِاَبي اَنت وَ اُمى) پدر و مادرم فدايت باد (جعلْت فــداكَ) مـن قربـان 
ــدر مـن ايـن  شما گردم. از اين كلمات تعجب ميكردم كه اين چه كسي است كه پ
ــابل او خضـوع و تواضـع ميكنـد؟ در هميـن حـال بـاز دربـان آمـد و  قدر در مق
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گفت::موفّق، قصد ورود دارد. موفّق، برادر معتمد خليفهي عباسي و وليعهد بـود. 
پدرم احساس كرد كه آقا ميل ندارد با او ملاقات كند. گفت: آقا پدر و مادرم قربــان 
ــا برخاسـتند. پـدرم دسـتور داد  شما، اگر مايل باشيد براي رفتن اشكالي نيست. آق
ــن  غلامانش آقا را از راهي عبور دادند كه ملاقاتي با موفّق نداشته باشد. او رفت و م
تمام روز در فكر بودم. تا اينكه شب شد. پدرم عــادتش ايـن بـود كـه بعـد از نمـاز 
مغرب و عشاء، نامههاي مردم را ميخواند. من رفتم مقابل او نشستم. گفت: كـاري 
داري؟ گفتم: اجازه ميدهيد من بپرسم اين آقايي كه امروز آمد و شــما از او احـترام 
كرديد كه بود؟ گفت: بله فرزندم، او اِبن الرضا، حسن بن علي عسكري� اســت. 
ــت:  نّيها)است. اندكي تأمل كرد و گف او امام و پيشواي رافضيان (شيعيان، به قول س
فرزندم اگر روزي خلافت از بنيعباس زوال پيدا كند، تنــها كسـي كـه شايسـتگي 
ــراي مـن خيلـي  خلافت و حكومت بر مردم را دارد همين مرد است.اين سخنان ب
ل  دـهاند.روز اوّ تعجبآور بود تا اينكه پس از چند روز خبر  آوردند كه آقا مريض ش
اين ماه(ربيع الاول) امام حسن عسكري� در سن ٢٨ سالگي مســموم شـدهاند و 
چند روز هم بيماريشان طول كشيده تا روز هشتم. تا پدرم فهميد كه ايشان مريــض 
ــت و بـا  شدهاند(البتّه مسموم ساختن آنحضرت كار خودشان بوده) از جا برخاس
ــت، ديـدم پنـج نفـر از پيـش خدمتكارهـاي  عجله به دربار خلافت رفت و برگش
ــكان  مخصوص خليفه را به خانهي امام آورد كه آنجا خدمت كنند. چند نفر از پزش
مورد اعتماد را هم آورد كه هميشه مراقب حال امام بودند و حالات ايشان را به مقام 
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خلافت اطّلاع ميدادند. چند روز گذشت و بيماريشــان شـدت پيـدا كـرد. پـدرم 
دستور داد (قاضي القضاه．) ده نفر از قاضيها را بياورد كه در همان بيروني منزل امام 
ــردم خيـال نكننـد از طـرف آنـها لطمـهاي بـه  باشند. تمام اينها براي اين بود كه م
ــت.  آنحضرت رسيده است؛ بلكه وانمود كنند كه او به مرگ طبيعي از دنيا رفته اس
ــتم مـاه ربيـعالاول از سـال ٢٦٠ امـام�  به اين كيفيت مراقبت داشتند تا روز هش
رحلت كردند و آن روز در سامرا شيون و غوغايي برپا شد، بــراي تشـييع جنـازهي 
ل از خود مقام خلافت دستور داده شد كه همه جا را  سياهپوش كردنـد  حضرت، اوّ

و عزاي عمومياعلام و تمام شهر تعطيل شد.١ 

بي برادر برگشتم! 

ــود كـه امـام  در مدينه در سال ٦١ هجري قمري قيامتي برپا شدو  آن روزي ب
سيدالساجدين� همراه اسرا از شام بر ميگشتند. به مدينه كه رسيدند به دســتور 
ــر دسـتش بـود  بـا  امام� بشيربن جزلم درحالي كه  سوار بر اسبي و پرچم سياه ب

نوايي جانسوز در مدينه ميگفت: 
(يا اَهلَ يثْرِبَ لا مقامُ لَكُم بِها قُتلَ الْحسينِ فَادْمعي مدرارٌ)؛ 

زينب كبري＂� قافله سالار اسرا وقتي وارد ميدان مدينه شــد،بيدرنـگ بـه 
ــا چشـميگريـان و دلـي  سوي مرقد مطهر جد بزرگوار و مادر عزيزش رفت. اما ب
سوخته، دستهاي خود را به دو سمت چارچوب در حرم گذاشت و سرش را داخل 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤١). 
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حرم گرفت و يك جمله گفت: 
(يا جداهُ يا رَسولَ االلهِ اِني ناعيةٌ اِلَيك الْحسين)؛ 

اي جد بزرگوار؛ من پيام مرگ آوردهام. همين قدر بگويم من بــا بـرادر رفتـه 
بودم ولي بي برادر برگشتم.١ 

نتيجهي صبر و بزرگواري 
مردي يهودي، در مدينه كه از هيچ موقعيت اجتمــاعي خوبـي در جامعـهي 
 �ــبر اسلاميبرخوردار نبود و اصلاً به حساب نميآمد؛در گذرگاهي نزد پيغم
ــن بـه شـما  آمد وگفت: آقا من از شما طلبكارم. به من بدهيد.پيامبر� فرمود: م
بدهكار نيستم. ولي براياينكه تو را راضي كرده باشم ميدهم. اما الآن پول همراهم 
نيست. صبر كن به منزل كه رسيدم ميدهم. گفت: نميشود، همين الآن بايد بدهيد. 
هر چه رسول اكرم� مماشات و مدارا كرد كه آقا من اصــلاً بـه شـما بدهكـار 
ــه  نيستم. بر فرض هم كه باشم، الآن ندارم كه بدهم. او اصرار كرد. حتي نوشتهاند ك
عباي پيغمبر�  راگرفته بود و اصرار ميكرد.اصحاب خواستند او را تنبيه كنند، 
ــخص مـن طـرف اسـت».  آقا فرمود: «شما كارتان نباشد.اين با من كار دارد و با ش
ــارك آن حضـرت را  بهاينجا كه رسيد خود آن مرد دگرگون شد و خم شد دست مب

بوسيد و گفت: 
شهد اَنْ لا اِله اِلاَ االله وَ اَشهد اَنك رَسولُ االله)؛٢  (اَ

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤١). 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٢). 
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 ١٠٣

ماجراي عبداالله ذوالبِجادَين 

تـ داد و  عبداالله ذوالبجِاديَن،  جواني بود در مكّه كه در كودكي پدرش را از دس
ــه  تحت كفالت عمويش بزرگ شد و ثروت سرشاري در اثر كار و كوشش خودش ب
ــت.تـا وقتـي كـه  دست آورد. گاو و گوسفند و شتر و كنيز و غلام و غيره فراوان داش
هـ از  رسولاكرم� مبعوث به نبوت شد. او شنيد و نشانههاي صدق و حقيقت را ك
ــور پيـامبر�  شـرفياب  رفتار پيامبر ديد شيفتهي اسلام شد. ميخواست به حض
ــرس عمـو كـه كـافري متعصـب بـود جـرأت  شود و به مسلمانان بپيوندد، ولي از ت
ــابم؟!  نداشت. مدتي گذشت و هميشه در اين فكر بود كه چه كنم تا راه به مقصودم بي
عاقبت دل به دريا زد و تصميم گرفت و پيش عمو آمد و گفت: حقيقت مطلــب ايـن 
ــردهام و منتظـر بـودم شـما پيشقـدم  است كه من مدتهاست به اسلام گرايش پيدا ك
ــدهام از  بشويد و من هم دنبال شما بيايم. ولي ديدم از جانب شما خبري نشد. حالا آم
شما اجازه بگيرم كه به محضر  پيامبر� برسم و به گروه مســلمين بپيونـدم. او تـا 
ــام ثروتـي را كـه تحـت  اين حرف را شنيد برآشفت و گفت: اگر اين كار را بكني؛ تم
ـزّي＂ بـود  كفالت من به دست آوردهاي از تو ميگيرم. عبداالله كه نــام اصليـش عبدالع
گفت: من نعمت اسلام وايمان را بــر تمـام ثـروت عـالم ترجيـح ميدهـم. هـر چـه 
ــان  ميخواهي بكن!عمو هم گفت: دست از اموال بردار و هر جا ميخواهي برو و چن

ناجوانمردانه با او عمل كرد كه حتّي لباس تنش را هم از او گرفت!  
جوان بيچاره لخت و عريان نزد مادر آمد و جريان اســلام آوردن خـود را بـه 
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 ١٠٤

 �دـا مادر گفت و تقاضا كرد كه به من يك پوشاكي بده تا بپوشم و نزد رسول خ
بروم. مادر مهربان هم پوشاكي نداشت. تنها يك تكه گليم راهراه كه زير پا افتاده بود  
(عرب به چنين گليميبِجاد ميگويد؛ يعني گليم راه راه). آن را برداشت و از وســط 
ــك قسـمت آن را  پاره كرد. گليم دو قسمت شد و آن را به پسرش داد. او گرفت و ي
بهصورت حولهاي روي دوشش انداخت و يك قسمت ديگر را هم مانند لنــگ بـه 
ــه سـمت  كمرش بست و از مادر خداحافظي كرد و با صدق و صفاي تمام از مكّه ب
ــيد. داخـل مسـجد شـد، در گوشـهاي  مدينه آمد. هنگام سحر بود كه به مدينه رس
ــد از نمـاز صبـح در مسـجد مـيگشـت و از  نشست. پيامبراكرم� هر روز بع
تـند و  غريبهها و تازهواردها تفقّد ميفرمود و از حال اصحاب صفّه كه خانهاي نداش
ــوان تـازه  در مسجد زندگي ميكردند جويا ميشد. در اين ميان چشمش به يك ج
وـ  وارد افتاد كه با وضع مخصوصي خود را پوشانده است. مقابلشايستاد و فرمود: ت
ــروف  زّي＂ از فلان قبيلهام. عزّي＂ نام يكي از  بتهاي مع كه هستي؟ گفت: من عبدالع
ــتپرسـتها اسـم بتهـا را روي بچههايشـان   مـيگذاشـتند.  بود. در آن زمان ب
ــداالله ذوالبجـادين) گذاشـتم؛  رسولاكرم�فرمود: من از امروز اسم تو را (عب
يعني، عبداالله گليــمپـوش. تـو ميـهمان مـن هسـتي. او در مدينـه تحـت عنـايت 
رسولاكرم�مشغول تعلّم قرآن و احكام ديني بود تا جنگ تبوك پيــش آمـد و 
مسلمانان عازم ميدان جنــگ شـدند. او نـزد پيـامبر اكـرم� آمـد و گفـت: يـا 
 �رسولاالله دعا بفرماييد كه فيض شهادت نصيــب مـن گـردد. رسـول اكـرم
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دربارهاش دعا كرد كه خدايا خون عبداالله را بر كافران حرام گردان. عرض كرد يــا 
يـ  رسول االله منظورم اين نبود. ميخواستم به فيض شهادت نايل شوم. فرمود: «كس
كه به قصد جهاد در راه خدا از خانهاش بيرون برود و در بين راه بميرد، اجــر شـهيد 

خواهد داشت». 
 رِكْـهدي ثُـم هـولـهاجِراً إلَـي االلهِ وَ رَسم ــه تيب نجْ مرخي نوَ م ... ]

الْموتُ فَقَد وَقَع أجرهُ علَي االلهِ... ]؛١ 
ــرم�دربـارهاش فرمـود. مسـلمانان  اين يك پيشگويي بود كه پيامبر اك
ــرد و مريـض شـد. چنـد  حركت كردند و به محلّ جنگ كه رسيدند عبداالله تب ك
روزي هم بيمار بود و با همان بيماري از دنيا رفــت. در شـب دفنـش بـلال مـؤذنّ 
چراغي به دست داشت. قبر كه حاضر شد رسول اكرم� خودش داخل قبر شد 
و با دست خودش جنازهي عبــداالله را گرفـت و در ميـان قـبر گذاشـت و فرمـود: 

«خدايا من از عبداالله راضي هستم تو هم از او راضي باش».٢ 

آراستگي در برابر مشركان 

مردي گفت: خدمت امام حسين� رسيدم، ديــدم محاسنشـان را خضـاب 
كردهاند. سؤال كردم آقا شــما محاسـنتان را رنـگ كردهايـد؟ حضـرت دسـتي بـه 
ــه سـربازاني كـه  محاسنشان كشيدند و فرمودند:« رسول خدا در يكي از جنگها ب

                                                           
١ ـ  سورهي نساء،آيهي  ١٠٠ . 

٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٣). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٠٦

موهايشان سپيد بود فرمودند شما موي سپيدتان را رنگ كنيد تــا بديـن وسـيله در 
ــت روانـي را هـم در  مقابل مشركان توانا ديده شويد». دين مقدس اين مقدار از دقّ

نظر دارد تا چه رسد به مراحل عاليتر.١ 

پذيراييايثار گرانه از مهمان 

ــي نـزد رسـول االله�آمـد و گفـت: يـا رسـول االله� مـن  مرد عرب
ــرم� بـه حضـار در مسـجد  گرسنهام، غذايي به من بده تا سير شوم؛ رسول اك
فرمود: آيا كسي هست از اين مهمان مــا پذيرايـي كنـد. بعضـي نوشـتهاند مـردي 
برخاسـت. ولـي در روايـات مـا كـه از اهـل بيـت� رسـيده، آمـده اسـت كــه 

اميرالمؤمنين� برخاست و عرض كرد يا رسول االله! من پذيرايي ميكنم.  
ــا  او را به خانهي خودشان بردند و به حضرت صديقهي كبري＂�  فرمود: آي
غذا داري كه از مهمان پدر پذيرايي كني؟ عرض كرد: تنها مقــدار كميهسـت كـه 
ــهها را بـه گونـهاي  هها بخورند و گرسنه نخوابند. فرمودند: همان را بياور و بچبچ
ــان كنـار  بخوابان. بچهها را خواباندند و آن غذا را آوردند و سفره را باز كردند. ميزب
مهمان نشست و چراغ را هم خاموش كردند تا هم مهمان نفــهمد كـه ميزبـان غـذا 
نميخوردو هم مهمان  با آسودگي خاطر غذا يش را بخورد و سير شــود. آن شـب 
ــردا  ميهمان پذيرايي شد و رفت؛ ولي ميزبان با زن و فرزندانش گرسنه خوابيدند. ف
مـيكرد و  آمد، نگاه رسول خدا كه به چهرهي مولا افتاد تبس �كه خدمت پيامبر

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٤). 
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اين آيه را تلاوت نمود: 
[...وَ يؤثرونَ علي أنفسِهِم وَ لَو كانَ بِهِم خصاصةٌ ...]؛١ 

«...ديگران را بر خودشان مقدم ميدارند اگر چه خودشان گرسنهاند...». ٢ 

فاصلهي ادّعا تا عمل 

اـي  مرحوم آيتاالله مطهريt به تناسب مطلبي نقل ميكنند كه يكي از علم
بزرگ گفته است: من گمان نميكنم اين جملهاي كه از امام حسين� نقــل شـده 
ــرت در  واقعاً ايشان اين جمله را فرموده باشند. در كتب مقاتل نقل شده كه آن حض
ــها بـا  شب عاشورا اصحاب را جمع كردند و به آنها فرمودند: شما آزاديد برويد.اين

من كار دارند. ولي همه اظهار وفاداري كردند. عاقبتاين جمله را فرمود: 
(اما بعد، فَاني لا اَعلَم اَصحاباً خيراً وَلا اَوْفي من اَصحــابي، وَ لا اَهـلَ 

بيت اَبر وَ لا اَوْصلَ وَ لا اَفْضلَ من اَهلِ بيتي)؛ 
ــالم بـزرگـوار   من هيچ اصحابي با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. آن ع
ــها كـار مـهمي  گفته بود من كه فكر نميكنم امام اين جمله را فرموده باشند؛ زيرا آن
نكردهاند.خوب هر مسلماني اگر آن روز بود و امام حســين� را گرفتـار دشـمن 
ميديد به او كمك ميكرد. يعني؛احساس وظيفه ميكرد،چــون ميديـد امامشـان 

گرفتار دشمن است؛ما هم اگر بوديم همين كار را ميكرديم.  
                                                           

١ ـ  سورهي حشر،آيهي  ٩ . 
٢ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٥). 
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بعد خودش فرموده كه من شبي در خواب ديدم كربلا هست و همان صحنه، 
آن طرف اِبنسعد با لشكريانش و ايــن طـرف امامحسـين� بـا يـاران اندكشـان 
ــي ميخواسـتند  هستند. موقع ظهر است و ميخواهند نماز بخوانند. شنيدهايم وقت
نماز بخوانند لشكر دشمن تير پرتاب ميكــرد و مـهلت نمـيداد. دو نفـر آمدنـد و 
ــال نمـاز سـالم  مقابل امام ايستادند كه هر چه تير ميآيد، به آنها بخورد و امام در ح
بماند و بعد در مقابل امام افتادند و به شهادت رسيدند.اين آقا هم در خواب ديد كـه 
ــود: بيـا جلـو بايسـت. شـما كـه  اين صحنه پيش آمده است. امام كه او را ديد، فرم

هميشه ميگفتي:  
(يا لَيتني كُنت معكُم فَاَفُوزَ فَوزاً عظيماً)؛ 

«اي كاش من هم با شما بودم و به فوز عظيم ميرسيدم ». 
اـز  ما هم خيلي اين جمله را ميخوانيم. چون ياد گرفتهايم و ميخوانيم. ولي ب
ــا  هم اگر معنايش را بفهميم چه بسا جرأت نكنيم كه بخوانيم. به هر حال، فرمود: بي
ــير  مقابل ما بايست تا ما نماز بخوانيم. ميگويد: من رفتم مقابل امام ايستادم. ديدم ت
يـر از  از طرف دشمن دارد ميآيد، تا نزديك شد كه به من برسد خودم را خم كردم، ت

من رد شد و به امام خورد. خيلي ناراحت شدم. گفتم: عجب كار بدي كردم. 
(اَستغفر االلهَ رَبي وَ اَتوبُ اِلَيه)؛ 

ديدم تير دوم ميآيد. باز خم شدم و تير به امام خورد. چنديــن بـار ايـن كـار 
تكرار شد. ديدم نميتوانم اصلاً بايستم. بياختيار خم ميشوم. در همين حال امــام 
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فرمود: 
(اما بعد، فَاني لا اَعلم اَصحاباً خيراً وَ لا اَوْفيٰ من اَصحابي)؛ 

اـ  من كسي را با وفاتر از ياران خودم نديدم! از خواب بيدار شدم، فهميدم نه؛ م
اهل آن كار نيستيم و اين جمله حقّاً از امام صادر شده است. 

خلاصهاينكه ادعّا تا واقعيت خيلي فاصله دارد. حرف با عمل خيلي تفاوت دارد.١ 

نمونهاي از قدرتايمان 

ــول اكـرم�  لشـكري را بـه جنـگ اعـزام كردنـد و  در جنگ موته، رس
ــرا غـزوه آن  خودشان در آن جنگ شركت نداشتند. يعني؛اين جنگ غزوه نبود؛ زي
رِيه بـود.  جنگي است كه رسول اكرم�  خودشــان در آن شـركت داشـتند. سـ
لشكر را براي ميدان جنگ اعزام فرمودند. خودشان نيز براي مشــايعت و بدرقـهي 
ــد و  سـربازان بـه خـارج شـهر تشـريففرما شـدند و سـفارشهاي لازم را كردن
ــكر را معيـن نمودنـد. فرمودنـد: فرمـاندهي لشـكر پسـر عـم مـن  فرماندهان لش
كـر را  جعفربنابي طالب است. اگر او آسيب ديد زيدبن حارثه پرچم را بردارد و لش
ــد  اگـر او هـم  هدايت كند. اگر زيد شهيد شد عبداالله بن رَواحه فرمانده لشكر باش
ــد. لشـكر حركـت  شهيد شد، خودتان يك نفر را براي فرماندهي سپاه انتخاب كني
كرد. مسلمانان كه براي مشايعت آمده بودنــد. در موقـع وداع طبـق معمـول بـراي 

سربازان دعا ميكردند و ميگفتند: 
                                                           

١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٦). 
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(دَفَع االلهُ عنكُم وَ رَدَّكُم سالمين غانِمين)؛ 
اميدواريم به سلامت با غنايم جنگي برگرديد. عبداالله بن رواحه وقتــي ايـن 
دعا را شنيد با چهرهاي برافروخته و روحي پرشور اين شعر را در جوابشان خواند. 

لــــكنني أَسأَلُ الرحــــمن مــغفرةً  
وَ ضربةً ذاتَ فَرغٍ تقْـذفُ الـــزبدا 

ّـي يـقالَ إذا مروا علـيٰ جسدي   حتـ
اَرْشـــدهُ االلهِ من غازٍ وَ قَــد رَشدا 

هـ  «من آرزو ندارم كه به سلامت برگردم. آنچه از خدا ميخواهم اين است ك
مرا بيامرزد و ضربات پي در پي شمشير بر بدن من فرود آيد و كفهاي خون از بدنم 
هـ  بر زمين ريخته شود كه وقتي ديگران كنار جسد بيجان من آمدند و بدن آغشته ب

خون مرا ديدند دربارهي من دعا كنند». 
 بعد ديدند كه همين سربازِ عاشق شهادت سخت ميگريد و اشك ميريــزد. 
با تعجب سبب گريه را پرسيدند، گفت: از رسول اكــرم� شـنيدم ايـن آيـه را 

ميخواند: 
[ وَ إنْ منكُم إلاّ وارِدُها كانَ علي رَبك حتماً مقْضيــا # ثُـم ننجـي 

الَّذين اتقَوا وَ نذَرُ الظَّالمين فيها جِثيا ]؛١ 
همهي شما را از كنار جهنّم عبور ميدهيم. آنگاه آنــها را كـه متّقـي هسـتند، 

                                                           
١ ـ  سورهي مريم،ايات ٧١ و ٧٢. 
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ــي تجـاوز كردهانـد در جـهنّم بـه زانـو در  نجات ميدهيم و آنها را كه از مرز بندگ
ــه ميكنـم كـه  ميآوريم. من ميبينم كه ورودم به جهنّم قطعي است. براي اين گري
ــول نباشـد و نتوانـم از جـهنّم نجـات پيـدا كنـم!ايـن  نكند اعمال من نزد خدا مقب
كمالايمان است. در عين حال كه به وظيفه عمل ميكند، خــود را قـاصر و مقصـر 

ميبيند.اينها نمونهاي از قدرتايمان است.١ 

گردنبند حضرت خديجه� 

مسألهي دريافت فديه در مقابل آزاد ساختن اسيران نيز كاري عادلانه اســت. 
به خاطر اين كه آنها آتشافروز جنگ بودهاند و طبيعي است كه جنــگ خسـارت و 
ــوال تلـف شـده اسـت. از ايـن نظـر  تلفات دارد. نيروهاي انساني از بين رفته و ام
ــه در  مسلمانان حق دارند غرامت جنگي از كفّار بگيرند. علاوه بر اين، مهاجراني ك
ــد و امـوال  اثر فشار مشركان دست از خانه و زندگي خود برداشتند و به مدينه آمدن
 قـ آنان را مشركان تصرف كردند، حالا كه دسترسي به اموال كافران پيدا كردهاند، ح
دارند به عنوان تقاص، غنايم جنگي بگيرند يا در مقابل آزاد كردن اسير از آنها فديــه 

بگيرند كه البتّه كاري منطقي و عادلانه و عاقلانه است.  
ــود  آنچه هم كه به عنوان فديه ميگرفتند، مبلغ كميبود. اگر طرف ثروتمند ب
چهار هزار درهم و اگر كمثروت بود يك هزار درهــم مـيگرفتنـد. جمعـي را هـم 
بدون عوض آزاد ميكردند. وقتي كه اين خبر به مشركان قريش در مكّه رســيد كـه 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٦). 
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ــا اسـيران خـود را  اسيران را با پول آزاد ميكنند، آنها هم از مكّه پول ميفرستادند ت
ــاد  آزاد كنند. در ميان اسيران ابوالعاصبنربيع هم بود. ابوالعاص مشرك بود اما دام
پيغمبر اكرم� بــود. آنحضـرت قبـل از اسـلام، زينـب دخـتر خـود را كـه از 
ــيد،  خديجه� بود به همسري وي در آورده بودند١.وقتي خبر اسيران به مكّه رس
ــد، او هـم خواسـت  زينب كه در مكّه بود با خبر شد كه اسيران را با پول آزاد ميكنن
اسيرش را آزاد كند. چيزي نداشت. فقط گردنبندي داشت كه از مادرش خديجه به 
ــه  او رسيده بود. خديجه� موقع عروسي زينب، گردنبند خود را به عنوان جهيزي

به او داده بود. او هم همين گردنبند را به خدمت پدر فرستاد تا شوهرش را آزاد كند. 
ــاي  رسول اكرم� تا آن گردنبند را ديد سخت متأثر شد و به ياد فداكاريه
 ــلمين كـرده اسـت و حـق حضرت خديجه� افتاد كه چه خدماتي به اسلام و مس
بزرگي بر گردن مسلمانان دارد. با رقّت و تأثّر شديد فرمود:خدا خديجــه را رحمـت 
 �ــترم بـابت جهيزيـه داده بـود. پيـامبر اكـرم كند.اين گردنبند اوست كه به دخ
دوست داشت به احترام خديجه گردنبند را به دخترش برگرداند و ابوالعاص را هــم 
ــن رو  آزاد كند. ولي چون از بيتالمال بود و مختص به شخص آنحضرت نبود، از اي
مردم را جمع كرد و فرمود:ابوالعاص اسير شماست.اين گردنبند را دخترم زينــب بـه 
عنوان فديه فرستاده كه شوهرش آزاد شود،اين از اموال خديجه� بوده كه به عنوان 
جهيزيه به دخترش داده بود. حالا اگر توافق كنيد براي رعايت حرمـت خديجـه� 

                                                           
١ ـ  بعضي گفتهاند: زينب ربيبهي پيغمبر اكرم� يعني دختر خديجه� از شوهر قبليش  بــوده 

است. 
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ــلام، ابوالعـاص را آزاد كنيـم و ايـن گردنبنـد را هـم بـه صـاحبش  آن زن فداكار اس
ــما هسـتيم.  برگردانيم. همه گفتند: هرچه شما بفرماييديا رسول االله. ما تابع فرمان ش
ابوالعاص را آزاد كردند و رسول اكرم� با او شرط كرد كه وقتي به مكّه رسـيدي؛ 
ــه بفرسـتي،  دختر من زينب راكه ما قبل از اسلام او را به تو تزويج كرده بوديم به مدين
رـط را  اكنون درست نيست كه زن مسلماني در حبالهي مرد كافري باشد. او هم اين ش

پذيرفت و به آن وفا كرد و زينب را به مدينه فرستاد. 

چگونگيايمان آوردن عباس بن عبدالمطلب 

از جملهي اسيران،  عباسبنعبدالمطلّب عموي پيامبر اكرم� بود و نــيز 
زـد  عقيل برادر اميرالمؤمنين� كه هر دو كافر بودند و اسير شده بودند. مسلمانان ن
ــم.  پيامبر آمده، گفتند: ما دوست داريم عموي شما عباس را هم بدون فديه آزاد كني
فرمود نه؛ از او فديه بگيريد؛ (وَااللهِ لا تذَرُنَّ منه دِرْهماً) به خدا قسم حتّي از يـك 

درهم آن هم صرف نظر نكنيد. 
ــو  عباس از پولدارهاي مكّه بود. پيامبر اكرم� به او فرمود: برادرزادهي ت
ــود را بـده و هـم فديـهي عقيـل را. عبـاس آدم  عقيل نيز اسير است. هم فديهي خ
پولدوستي بود. گفت: تو ميخواهي مرا فقير خاكنشين كني كه دســتم بـه سـوي 
هـ  مردم دراز شود! من اين قدر پول ندارم كه بدهم. پيامبر� فرمود: از آن پولي ك
هنگام آمدن به جنگ نزد همسرت ام الفضل گذاشتي وبه او گفتي اگر من در جنـگ 
كشته شدم با اين پول، زندگي خود وفرزندانت راتأمين كن؛از آن پول بده. عباس تا 
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اين را شنيد غرق در حيرت شد كه اين مطلب محرمانهاي بود ميان من و همســرم و 
كسي از آن خبر نداشت.با تعجب گفت: تو از كجــا فـهميدي؟ فرمـود: جـبرئيل از 
االله)،  لُ رَسـو ن２ك هد اَ جانب خدا به من خبر داد. عباس قدري تأمل كرد و گفت: (اشَْ
معلوم ميشود تو پيامبري و با خدا رابطه داري.اين را گفت: و مسلمان شــد. عقيـل 
هم مسلمان شد. اسيران همه آزاد شدند و رفتند ولي عباس و عقيل مسلمان شــدند 

و در مدينه ماندند.  
منظور اين است كــه خداونـد ميفرمـايد: «وقتـي اسـير گرفتيـد آنـها را يـا 

بلاعوض آزاد كنيد يا فديه بگيريد و آزادشان كنيد».١ 

خيرخواهي،رازعاقبت به خيري 

اين قصه را در نوشتهي يكي از بزرگان خواندم كه صاحبدلي از قول يكــي از 
ــه در حـال احتضـار بـود و مـن صـورت  علما گفته بود: به عيادت مريضي رفتم ك
ــيم كـه همـهي انسـانها را يكسـان  برزخي او را مشاهده كردم. ما بايد متوجه باش
اـ  حساب نكنيم. همه در ظاهر يك سر و دو گوش دارند و روي دو پا راه ميروند، ام
ــت و مـا  در باطن خيلي با هم فرق دارند. باورمان بشود كه بعضي چشمشان باز اس

نبايد آنها را با خودمان مقايسه كنيم. 
كار پاكان را قيـــاس از خود مگير       گرچه باشد در نوشـــتن شير شير 
آن يكي شيري است كادم ميخورد      وان يكي شيري است كادم ميخورد 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٧). 
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ــيري اسـت كـه آدم  ل، شيري است كه خوراك آدم است و ديگري ش شير اوّ
ــا بيـن دو انسـان  خوراك اوست. خيلي بين اين دو شير فرق است. همه انسانند؛ ام
ــي كـه در  گاهي از زمين تا آسمان فاصله است. اگر كسي بگويد من كه غير اين بدن
بستر افتاده است نميبينم، صورت برزخي نميبينــم، پـس او كـه مـيگويـد: مـن 
ئيس بوعليسـينا كـه از  ــد؛ بـه قـول شـيخالر ميبينم، دروغ است و بيهوده ميگوي

مغزهاي متفكر عالم است: 
 هنذُدْكَ عي كانِ ما لَممالا ةقْعبِ فَذَرْهُ في برائالْغ نم كعمعَ سكُلُّما قَر)

قائم الْبرهانِ)؛ 
ــردي كـه  وقتي چيزي به گوشت خورد و سنگين به نظرت آمد و احساس ك
ــاقصم. ممكـن اسـت در عـالم  معدهي فكرت نميتواند آن را هضم كند، بگو من ن
ــه شـاقول عـالم خلقـت نيسـتم كـه  باشد و من قادر بر درك آن نباشم. آخر، من ك
ساختمان عالم بايد با فكر و درك من اندازهگيري شود. چه بسا در عالم چشــمهاي 

بينايي هست كه اسرار پشت پرده را ميدانندوميبينند؛ولي ما نميبينيم. 
(الناسُ معادِنُ كَمعادِنِ الذَّهبِ وَ الْفضة)؛ 

هـ  آدميان، معادني همچون معادن طلا و نقرهاند. شما به بيابان كه نگاه كنيد هم
ــاب بـه همـه جـا يكسـان  جا يكسان است. همه جا دشت و كوه و بيابان است. آفت
ميتابد. باران به همه جا يكسان ميبارد. اما درون و باطنشان يكســان نيسـت. اگـر 
بشكافيد ميبينيد يكي در درون خود مس دارد و ديگري آهن. يكي طلا و نقره دارد 
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و ديگري آهك و زرنيخ و گچ. باطن انسانها هم با هم مساوي نيســتند. نميتـوان 
ــيگويـد: ميبينـم، دروغ  گفت چون من نميبينم پس هيچكس نميبيند و آن كه م
ــها، قـدرت تشـخيص  ميگويد. البتّه مدعيان كاذب هم فراوانند وبراي شناخت آن
ــاره هسـتيم و چـه شـكل و صورتـي  لازم است. ما بعد از مردن ميفهميم كه چه ك
ــر اسـاس رحمـت رحمانّيـهاش، پـردهاي بـر  داريم. فعلاً خداوند ستّارالعيوب، ب
چهرهي ما انداخته و آبروي ما را حفظ كرده است. هر كس ما را ببيند ميگويـد: آدم 
خوبي است. اما باطنها وقتي در[ يومَ تبلَي السرائر  ] ١بارز شد معلوم ميشــود 
ــورت  هر كدام از ما داراي چه صورت باطني بودهايم. از اين عالم كه رفتيم به آن ص
در خواهيم آمد. يا بهصورت خوكي يا سگي يا گرگي يا روباهي .(دامنه اش خيلــي 

وسيع است).  
ــر و  ميگويد: من صورت برزخي آن بيمار را خيلي تاريك و متعفّن و بد منظ
وحشتانگيز ديدم؛ به طوري كه از ديدن چهرهي برزخيش وحشت كردم. با خـود 
گفتم: واويلا، اگر اين آدم با همين حال بميرد، در برزخ چه وضعي خواهد داشــت، 
ــلاوه بـر چشـم،  تا برسد به محشر! در همان حال صدايي به گوشم رسيد. (چون ع
ــده بـود. شـنيدم بـه او  گوششان هم باز است). ملك الموت براي قبض روح او آم
ــي دارد، ميخواهيـم حـق او را ادا  خطاب شد، فعلاً تأمل كن.اين محتضر بر ما حقّ
كنيم. فعلاً قبض روحش نكن. ناگهان ديدم انواري بــه او افاضـه شـد و چـهرهاش 

                                                           
١ ـ  سورهي طارق،آيهي  ٩. 
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نوراني گشت. بوي بدش تبديل به بوي خوش شد و به كلّي دگرگون شد و موجوـد 
منوري گرديد و در همان حال قبض روح شد و جان داد. 

من دائم در اين فكر بودم كه سر ايــن تحـول و انقـلاب حـال را بفـهمم. نمـاز 
خواندم و از خدا خواستم برايم روشن شود كه چرا اين فرد، اولّ به آن صورت بــود و 
ــه بـه مـن گفـت: آن  سپس بهصورت ديگري درآمد؟ در خواب همان آدم را ديدم ك
وـل و  صورت اولّ كه ديدي مقتضاي اعمال بد و اخلاق زشت من بود. ولي سر آن تح
انقلاب حال اين بود كه من روزي ديدم فرد بيگناهي را مأموران حكومت گرفتــهاند 
و ميخواهند اعدامش كنند. ميدانستم كه او بــيگنـاه اسـت و بيجـهت او را متّـهم 
ــردم و او را از اعـدام نجـات  كردهاند. چون در دستگاه حكومت نفوذ داشتم تلاش ك
دادم.اين كار باعث شد كه فضل خداوند دمِ مرگ به دادم رســيد و آن همـه سـيئات و 
ــات فـرد  زشتكاريها كه داشتم در اثر همين يك كار كه خالصاً لوجه االله، براي نج

باايماني انجام دادم از نامهي اعمالم محوشد و مشمول رحمت خدا گشتم. 
ــيئات را  آري؛ بيادبي به مؤمن حسنات را از بين ميبرد و احسان به مؤمن س

ميپوشاند و از بين ميبرد.١ 
و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته 

 

                                                           
١ ـ  صفير هدايت (انفال/٤٨). 
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